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  ث جسماني نفس در فلسفة ملاصدرا و تأثيرآن بر معاد جسمانينظرية حدو
   ∗∗∗∗دكتر رضا اكبريان

  ∗∗∗∗∗∗∗∗حسن غفاري

  

  چكيده

شود كه تبيين  نشان داده مي،اهميت آن  معاد جسماني وةلئ پس ازطرح مسمقالهدر اين 
.  باشد حدوث جسماني نفس ميةثير نظريأملاصدرا از معاد جسماني به شدت تحت ت

با توجه به سازگاري اين اصل با اصول ديگر در معاد  نظريه واين اس اس ملاصدرا بر
گيرد كه گرچه همواره نفسيت نفس به  عينيت نتيجه ميةلئبر مس، با تأكيد جسماني

عينيت بدن اخروي . البدل استتدبير بدن است، اما مقصود از اين بدن، بدن مبهم وعلي
يوي نيز در بدن اخروي لحاظ شود، بلكه  دنةبا بدن دنيوي ملازم با اين نيست كه ماد
 حركت اصلكليد اصلي ملاصدرا در اين تبيين، . بدن اخروي صورتي است بدون ماده

 موجودات ة ملاصدرا همةبه عقيد. جوهري است كه حدوث نفس مبتني بر آن است
نفس هم، چون در ابتداي حدوث . جهان مادي، متحرك به حركت جوهري هستند

و در اين سير وحركت مانند باشد ميحرك به حركت جوهري خود مادي است مت
علاوه بر اصل حركت .  كاينات به سمت غايت خود يعني آخرت رهسپار استةهم

 ة خيال، امكان سير نفس در عوالم سه گانه نيز با نظريةجوهري، تجرد نفس در مرتب
صدرا در ملا. حدوث جسماني نفس در توجيه وتبيين معاد جسماني قابل تبيين است

                                                
   com.gmail@akbrian.r.dr                                                 دانشيار گروه فلسفة دانشگاه تربيت مدرس                    ∗∗∗∗
    ghafari_1384@yahoo.comت مدرس                   دانشگاه تربي) گرايش حكمت متعاليه(  دانشجوي دكتراي فلسفه ∗∗∗∗∗∗∗∗

        دكتري ة برگرفته از رسال       



 ولي در اثبات بدن اخروي با اشكالات ،اين تبيين موفق به اثبات بدن برزخي شده
عقل   ايمان وةاين اشكالات موجب نمي شود كه به تفكيك حوز. زيادي مواجه است

توان با مباني عقلي وفلسفي به اثبات ل شويم، بلكه همچنان ميئجسماني قا معاد در
  .كيم زنوزي وعلامه طباطبايي درصدد اين هستندمعاد جسماني پرداخت، چنانكه ح

   حدوث جسماني نفس، معاد جسماني، ملاصدراة نفس، نظري :واژگان كليدي
  

  مقدمه

توان مكتب بدون شك نمي. دهد ومعاد تشكيل ميأبنيان اديان را اعتقاد به مبد اساس و
 زيراعاد نبيند، ه با پرسش از مبدا ومهفلسفي ومشرب ديني را يافت كه خود را در مواج

. ها نقش اساسي داردبينيگيري جهانشكل  و معاد درأهاي مربوط به مبدپرسشبه پاسخ 
اي كه درآينده تحقق خواهد يافت و مسئلهتوان در باب   با دشواري مي،در بحث از معاد

قريب به حس نيست قضاوت كرد، لذا بحث معاد از عويصات مباحث فلسفي است؛ حتي 
 جسماني است يا روحاني يا هر دو، بيشتر از خود معاد و بيان ، اينكه معادةبحث دربار

  .خصوصيات آن مورد بحث وگفتگو واقع شده و محل آرا و انظار گوناگون و متضاد است
 دليل ة گرچه حكماي اسلامي همگي به معاد جسماني اعتراف دارند، اما در امكان اقام   

 عقلي ةابن سينا اثبات معاد روحاني را از طريق ادل .هستنداختلاف دچار عقلي و فلسفي 
 .)423، صهياتلالشفا، الا. (پذيرد شرعي معاد جسماني را مية و از طريق ادلداندميممكن 

 از ، بعد از خودةمورد نقد فلاسف  هرچند طريق او؛غزالي نيز به معاد جسماني معتقد است
و كند  معاد نقل ميةلف او را دربارملاصدرا نظرات مخت. جمله ملاصدرا واقع شده است

 غزالي ، ملاصدراةبه عقيد.  سازگار نيست ديگريككه بعضي از نظرات او با دارد اظهار مي
اينكه در معاد جسماني عود عين بدن  معاد جسماني، و درتشخيص تفاوت بين تناسخ و

دهد يا نفس ل ميحقيقت انسان را نفس وبدن معين تشكينيز اينكه نه و  دنيوي لازم است يا
 با سخنان قوم ياملك وي آشنايي افزون براين.  بيان قاطع و روشني ندارد، مبهمةمعين با ماد
  ، ص8، جاسفار(سينا نداشته و قول به تناسخ را به آنان نسبت داده استابن فارابي وبه ويژه 
 دراين باره ،يناساز ابنجديدي پس تحقيق نتوانستند اسلامي نيز فيلسوفان  ديگر .)210-207

 تا اينكه سهروردي با اثبات وجود مثال مطلق و برزخ نزولي قدم مهمي در اين ،ارائه دهند
جز ه متخيله و نيز ساير قواي نفس، بةالحدوث و قو، اما چون نفس را روحانيهشتباره بردا



 ؛210، صسهروردي( را مادي دانسته است كه در بطن اوسط از مغز قرار دارد ،قوة عاقله
قدم بزرگ را در اين باره . د كننتوانست معاد جسماني را اثبات) 448 ص،شيرازي

البقا الحدوث و روحانيهسيس اصل مهم واساسي جسمانيهأوي با ت. صدرالمتالهين برداشت
 ملاصدرا در ابتدا و.  معاد جسماني استدلال كردرگذاري اصولي چند ببا پايه بودن نفس و

 و سپس به مختار كندمي معاد بيان ةنمايد آرا و نظرات را دربارمي مسئلهآنگاه كه طرح 
 وسپس شودميالحدوث بودن نفس ذكر  جسمانيهمقاله، ابتدا قاعدةدر اين . پردازدخود مي

  .گيردثير آن بر بحث معاد جسماني مورد بحث قرار ميأت
  

  ة حدوث جسماني ملاصدراتحليل نظري

 قدم ة حدوث جسماني نفس انساني به نقض و ابطال نظريةصدرالمتألهين براي اثبات نظري
 قدم نفس منسوب به افلاطون بوده و در ةنظري. نفس وحدوث روحاني آن پرداخته است

اي و آن را عقيدهاست الدين شيرازي به شدت از آن دفاع كرده  قطب،بين حكماي اسلامي
 ملاصدرا درابطال .)499، صشيرازي(كندداند كه هرگز باطلي آن را همراهي نميمي
اگر نفس قديم و مجرد باشد، بايد از ابتداي پيدايش خود كه  قدم نفس معتقد است ةنظري

 بر همين ؛و حالت منتظره ندارديست  زيرا مجرد داراي ماده و استعداد ن،جوهري كامل باشد
اتي د و او را محتاج به بدن و طبيعت و قواي نبو نبايد نقص و قصور عارض نفس ش،اساس

نفس محتاج بدن   ويستكه چنين نآن حال ؛ تكامل يابدآنهاو حيواني نمايد تا از طريق 
 بايد نوع آن ، اگر نفس قديم باشد، علاوه بر اين.)331، ص 8، ج اسفار(وقواي طبيعي است

منحصر به فرد باشد؛ زيرا در عالم مجرد، ماده و استعداد وجود ندارد، در حالي كه مشاهده 
كه نفوس كندروشن مي مسئلهوس انساني در عالم طبيعت متكثرند و همين كنيم نفمي

  ). جاهمان(انساني قديم و مجرد نيستند 
اگر نفس به كه  حدوث روحاني نفس معتقد است ةملاصدرا سپس در ابطال نظري    

 نوع طبيعي از دو موجود مجرد و ،د و به بدن مادي تعلق گيردوصورت مجرد حادث ش
 سنخيتي باهم ندارند حاصل خواهد شد، در حالي كه حصول نوع طبيعي از مادي كه هيچ

 زيرا موجود مجرد امري ،دو موجود مستقل مجرد و مادي به حكم بداهت عقل باطل است
تواند با ماده مركب و متحد  مي، پس چگونهمفارق از ماده است و سنخيتي با ماده ندارد



 صدرالمتألهين پس از رد قول .)12، صانهم(د و نوع واحد طبيعي را تشكيل دهندوش
  :  خود پرداخته ومعتقد استةحدوث روحاني نفس و قدم آن به بيان نظري

شود صورت اي كه بر ماده اضافه مينفس در ابتداي پيدايش و در اولين مرحله
جسماني است و در ابتداي پيدايش خود صورت عقلي يعني موجود مجرد نيست، زيرا 

صورت عقلي مجرد و مادة جسماني  بدون استكمالات جوهري، محال است كه از 
 كه از تركيب امر مجرد با امر مادي ]يعني اين[اين مسئله، . نوع انساني حاصل شود

ترين محذورات ترين محالات و از شنيعنوع كامل جسماني پديد آيد نزد من از محال
  ).330، ص 3، ج همان(است

ر ابتداي پيدايش خود صورت واحدي از موجودات ملاصدرا معتقد است كه نفس د    
همين عالم مادي است، تنها تفاوت او با ديگر صور موجودات اين عالم آن است كه در 

ين فعليت وجود ـود دارد و بـكوت وجـالم ملـوي عـدريجي به سـوك تـتعداد سلـفس اسـن
 .)331، صهمان( ندارد تجرد هيچ منافاتي وجودةجسماني و قبول استكمال و رسيدن به مرتب

 يك دسته از اين :شود دو نوع است كه بر هيولي افاضه ميييهاگويد صورتوي مي
توانند در سير صعودي  و بيش از مقام معلوم خود نميرندمعيني دا ها مقام معلوم وصورت

اي كه به عنوان نفس به هيولي صورت معدني يا نباتي، اما صورت نوعيهمانند بالا روند، 
رساله (شود استعداد طي مقامات مختلف معدني، نباتي، حيواني و انساني را دارد فاضه ميا

   .)235، صعرشيه
بنابراين نفس نيز در آغاز حدوث، جسماني وهمراه عالم ماده با جوهرخود در حركت     
 هس جسمانيـ نف كـهكنديـكيد مـألاصدرا تـم. تـحرك اسـ متةموعـن مجـزء ايـوده و جـب
حدوث است نه به اين معني كه در آغاز پيدايش خود هم نفس است و هم جسم، بلكه به ال

تواند مي يعني جسم مراحلي از تكامل را ،ه نفس از جسم حادث شده استكاين معني 
جسم است، لذا حركت و تكامل  به عبارت ديگر، نفس محصول تحول .سپري كند

 كه ،ترين مراحل آنآن را از پست نحوة تكامل ،جوهري به عنوان مقوم حدوث نفس
در اين . نمايد توجيه مي،باشدترين مراحل آن كه تعقل مي تا عالي،صورت نوعيه است

 منطبع در ماده است و در اثر ةحركت و تحول جوهري، نفس ابتدا همان صورت جسمي
ئه با اراشود، سپس  صورت معدني بر آن اضافه مي، معدن رسيدهةاشتداد جوهري به مرتب



رسد كه در آن، علاوه بر آثار صورت اي ميبه مرحله، سير و تحول جوهري و ذاتي خود
اين مرحله . شود آثار رشد و نمو، توليد مثل و تغذيه نيز از آن مشاهده مي،نوعيه و معدنيه

همين مرحله را ظهور و و ابتداي ظهور و بروز نفس نباتي شود ميكه نام نفس بر آن نهاده 
رسد كه علاوه بر آنكه آثار نفس نباتي و اي ميد و به مرحلهنكميجوهري سپري با تكامل 
 نفس حيواني وتر از آن را دارد اثر حساسيت و حركت ارادي نيز از آن مشاهده صور پايين

 تعقل نيز از او ،رسد كه علاوه بر آثار گفته شدهمياي شود، و وقتي به مرتبهاز آن انتزاع مي
 اين مراحل براساس سه اصل مهم ة هم.رسدبه مرحلة نفس انساني مي ،دوشميصادر 

  .گردداصالت وجود، تشكيك وجود و حركت جوهري تبيين مي
 ملاصدرا ذات طبيعت به حركت جوهري در سيلان و تجدد و تصرم است و ةبه عقيد    

 زيرا نفس در مراحل پيدايش خود يك نوع طبيعت ،شوداين حكم شامل نفس نيز مي
  :است

 ةملاصدرا مدعي است كه مثلاً جنين در ابتدا يك طبيعت محض است و مثل هم
طبايع عادي عالم يك مركب صد درصد طبيعي است، ولي صورت جوهري، قوة 

كند، همين طبيعت كه براي نفس به تدريج تكامل پيدا ميبه جوهري يا همان طبيعت 
كند به اين معني  تكامل پيدا ميشودتدريج نفس از آن پيدا ميبه منزلة ماده است و 

كه اين مرتبه كه مرتبة اول نفس است و صورت است براي مرتبة طبيعي، خودش در 
طبيعت آنجا كه متحول به نفس . تر نفسشود براي مراتب عاليمراتب بعد، ماده مي

شود چنين نيست كه يك مرتبه مثلاً حائلي ميان يك امر مادي محض و يك مجرد مي
شود، به يك معني امر مادي و مجرد با يكديگر مخلوط هستند، يعني  ميمحض پيدا

آنجا كه طبيعت متحول به ... . رسـدتدريج از ماديت به تجـرد ميبه مراتب يك شيء 
رود به نحوي كه در بعضي مراتب اصلاً تدريج به سوي اين مراتب ميبه شود نفس مي

اين ... ز اين مجرد است و آن ماديشود مرزي تشخيص داد و گفت كه در اين مرنمي
طبيعت كه در مراحل اول ماده بوده است براي نفس، در مراحل آخر كه اين تبدلات 

آيد و حكم فضلات ميشود تدريجاً به صورت يك امر عارضي براي نفس درپيدا مي
  ).498مطهري، ص (كندبدن را پيدا مي

پذيرد و هر آنچه كه اشتداد اد را نميبه اعتقاد شيخ الرئيس چون صورت جوهري، اشتد    
واهد بود، نفس نيز جوهري است كه قبول اشتداد ـدوث آن دفعي خـ ح،پذيرديـرا نم



ي تـلاصدرا آن را حقيقـشود، اما مكند، بنابراين به صورت دفعي و مجرد حادث مينمي
 همچون ، كه در مراتب علل آن قرار دارد،داند كه به لحاظ حيث ذاتي و عقلي خودمي

 ولي از حيث تعلق خود ،ديگر جواهر عقلي كه علل او هستند، فوق تغيير و حدوث است
نفسيت نفس هم به همين حيث است نه   و) 66، ص3، ج اسفار(به جسم عين طبيعت است

به حيث ديگر، زيرا نحوة وجود نفس طوري است كه تعلق و اضافه به بدن مقوم نفس و 
ن مقوم و ذات از او گرفته شود ديگر نفس نخواهد بود، ذاتي اوست، طوري كه اگر اي

وجود هيولا طوري است ة  هيولا و صورت است؛ زيرا نحوة نفس و بدن همانند اضافةاضاف
 ةگوييم اضافدهد كه وقتي مي صدرالمتألهين تذكر مي.كه اضافه به صورت داخل آن است

ت به اين معنا نيست كه دو سآنها هيولا به صورت نحوة وجود ةنفس به بدن و يا اضاف
وجود منحاز باشند، بلكه مقصود اين است كه نفس نحوة وجودي است كه تعلق به بدن 

 اضافه و از ةشود كه نفس از مقولداخل هويت اوست و اين نحوه از وجود باعث نمي
 اشراقي است، و از آغاز پيدايش نفس وجود دارد؛ ةاعراض باشد، بلكه اين اضافه، اضاف

 جسماني به ةنفس صورت براي هيولاست و تا زماني كه نفس مجرد نشده و از قوزيرا 
فعليت تجرد نرسيده باشد همچنان صورت مادي است كه نسبت به عالم عقل و تجرد، 

 ةملاصدرا در رسال. درجاتي از قرب و بعد و مراتبي از كمال و نقص را داراست
  :گويد ميشواهدالربوبيه

يدايش خود همانند ديگر صور نوعيه، بدن مادي وصورت  نفس انساني در آغاز پ
به  پس از آن و رسد وت، سپس در مرتبة ذات ونه فعل به مقام تجرد ميـادي اسـم

هم در مرتبة ذات از ماده وجسم محسوس جداشده يا  هنگام مرگ هم در مرتبة فعل و
  ).290، ص فيمجموعه رسائل فلس(يا به مقام اشقيا نايل مي شود  به مقام سعدا  و

  

  اد جسمانياقوال در مع

نند كه آاي برعده: توان به دو قول عمده تقسيم كرد معاد وحشر نفوس را ميةاقوال در بار
و در مجرد، است  اين گروه از طريق اينكه نفس، موجودي مجرد .معاد تنها روحاني است

به معاد جسماني است،  به معاد روحاني استدلال و بيانات شرع را كه ناظر ،فنا راه ندارد
 اثبات ادعاي .دانندهم جسماني مي  معاد را هم روحاني و، گروه دوم.كنندميمجاز تلقي 

اين گروه از اثبات ادعاي گروه اول بسي دشوارتر است، زيرا نيازمند اصول و مباني خاصي 



 ،ريونملاصدرا درتقسيم اقوال از ده. است كه بتواند در رسيدن به اين هدف راهگشا باشد
 به گمان اين .برد كه معاد را قبول ندارندند، نام مياها معروفكه امروزه بيشتر به ماتريالست

 حقيقت انسان جز همين هيكل و بدن ظاهري و محسوس چيز ديگري نيست و آن نيز ،افراد
 كه تنها به معادهستنداي از متكلمان و اهل حديث  عدهآنهامقابل  شود، دربا مرگ نابود مي
سينا، غزالي، شيخ مفيد، روه زيادي از حكما، عرفا و متكلمان مانند ابنگ. جسماني معتقدند

سيد مرتضي، محقق طوسي و ديگران، هم به معاد جسماني اعتقاد دارند و هم به معاد 
معاد جسماني كه توان گفت  بنابراين مي.)488،487، ص و المعادأالمبدملاصدرا، (روحاني 

فقيه . يات آن اختلاف نظر وجود داردئ، گرچه در جز)91نراقي، ص(استمورد اتفاق همه 
تقاد به اصل معاد جسماني واجب ـه اعـست كـتقد اـغطا معـالاشفـرحوم كـيعه مـزرگ شـب
 يا مثليت بدن دنيوي و يات آن از جمله عينيت وئعلم به جز ضروري است، اما اعتقاد و و

  ).60 الغطا، صشفاك(اخروي در اين اعتقاد شرط نيست 
  

  نظرية عينيت و مثليت در معاد جسماني

 بدن و ، معاد، پرسش مهم اين است كه آيا در قيامتموجود در مسئلةصرف نظر از اقوال 
دنيوي است يا مثل آن؟ ازهمين جاست كه و نفس شود همان بدن نفسي كه محشور مي

بحث از عينيت هم در شود؛ گرچه يا مثليت در معاد جسماني مطرح مي  عينيت وةنظري
و فنا و است جانب نفس قابل طرح است و هم در جانب بدن؛ اما به دليل اينكه نفس، مجرد 

اما اثبات عينيت بين ، دثور در امر مجرد راه ندارد، اثبات عينيت نفس دنيوي آسان است
 متمركز در عينيت بدن ، به همين جهت عمده مباحث،بدن اخروي و دنيوي دشوار است

 عينيت و ةاي از حكما در جهت دفاع از نظري  قبل از ملاصدرا عده.ي و دنيوي استاخرو
الوجود فخر رازي از طريق صفات علم و قدرت واجب. انداثبات معاد جسماني تلاش كرده

بر اساس اين .  به معاد جسماني و اثبات عينيت بدن دنيوي و اخروي استدلال كرده است
 فرعي و اصلي يالوجود به اجزام و قدرت خداست، واجببرهان كه مبتني بر صفات عل

بدن انسان علم دارد و چون قدرت او همانند علمش مطلق و نامتناهي است، در تركيب 
   ).44فخر رازي، ص ( اصلي بدن انسان تواناست ياجزا



ا به لحاظ شريعت رمعاد جسماني ) 405ص(تجريد الاعتقادخواجه نصيرالدين طوسي در     
 شاگرد خواجه وشارح بزرگ تجريد، علامه حلي .داندبه لحاظ عقلي ممكن مي وضروري 

  كهگويددرشرح عبارت خواجه و در بيان مقصود مصنف از امكان عقلي معاد جسماني مي
 اصلي بدن دنيوي را درقيامت برگرداند، اما يتوان اجزاامكان اين است كه مي مقصود از

  به اجزاي اصلي هستند ممكن نيست، زيرا علاوه بر اجزاي فرعي كه اجسامي متصلةاعاد
 فرعي و ي اجزاة كه دفع اين شبهه با پذيرش اعاد،آيدكول پيش ميأم  آكل وةاينكه شبه

رو خواهيم شد وآن اينكه اجزاي بدن انسان هي ممكن نيست، با مشكل ديگري نيز روبئجز
 ةمعاد هم براين، اگر دربنا. دائم درتحليل وجايگزيني جزئي به جاي جزئي ديگر است

 لازم است آدمي با جسم بسيار بزرگي محشور شود، ،دنفرعي اعاده شو  اصلي وياجزا
ته و سپس تحليل رفته ـرار داشـسان قـدن انـو از بـك عضـي كه در يئزاـر اين، اجـلاوه بـع

ام اعاده قبلي رفته است، هنگ و دوباره با روندي ديگر به بدن انسان و به عضوي غير از عضو
آيد كه جزء واحد جزء  لازم مي،همين جزء اعاده شود گيرد؟ اگرقرار مي در كدام عضو
از جهت سوم انساني كه با داشتن اجزاي . مستلزم تناقض است اين محال و دو عضو باشد و

 با اجزاي فرعي ديگر مرتكب معصيت شده )همان فرد(و سپس كرده اصلي وفرعي اطاعت 
آيد كه حق به غير  اجزا نيز محشور و به او ثواب داده شود، لازم مياست، اگر با همان
   )406 صحلي،( با عدل الهي منافات داردمسئلهاهلش برسد، و اين 

رسد كه در معاد جسماني آنچه لازم  به اين نتيجه ميمسئلهعلامه حلي با تبيين جوانب     
 بيين وي مبني برت.  آنفرعي ي وئ جزياست اعاده شود، اجزاي اصلي بدن است نه اجزا

استدلال و برهان عقلي و فلسفي  تواند و نبايد اعاده شود، مبتني براينكه اجزاي فرعي نمي
 اند وشارح هر دو به دنبال اثبات قول به عينيت شود ماتن وچنانكه ملاحظه مي است، و
كول نيست، بلكه أم  آكل وةاجزاي اصلي تنها براي پاسخ دادن به شبهة  بر اعادآنهاتمسك 

 بيان علامه و. اي بزرگ است ثواب و عقاب و مشكل حشر انسان با جثهمسئلةبراي حل 
تواند با قول ملاصدرا مشترك باشد كه هر سه متفكر محقق طوسي در اين جهت مي

معتقدند كه حشر بدن با همين خصوصياتي كه در دنياست، نه تنها با مشكل عقلي مواجه 
 ودنيوي داخل در قوام معاد نيست، لذا براي رفع مشكل، خواجه است بلكه بدن مادي

شود اجزاي اصلي اند كه بگويند آنچه در قيامت محشور ميوعلامه راه حل را در اين ديده



 كه حشر آنهاموافقت با گفتار نخست در عين صدرالمتالهين  بدن است، نه اجزاي فرعي، و
و طرحي نو يابد مي ديگري ارتقا ةت، به مرحلحال اسـزئي مـج رعي وـزاي فـسان با اجـان

 اجزاي اصلي را نيز كناربه واسطة  بدن ةضمن حفظ قول به عينيت، اعاديعني اندازد، ميدر 
  .نهدمي
 محقق لاهيجي كه متكلمي توانا و زبردست است، از طريق وجوب ،شاگرد ملاصدرا    

بر اساس اين . ستدلال كرده استوفا به وعده و وقوع ثواب و عقاب، به معاد جسماني  ا
 آنهاهاي اخروي خبر داده كه وصول به ها و عقاباستدلال خداوند از بسياري از پاداش

  .)159، ص  ايمانةسرماي(نيازمند بدن و جسم است
فرض اين توان دريافت كه پيشديگر انديشمندان مسلمان مي با دقت در گفتار ايشان و    

 معاد جسماني از طريق صفات علم وقدرت و وجوب وفا به ةبارمتفكران براي استدلال در
گويد معاد جسماني از طريق سينا مي حدوث روحاني نفس است، اينكه ابنةوعده، نظري

 ملاصدرا در اثبات معاد ةزمينشرع قابل اثبات است، ناظر به اين مبنا و ادله است، اما پيش
 وي با مبنا .الحدوث بودن نفس انساني است جسمانيهمسئلة عينيت، ةجسماني و بيان نظري

 خويش كه همگي اصول متافيزيكي هستند نه ةقرار دادن اين نظريه و استناد به اصول فلسف
  . عينيت پرداخته استةكلامي، به تبيين عقلاني از معاد جسماني و نظري

  
  نظرية ملاصدرا در معاد جسماني
در .  دقيق و ادق بيان كرده استةو مرحل معاد جسماني در دةملاصدرا نظر خود را دربار

سينا، فخر رازي  همانند ابن،خرانأ ابهري، به طريق مت اثيرالدينشرح هدايهدر ،  نخستةمرحل
 حدوث جسماني نفس انساني ة بر مبناي نظريمرحلهوي در اين . وخواجه  بحث كرده است

سينا ابن. ستدلال نكرده استا "البقاروحانيه الحدوث وهالنفس جسماني "ة ريـروف به نظـمع
تصديق خبر نبوت  معتقد است معاد جسماني تنها از طريق شرع و) 423ص(شفاءالالهيات در 

قياس برهاني قابل درك است مورد تصديق  ه با عقل وكمعاد روحاني  قابل اثبات است و
 دايه اثيريهشرح هملاصدرا نيز در .  نيز داردنجاتسينا در همين عبارات را ابن  نظير.نبوت
  : معاد جسماني را به همين نحو متعرض شده استمسئلة



أنّ المعاد على ضربين، ضرب لايفى بوصفه وكنهه إلّا الوحى والشريعة وهو الجسمانى 
شرح الهدايه الأثيريه، ص (باعتبار البدن اللائق بالآخره وخيراته وشروره والعقل لاينكره 

376 .(  
 ةسينا معاد جسماني را با ادلست كه ملاصدرا همانند ابن صريح در اين ا،اين عبارت    

  :ن معتقدندا از محققبرخيشرعي پذيرفته است، لذا 
توان درك نمود كه او درصدد  ميشرح هدايهمل در افكار و عقايد ملاصدرا در أبا ت

باشد و شايد در نظر داشته است كه در مقام شرح عقايد وآراء بيان طريق خود نمي
لف را حتي المقدور تشريح نمايد ؤ، مانند همة شارحان محقق، مقاصد ميههدامؤلف 

  ). 9، ص والمعادأالمبدآشتياني، پيشگفتار (
قسم روحاني و جسماني معتقد است كه  صدرا در اين عبارت ضمن تقسيم معاد به دو    ملا

  ).381ص، همان(معاد جسماني كه دين معرفي كرده مورد تصديق عقل است 
، اسفار ادق بحث از معاد جسماني، در اغلب آثار مهم فلسفي ملاصدرا همچون ة مرحل   

. ديگر آثار وي آمده است والغيب مفاتيح ،زادالمسافرين، العرشيه، والمعادأالمبد، الشواهدالربوبيه
 سخن گفته ،حدوث جسماني نفسيعني  ، خودةصدرالمتالهين در اين آثار بر مبناي نظري

 معاد جسماني است، جهت مسئلةث درصدد تبيين دو جهت عمده در است، وي در اين بح
 اسلامى معاد منحصر به روحاني است يا ة است كه آيا در نزد فلاسفمسئلهنخست تبيين اين 

اين جهت از بحث معتقد است كه معاد هم  هم روحانى است و هم جسماني؟ وي در
  .مين اعتقاد را دارنده هم جسماني، اغلب  متفكران اسلامي نيز روحاني است و

شود مادى است يا جهت دوم بحث در اين است كه جسمي كه در قيامت محشور مى    
پاسخ اين پرسش است كه ملاصدرا بحث مفصلي را براي اثبات معاد  غير مادى؟ در

اين  بعضي از.  پرداخته استريزي اصول و مباني خاصيجسماني شروع كرده و به پي
 مهم در اين ة وبرخي ديگرغير مستقيم به معاد جسماني ناظرند، نكت به طور مستقيم،اصول

تبيين آن است كه ملاصدرا در معاد جسماني علاوه بر اثبات آن، به دنبال اثبات عينيت بين 
بدن اخروي و بدن دنيوي است نه مثليت، لذا تصريح دارد كه بدن اخروي با بدن دنيوي 

را درآخرت ببيند، خواهد گفت اين زيد همان  طوري كه وقتي كسي زيد ،ند هستعين هم
انساني كه بعد از آمده است كه ) 52ص( العرشيه در .)200، ص9 ج،اسفار(زيد دنيوي است 



 آسيبي به اينكه مسئلهاين   همين انسان دنيوي است وشود عيناًدر قيامت محشور مي مرگ و
از بيان پس  زادالمسافرين همچنين در .رسانداز بين رفتني است نمي بدن دنيوي فاسد و

 ةكند كه اين اصول براي اثبات نظريدوازده اصل براي اثبات معاد جسماني تصريح مي
  : ريزي شده استعينيت پايه

اگر كسي تأمل كافي و دقت لازم در اين اصول بنمايد ترديدي در مسئلة معاد و اينكه 
؛ 25ص(اهد داشتخود اين بدن به صورت اجساد در آخرت محشور خواهد شد، نخو

  ). 197، ص9، جاسفار
 اين ،باب معاد جسماني و قائل به عينيت است سبزواري كه از مدافعان نظر ملاصدرا در    
 كه  اين هتذكر شدـم رارداده وـل قـازده اصـيدر ) 185 - 196، ص9ج( فارـاسول را در ـاص

 ت بين بدن دنيوي وقول به عيني  اصول فوق در.اصول در تبيين معاد جسماني لازم است
 موجوديت ،بر اساس اصالت وجود. الحدوث بودن نفس استهاخروي ناظر بر جسماني

 حقيقت هرچيزي نحو ،هرچيزي وجود اوست و ماهيت تابع وجود است، به عبارت ديگر
  حكايت، نمود و، ماهيت)8ص(شواهد الربوبيه به تعبير ملاصدرا در. وجود خاص اوست
اين هماني انسان به نفس اوست كه در ابتداي حدوث  ين هويت و بنابرا،شبح وجود است
 ةنحو. نمايدهمين نحوه از وجود، او را از ديگر موجودات ممتاز مي جسماني است، و
گونه است كه در ابتداي حدوث همان صور اجسام و عين مواد است و وجود نفس اين

اخروي  بين بدن دنيوي وآنچه در قول به عينيت . سپس مراحل ديگر را طي خواهدكرد
بتوان گفت اين بدن  مهم است اين است كه بايد بين اين دو بدن جهت وحدتي باشد تا

رغم بهتشخص نفس  دار وحدت و وجود آن عهدهةو نحو همان بدن است، بنابراين نفس
است،   وجود نفس طوري است كه در عين حال كه امري واحدةتحولات او مي باشد، نحو

در   نيمه مادي و، خيالة مادي است، زيرا درحدوث جسماني است و در مرتبةاد مةدر مرتب
 حدوث جسماني نفس قابل ة جز با نظريمسئلهاين   غير مادي است، و كاملاً، عقلةمرتب

 ملاصدرا نفس قابليت اين را دارد كه به وجود واحد با حفظ ةبه عقيد. پذيرش نيست
اي با اطوار مختلف و با خصوصيات  و در هر نشئهبد يا ديگر ارتقاةكمالات هر مرتبه به مرتب

 صورت برزخي و اخروي شدت صورت ،صعود در اين ارتقا و. آن نشئه بروز و ظهور نمايد
 خود با اصل اشتداد جوهري تبيين ة نيز به نوبمسئلهاين . مباين با آن نيست  واست دنيوي 



 او ذاتي ةست كه حركت در جوهرااي  گونهبه وجود نفس ة نحو،براين اساس .شودمي
چيزهايي را   واستموجود متحرك به حركت جوهري همواره در تكامل و اشتداد . اوست

اي همواره با فعليتي همراه هر مرحله آورد، لذا دربه صورت لبس بعد لبس به دست مي
آن است، حال اگر  هستي هر چيزي فعليت همان چيز است، زيرا به اعتقاد ملاصدرا وجود و

اند، گونهآن نباشد، چنانكه مجردات اين اي درهيچ جهت قوه  وباشدچيز فعليت محض 
حقيقت و هستي او همان وجود بالفعل اوست، اما اگر موجودي باشد كه مركب از دو 

دهد، با اين تفاوت فعل است، باز هم حقيقت او را حيث فعليت او تشكيل مي حيث قوه و
ه ناشي از نقص موطني است كه آن وجود درآن قرار دارد كه نياز آن وجود به حيث قو

، در عين حالي كه حقيقت آن رداي ديگر پاي گذاد و وجود به نشئهوواگر موطن عوض ش
 بنابراين نياز به ماده براي اشتداد وتكامل .استعداد ندارد محفوظ است ديگر نيازي به قوه و

پذيرفت ديگر به قوه وماده واستعداد كمالاتي را  است، حال وقتي تكامل يافت و موجود
 عالم ماده ةنيازي نخواهد داشت، لذا هيولي داشتن خصوصيتي است كه وقتي نفس در مرتب

 زيرا ،زند آسيبي به وحدت نفس نميمسئلهاين  نمايد لازم دارد، ومحسوس ظهور مي و
هر براساس مساوقت وجود با وحدت، وحدت در هر چيزي عين وجود آن چيز است، و 

 ملاصدرا از كشش وجودي ، به همين دليل.مرتبه از مراتب وجود مساوق با وحدت است
 "النفس في وحدتها كل القوي"، و"البقاالحدوث و روحانيهالنفس جسمانيه" ةنفس با قاعد

علي  آقا. وجود دنيوي واخروي در سلك يك وجودند، به همين لحاظ.تعبير كرده است
طور ديگري  تذكر شده است كه وحدت نفس عين وجود نفس  و ماسفارحكيم در تعليقه بر

 عبارت از وحدت جمعي است، كه جامع نشئات وجود به نحو كثرت در و ،از وحدت
  .)586ص  ،1 ج ،مجموعه مصنفات(وحدت و وحدت در كثرت است 

 حدوث جسماني و حركت جوهري، نفس در حركت خود به هر عالمي ةبر اساس نظري     
عالم را خواهد داشت و بر اساس اصالت وتشخص همان  حكم خاص رداگذبكه قدم 
شود، زيرا دهد باعث زوال موجود نميتغييراتي كه براي موجود رخ مي  تبدلات و،وجود
 هر تحولي كه در بدن رخ بدهد، صورت و . آنةبه صورت اوست و نه به مادء شيشيئيت 

 باز چون صورت ،شودبدن او عوض مينفس او همچنان باقي است، چنانكه وقتي در دنيا 
ي خواص رختفاوت بدن اخروي و دنيوي در ببنابراين . او باقي است، همان شخص است



زند، كما اينكه در حركت جوهري كه در دنيا براي ماده تشخص او نميآسيبي به نشئات 
اخذ عموم  ريق ابهام وـ طبهماده در صورت  ت وـحفوظ اسـ ميءخص شـافتد تشيـاتفاق م

  ).726، صآملي(شده است
حدوث روحاني نفس است، به همين خاطر نفس را ة طرفداران نظري الرئيس از  شيخ   

 حركت تحاوي صر. داند كه فقط عوارضي بر او اضافه شده است هويت ثابتي مي
حركت  ه شاگرد معروف او بهمنيار دليل انكاركهنگامي. كند جوهري نفس را رد مي

سينا پاسخ داد كه اگر حركت جوهري ممكن باشد، ديگر من نيستم  ابنپرسيد، جوهري را 
، ص المباحثاتسينا، ابن( شنويد گويم و شما هم نيستيد كه پاسخ مرا ميكه به شما پاسخ مي

الحدوث بودن  ملاصدرا معتقد است تنها با قول به جسمانيه.)108، ص9ج ،اسفار؛ 153و147
عوالم وجود  سير او در  از حركت جوهري نفس وتوان تبيين صحيحينفس است كه مي
 با انكار ،به تبع آن نفس والحدوث بودن روحانيهتوان با قائل شدن به ارائه داد و نمي

 خيال، تجرد برزخي و از ة حصول ادراكات، تجرد قوةحركت جوهري مسائلي ازقبيل نحو
حركت  ماني نفس با حدوث جسة ارتباط نظري.تر معاد جسماني را توجيه كردهمه مهم

ت در جوهر را حدوث جسماني ك وقوع حرةجوهري چنان است كه ملاصدرا يكي از ادل
  .الحدوث بودن نفس استول جسمانيهداند يعني حركت جوهري نفس معلنفس مي
 حدوث جسماني نفس يكي     كه مسئلة  گويد مي اسفاروي در فصل سوم از باب هفتم             

 با اثبـات حركـت      .ندك جوهر را اثبات مي    ةمقول داد در اشت از دلايلي است كه حركت و     
 ازمفارقـت آن     بقـاي نفـس بعـد از        حدوث و  مسئلةجوهري بسياري از اشكالاتي كه در       

چـون جمهـور حكمـا بـه اصـل       آيد خود به خـود حـل مـي شـود، و    بدن طبيعي پيش مي 
تجــرد آن و  بقــا و  در احــوال نفــس وحــدوث و،حركــت جــوهري دســت نيافتــه بودنــد

نتوانستند راه حل درستي نـشان دهنـد،       و ند نفس با بدن گرفتار مشكل شد      ة رابط مسئلةرد
از بــدن انكــار  بعــضي ديگــر بقــاي آن را بعــد  بنــابراين بعــضي بــه ناچــار تجــرد نفــس و

  .)345، ص8، جاسفار(كردند
عتقـد  حـدوث جـسماني نفـس م       كت جـوهري و    حر ثيرأت اهميت و  در) ره(امام خميني    

   :است



تر است، يعني آن اصـل نـسبت بـه معـاد        نسبت به معاد از اصالت وجود قريب       اين اصل 
الاصـول اسـت، و چـون حركـت جوهريـه در بـاب معـاد، اصـل             د است، اگرچـه ام    ـبعي

، 3ج(اي است لذا در ايضاح مقصود از اين اصل، بايد سـعي كامـل مبـذول شـود                 عمده
  ).558ص

  
  نقش قوة خيال در معاد جسماني

اصول خود در اثبات معاد جمله كه ملاصدرا از است ل اصل ديگري  خياةاصل تجرد قو
اين اصل به همراه اصل حركت جوهري از اركان اساسي معاد . جسماني قرار داده است

غير مادي است كه   تعقل مجرد وة ملاصدرا نفس نه تنها در مرتبةبه عقيد. جسماني است
از ملاصدرا كسي پيش . ل نيز مجرد است خياة فلاسفه آن را قبول دارند، بلكه در مرتبةهم

شناسيم كه به تجرد خيال معتقد وسطايي را نميقرون متكلمان اسلامي، يوناني و از حكما و
دن و ماده ـبع در بـآن را منط س مادي وـ حةانند قوـ خيال را همةگي قوـباشد، بلكه هم

از مفارقت آن  بقاي نفس بعددر بحث   وند عاقله معتقد بودةتنها به تجرد قو دانستند، ومي
 اشراق گرچه به عالم مثال وخيال ةفلاسف.  عقلي نفس اعتقاد داشتندة مرتبياز بدن به بقا

، اما چون نفس را در ابتداي حدوث مجرد )234، ص2، جسهروردي(منفصل معتقد بودند
ز معاد تجرد خيال معتقد نبودند، تصوير كاملي ا در نتيجه به حركت جوهري و  ونددانستمي

انسان جداي از اين بدن مادي بدن مثالي مستقلي در بودند  و معتقد ندجسماني ارائه نكرد
 اشراق نتوانستند ثابت كنند كه بدن مثالي همين بدن مادي است ةالبته فلاسف. عالم مثال دارد

اخروي ناكام مانده و گرفتار دو بدن مباين  و در نتيجه از اثبات عينيت بين بدن دنيوي و
دانستند كه نفس بعد اي مياند، در واقع حكماي اشراق بدن مثالي را بدن پيش ساختهشده

 ةسهروردي در رسال). 230-231، صهمان(گيرد از مفارقت بدن دنيوي به آن تعلق مي
  : گويد مييزدان شناخت

نفس انساني بر مثال مادتي است كه مجرد باشد از صورت و او را دو پيوند است، يكي 
  ).436، ص3، جهمان...(يكي با آن عالم كه خاص اوست اين بدن وبا 

با قائل شدن به  ملاصدرا سخن حكماي اشراق را درتعلق نفس به بدن مثالي پذيرفته و    
و است  را رفع كرده ايشانالحدوث است اشكالات موجود در تبيين اينكه نفس جسمانيه
وي برخلاف حكماي اشراق كه . دانداخروي را در نقص وكمال مي تفاوت بدن دنيوي و



 محقق .دانددانستند، آن را همراه بدن دنيوي ميساخته در عالم مثال ميبدن مثالي را پيش
  :گويداين زمينه مي لاهيجي در بيان نظر ملاصدرا در

 همچنانكه نفس زيد مثلاً در حين تعلق به بدن، تخيل بدن خود وجميع اجزا و اعضاي 
كند و آن بدني است لامحاله خيالي، غير بدن محسوس به حواس يظاهره و باطنه م

كند، بعد از مفارقت از ظاهره، و آن بدن است كه در خواب خود را به بدن مشاهده مي
اين بدن محسوس نيز همان بدن خيالي كه متخيل او بود با اوست و متخيل او كما في 

 صور محسوسه تواند بود، بدون المنام، وآن بدن لامحاله آلت ادراك جميع جزئيات و
  ).647، صگوهر مراد(آنكه حاجت شود نفس را تعلقي به جسمي از اجسام

  :فرمايداين باره مي خود در ملاصدرا    
 خيال صور جزئي و جسماني را درك ةوسيلوسيلة قوة وهم معاني جزئي و به نفس به

ايم كه قوة ما اثبات كردهبرد، زيرا  را بعد از مرگ با خود ميآنهاكرده و مدركات 
خيال مستقل بوده و بعد از بدن نيز باقي است ونياز او به بدن مادي تنها در ابتدا و در 

وسيلة اين قوه صور مادي و مرحلة حدوث است و نه در مرحلة بقا، بنابراين نفس به
كرد، حـتي بعد ازمرگ بدن نمايد، همچـنانكه در دنيا ادراك ميجزئي را درك مي

نمايد كه همان انسان دنيوي است كه اكنون مرده و او ود را تخيل كرده و درك ميخ
اند و اگر شقي باشد در همان عالم قبر و با قوة خيال بدن و دردها و را در قبر گذاشته

ربوط به عالم قبر است مطابق آنچه اديان حق ـسي را كه مـهاي حتـآلام و عقوب
  ).219، ص9، جاسفار (ندكاند، مشاهده و ادراك ميگفته

 تمثل ادراكات و تخيل و ناشي از  بدن مثالي مخلوق خود نفس و،اين تقريربر مبناي      
 ملاصدرا با استفاده از اين نكته در معاد جسماني مي خواهد نتيجه بگيرد .صورخيالي است

  وي حقيقت جسم چيزي جز جسمةكه معاد جسماني، معاد جسماني مثالي است، به عقيد
  .مثالي نيست

سينا  او مطرح شده است، اما ابنمباحثات ابن سينا در كتاب ةگرچه تجرد خيال در انديش    
 خيال حكم نكرده است ، ةآن را به عنوان احتمال بيان كرده و به طور جزم به تجرد قو

گيرد كه نتيجه مي خيال حكم كرده وقوة كه ملاصدرا به طور قطع به تجرد برزخي درحالي
 و كندمي لذا وقتي نفس تعلق خود را از بدن قطع . خيال محكوم به احكام ماده نيستةوق

 ديگر بين احساس و تخيل تفاوتي نخواهد بود، چون موانع ،دوشميوارد عالمي غير از دنيا 



 دنيا نيازمند شرايط ةاش در نشئ در واقع نفس به اعتبار ضعف.شودادراك حسي برطرف مي
 وقتي اشتداد جوهري يافته و به عالمي ديگر قدم گذاشت، ضعف او .ستمادي در ادراك ا

داد بدون نياز به شرايط ومعدات  حس انجام ميةي را كه با قويبرطرف شده و همان كارها
  زيرا هر معلولي نيازمند علت فاعلي است و،)192 ص،همان(دهد خيال انجام ميةمادي با قو

شود و نيازمندي معلول به علت فاعلي امري نميهيچ معلولي بدون علت فاعلي موجود 
نياز لت فاعلي بيـ از ع،ردـا مجـاشد و يـادي بـواه مـكني خـود ممـر وجـت و هـح اسـواض
گونه ابلي فرق دارد، يعني اينـلت قـ عةارـكم دربـن حـا ايـ، ام)171 ص،الحكمهنهايه(نيست

يا عدم   نياز داشته باشد، بلكه نياز معلول ولت قابلي همـواره به عـلولي همـر معـست كه هـني
 معلول است، اگر معلول مادي باشد نياز به علت قابلي هم ةنياز آن به علت، تابع خصيص

بنابراين . كندخواهد داشت و اگر معلول موجودي مجرد باشد، تنها به علت فاعلي بسنده مي
  . به علت قابلي مقطعي استمي است ولي نيازش ئنياز معلول به علت فاعلي ضروري و دا

تواند تواند چيزي را كه ماده ندارد ايجاد كند، همچنين مي ملاصدرا نفس ميةبه عقيد     
ت نفس است أاي كه از منش صور علميه. قبلي بيافريندةچيزي را كه ماده دارد بدون زمين

د وقتي حال كن ملاصدرا خاطر نشان مي.و متكي به علت قابلي نيستباشد ميمخلوق نفس 
از مرگ و در پس  ، را بيافرينديتواند بدون قابل چيزهاينفس در دنيا چنين است كه مي

، به طريق نددد و علايق دنيا از او رخت بربوآخرت نيز چون از تدبير بدن دنيوي فارغ ش
 ، ملاصدراة به عقيد.)194، ص 9، ج اسفار(كندخواهد ايجاد مياولي هر آنچه را كه مي

اند  لذا نفوسي كه به كمال تجرد عقلي رسيده،رسند آدميان به مقام تجرد نميةنفوس هم
 فعل است وبا  فاعل ة نفس با فعل خود از قبيل رابطةكند كه رابطكيد ميأ وي ت.اندگونهاين

  اشراقي وةكند اضاف نفس با آنچه انشا مي،فعل، به عبارت ديگربا  قابل ةنه از قبيل رابط
الحدوث اين مورد نيز بر جسمانيه مبناي ملاصدرا در.  مقوليةنه اضاف رد ومعيت قيومي دا

جسماني   كه نفس در ابتداي حدوث خودمسئلهبودن نفس استوار است، زيرا با پذيرش اين 
  :كند خيال نيز هموار ميةمرتب است، راه را براي اثبات تجرد برزخي نفس در

بداع الصور بلا مشاركه احيث لها اقتدار على  أن االله تعالى قد خلق النفس الإنسانيه ب
المواد  و كل صوره تصدر عن الفاعل لا بواسطه الماده فحصولها في نفسها عين 

  ).264، صالشواهد الربوبيه...(حصولها لفاعلها 



  درموردتوان از اين آفرين باشد مي حال وقتي كه نفس توان آن را دارد كه صورت    
 بدون ،ل شدئ عينيت قاة نظريهعلاوه بر تبيين معاد جسماني بو  ،تمعاد جسماني بهره گرف

 به صورت ءجسماني دخالت نمايد، زيرا شيئيت شي هيولاي اين دنيا در معاد اينكه مواد و
 ملاصدرا .)85، ص9ج، اسفار(ابتداي حدوث است  نياز نفس به بدن عنصري در است و

آيد آنچه در قيامت ميكه اصرار دارد   واستبراساس اين مباني است كه معتقد به عينيت 
  ). 197،ص 9ج، اسفار(بشخصه  مجموع نفس وبدن است بعينه و

  
  معاد جسماني وكثرت طولي عوالم

 خيال، به اصل ةمرتب گيري از اصل تجرد خيال وخلاقيت نفس دراز بهره ملاصدرا پس 
ه عالم داراي معتقد است ك  است تمسك كرده واسفارديگري كه اصل يازدهم او در 

اند كه از آن به فيض منبسط تعبير  درجات يك فيضة و گرچه عوالم هماستكثرت طولي 
كيد دارد كه نفس انساني أوي ت.  خاص خود را دارا هستندةكنند، اما هر كدام درجمي

  :تواند مراتب زيادي را سپري نمايدچون در ابتداي حدوث جسماني است مي
ه مختصه من بين الموجودات بان لها هذه الاكوان الثلاثه مع  فاعلم ان النفس الانساني

  ).194، صهمان...(بقاءها بشخصها
عقلي طي نمايد،   مراحل را از كون طبيعي، صوري، وةتواند هم بنابراين انسان مي     

 اكوان باشد نه اينكه يك كوني را رها كرده و به كون ديگري وارد ةطوري كه جامع هم
تر  كاملةبر تشكيك وجود يك مرتبه را كه دارد با حفظ همان مرتبه به مرتبشود، بلكه بنا
  .يابداز آن راه مي

معتقد است كه  ملاصدرا .الحدوث دانستن نفس سازگار نيست جز با جسمانيهمسئلهاين     
از اين ويژگي خاص بر خوردار است كه  اكوان طبيعي است و  موجودات وةانسان از زمر

 ترين مراتب وجود تاپايين تواند ازيـوع خود است كه مـي از نـد شخصـواره واحـهم
صعود هويت شخصي خود را همواره حفظ   در اين ارتقا و.ترين مراتب آن ارتقا يابدعالي
هاي قبلي گونه نيستند كه با داشتن صورتكه ديگر طبايع نوعي اينكند، در حاليمي

 ، نمايدحمل مي اي كه صورت آن طبيعت راماده گرنند، زيرا درطبايع ديكهمچنان حركت 
هاي سير رود، در نتيجه در حركت وبه صورت ديگري مي د ووشمياز آن صورت منفصل 



 برخلاف شخص انساني كه چون .كندطبيعي هويات شخصي وحتي نوعي را حفظ نمي
برخي  اني وبعضي نفس  طبيعي وآنهاه بعضي از ـعددي است كـودات متـداراي اكوان و وج

ين و از كون مادون به بالاتر ي پاةاند،  از برخي اكوان به بعضي ديگريعني از مرتبديگر عقلي
اي از نشئات را استيفا نكند اي از مراتب ونشئهتا مرتبه شود واخس به اشرف منتقل مي و از

انسان طبيعي  انسان از ابتداي كودكي تا بلوغ، ،برهمين اساس. يابد ديگر راه نميةبه مرتب
 وجود نفساني ةبه مرتب  ويابددست ميلطافت  صفا وبه است، سپس در اثر حركت جوهري 

عقل  رسد ومي وجود عقلي ةاز آن مرتبه هم به مرتب شود وانسان نفساني مي رسد ومي
      .)97، ص 9 ، جربعهلاسفاراالا(شوند اندكي به اين مرتبه نايل ميةشود، گرچه عدبالفعل مي

از  تواند از صنفي به صنف ديگر و مسافت انسان طوري است كه مي،در اين حركت    
از لبس است، ولي در  لبس بعد نوعي به نوع ديگر سير نمايد وحركت جوهري آن به نحو

پيروانشان كه نفس  سينا ولبس است، اما بنابر قول افلاطون و ابن خلع و طبايع ديگر به نحو
شئوني براي نفس  توان چنين اطوار ودانند، هرگز نميالبقا ميوحانيهالحدوث و ررا روحانيه

شود هاي آنان نيز يافت ميدر نظر گرفت، به همين خاطر بعضي از اين اصول كه در فلسفه
 بدين ترتيب روشن .شود معاد جسماني پياده نميمسئلةبه طريق اولي در  در مبحث نفس و

 ةناشي از نظري عقل نيز  حس، خيال وةوالم سه گان عةشود كه امكان سير نفس در هممي
  ملاصدرا در آثار خود تقسيم عوالم كلي حس وخيال و.جسماني بودن نفس انساني است
عقل قرار داده است، چيزي كه  خيال و  نفس يعني حس وةعقل را بر مبناي مراتب سه گان

 كه نفس موجودي است كه لهمسئن اين يشود، اما تبيدر آثار بعضي از فلاسفه نيز يافت مي
تواند سير نمايد از مختصات  اين عوالم با حفظ مراتب وكمالات عالم قبلي ميةدر هم

  : حدوث جسماني نفس انسان سازگار استةبراساس نظري ملاصدرا بوده و
نشئة نخست، نشئة طبيعت وماديات است كه حادث، كائن و : أجناس عوالم سه تاست
عوالم هستي نشئة متوسط است كه عالم صور و محسوسات فاسدند؛ دومين نشئه از 

. اندنشئة سوم عالم صور عقلي و مثل و عالم مفارقات. اند كه ماده ندارندصوري
برخلاف دو نشئة بعدي مخصوصاً نشئة سوم . اندموجودات نشئة نخست فاني و زائل

ازاين سه عالم كه جايگاه كملين بوده و زوال ندارد، انسان به صورت بالقوه مجتمع 



  گانه وجود داشته و توان سير در اين عوالم رااست و در ابتداي حدوث در نشئات سه
  ).229، ص9، جاسفار(دارد 

به ). 21، ص9 ج، اسفار؛641ص(تـاسشـده كيد ـأ تمسـئلهن ـر ايـز بـنييب ـفاتيح الغـمدر     
 مراتب، ةد نه همشو  عارض بعضي از مراتب نفس مي، ملاصدرا حدوث و تجددةعقيد

  :بنابراين
مراتب وجود انسان، از وجود در عالم ماده و وجود در عالم برزخ و قيامت و وجود در 
عالم عقول ومثل نوري، مراتب متباين نيستند؛ وجود در بدن مثالي و وجود در بدن 

نحوي كه اگر كسي انساني را در دنيا  محشور در قيامت عين وجود بدن مادي است به
گاه در آخرت او را ببيند، خواهد گفت اين همان انسان در دنياست، جز  باشد، آنديده

  ).259اكبريان، ص(آنكه مرتبه وخاصيت لازم ماده را كه فنا و دثور باشد، فاقد است
  

  از ملاصدراپس معاد جسماني 
 سخن در معاد جسماني در اين است كه آنچه در قيامت ، حاج ملاهادي سبزواريةبه عقيد

اين  هركدام كه باشند باز .مادي است يا بدن برزخي  بدن عنصري و،شودشور ميمح
اگر عين و  شود يا مثل آن؟ وآيا بدن مثالي يا عنصري بعينه محشور ميپرسش مطرح است، 

 ةيا مثليت شرط است كه هم يا مثل بدن عنصري و مثالي محشور شود، آيا در عينيت و
 لازم نيست؟ حاجي با اختيار آنها ةمحشور شوند يا همخطوط بدن دنيوي  اشكال و اعضا و

 ةهم شود كه در معاد جسماني حشرگويد از شريعت نيز استفاده ميقول به عينيت مي
خطوط بدن دنيوي معتبر نيست و كسي از اهل تحقيق اين را در عينيت شرط  اشكال و

  اهل بهشت وةبار ه درداند، زيرا در نصوصي كنكرده است، بلكه حتي شرع نيز معتبر نمي
  در  مثلاً، در بدن دنيوي وجود نداردجهنم وارد شده، به مواردي اشاره شده است كه اساساً

 كافر آمده است كه دندان ةمردند، و يا دربار  جرد وآنها اهل بهشت وارد شده كه ةبار
بدن دنيوي با ، بنابراين با توجه به اختلاف شديد ...كافر در روز قيامت مثل كوه احد است و

اي  عدهة دربارقرآن . اعضا نمودةليت در همـمث اي عينيت وـتوان ادعروي نميـدن اخـب
  :شوندفرمايدكه آنان كور محشور ميمي

  ).125، طه(    رب لم حشرتني اعمي وقد كنت بصيرا 



ور اشكالي كه در دنيا محش  حال اگر ملتزم باشيم كه در قيامت بايد انسان با جميع اعضا و
حاجي درصدد اثبات اين . شود، بايد با چشمي كه در دنيا داشت محشور مي شد و نه كور

و است كه قول به عينيت درست بوده و در واقع بدن اخروي حقيقت بدن دنيوي است 
دنيوي  پر واضح است كه عينيت بين بدن اخروي و رقيقه است و  حقيقه وة آنان رابطةرابط

خطوط آن   اشكال وةدون اينكه به عود بدن دنيوي با هم ب،در اين صورت محفوظ است
  ).747، ص شرح الاسماءسبزواري،(ملتزم شويم 

 در ،اي كه خواص همين نشئه را دارداگر قرار باشد  مادهكه محقق سبزواري معتقد است     
 . وآخرت نخواهد بودست دنياةخرت، نشئآ ةصورت اخروي نيز حضور داشته باشد، نشئ

اشكال  ماده ركن اساسي در بدن اخروي نيست، حتي در بدن دنيوي اين خطوط وبنابراين 
بدني ناشي از خاصيت اين نشئه است، بنابراين صورت اخروي صورت صرف وغير مشوب 

 به عبارت ديگر .عدم مخالطت ماده با اين صورت ناشي از خاصيت اين عالم است  واست
اگر صور اخروي  كند وامتزاج نمي نفعال وا ناشي از اين است كه آن عالم قبول تحول و

  .)749، صهمان(خرت نخواهد بودآخرت آ عالم ،گونه نباشنداين
اند  اين پرسش كه چطور بدن دنيوي واخروي عين همدر پـاسخ به بزواري ـادي سـه ملا    
 عناصر متضاد و يكي مركب از  ورندحال آنكه هر كدام خصوصيات خاص خود را دا و

 ،اصالت وجود با توجه به اصولي همچون حركت جوهري و: گويديط است، ميديگري بس
 امتياز غير از ، از سوي ديگر. پاسخ اين پرسش روشن است،تشكيك در مراتب وجود و

اينكه حقيقه به نحو اعلي   زيرا امتياز اين دو بدن به كمال ونقص است و،تشخص است
 ةقيقه است، بنابراين وجود رقيقه در نشئنحوضعيف همان حههمان رقيقه است، و رقيقه ب

مقامي شامخ و بلند عين   درهسافل عين وجود حقيقه در همان نشئه است، و وجود حقيق
بنابراين حشر نفس مجرد به . وجود رقيقه در همان مقام است بدون نقل وانتقال ايني ومكاني

 محفوظ يءت شهويهوغايت در موطني بعينه همان حشر جسد است، زيرا  سوي كمال و
 ضعف و به نظر حاجي فرق بين بدن برزخي و اخروي در شدت و). 753، صهمان(است 
ورت ديگر ـشود، زيرا صورتي به صيـوي منحل نمـدن دنيـب دورت است وـك صفا و
  ).775 ص،همان(لذا صورت  بدن در وعاء دهر باقي است  شود، لب نميـمنق



 جديد ةنظري ر معاد جسماني دست به ابتكار زده وه پس از صدرالمتالهين دكتنها كسي     
ر وي ـنظ). 26ص ناني،ـديراهيميـاب (تـوزي اسـدرس زنـعلي ماـ حكيم آق،هـتـراز داشـاب

 انندي از اساتيد مرخقبول ب جديدترين نظريه در باب معاد جسماني است كه مورد توجه و
چنين حكمايي مانند مرحوم هم. مرحوم شيخ محمد حسين غروي كمپاني قرار گرفته است

  :فرمايداستاد آشتياني مي. اندثر شدهأرفيعي قزويني از ديدگاه حكيم زنوزي مت
  ).210ص. ( اغلب اساتيد ما تمايل  به طريق آقاعلي حكيم داشتند

د اصل نيز در معاد جسماني ـه چنـلاصدرا بـول مـذيرش اصـر پـلاوه بـكيم عـعلي حاـآق    
 سبيل الرشاد في اثبات المعاد ةكه زنوزي در ابتداي رسالاز اصولي. تمسك كرده است

كيد أآن ترب، )668ص(حكيم آقاعليفات ـموعة مصنـمج ؛)1ج(، فارـاسقات ـتعلي؛ )88ص(
صورت و در نتيجه  يب ماده وك وي تر.اعتباري است كند، فرق بين تركيب حقيقي ومي

 وجود جوهري ،در تركيبات حقيقي بايد اجزا به اعتقاد وي .داندبدن را اتحادي مي نفس و
تواند جوهر  و يك جزء مييستگونه نحال آنكه در مركبات اعتباري اين داشته باشند و

 تركيب نفس و ،همين اساس  بر.نباشد، در نتيجه هر دو جزء نسبت به همديگر عليت دارند
 صورت تمام بدن علت اعدادي تكامل نفس و نفس. بدن تركيب حقيقي و اتحادي است

 تكامل ذاتي و ة بدن، و بدن علت معده و زمينةلذا نفس علت موجب. بدن و قواي آن است
ان النفس والبدن يتعاكسان ايجابا " ة به قاعدمسئله وي در اثبات اين .جوهري نفس است

 از باب همين مسانخت ذاتي است كه آثاري از نفس .)90 ص،همان(كند استناد مي"واعدادا
  .كند بالعكس سرايت ميبه بدن و

 حكيم زنوزي بعد از مفارقت نفس از بدن مادي، آثاري از نفس به عنوان وديعه ةبه عقيد    
 بر همين .گردد هرگز گسيخته نميآنهابه همين جهت اتصال ميان  ماند ودر بدن باقي مي

 آثاري ةندتواند به نفس خود برگردد، زيرا در بدن باقيمااساس است كه بدن به راحتي مي
 خاكي كه بدن ة اين سخن دربار.از صور و فعليات نفس ناطقه به وديعه گذاشته شده است

جوارح در خاكي كه به  به آن متحول شده است صادق است، يعني آثاري از صور اعضا و
  پوسيدگي وتحول صور اعضا وةشوند موجود است، خاكي كه در نتيجآن متحول مي

 خاك صرف ، خاك.شودعوامل طبيعت حاصل مي ثيرأت  زمان وجوارح انسان در اثر مرور
تراب محض نيست، زيرا خاك از آن جهت كه خاك است با هر بدن داراي نسبت  و



جوارح شخصي معين به اين خاك از آن جهت  و يكسان است و لذا نمي توان گفت اعضا
صورت  اگر بگوييم خاك از آن جهت كه خاك است به .گرددكه خاك است باز مي

شود كه محال اينكه اعاده معدوم مي شود، علاوه بر فلان فرد دوباره آراسته ميياعضا
جوارح انسان در خاك بدون استعداد خاص موجود باشد  شود كه اعضا واست، موجب مي

كه محال است، لذا تعينات صور اعضا به صورت كمون در خاكي كه به آن تحول يافته 
اتصال هر نفس به بدن خاص  همين علاقه و و) 99ص ديناني، ابراهيمي(همچنان باقي است

  نفس به استكمال ذاتي و غايت .خود كه همواره برقرار است موجب تمايز بين نفوس است
 اما بدن مادي پس از ؛شود رسد، با فاعل و منشأ وجود نفس متحد ميميوجودي خود 

  نيز به سمت آخرت در سير وند، زيرا بدنك مفارقت نفس از آن، به سوي نفس حركت مي
استكمالي است تا در اثر اين سير استكمالي  همواره در مسير حركت ذاتي و جريان بوده و

در واقع آقاعلي حكيم با ). 91، صعلي مدرسآقا(به غايت خود كه نفس خود بود برسد
اي است كه نفس پس از مرگ پوسته  غلاف وةاين سخن ملاصدرا كه بدن مادي به منزل

گذارد، مخالف بوده و معتقد است كه پس از مرگ نيز يك نحوه ارتباط دقيق نار ميك
در روز قيامت نفس علاوه بر  اجزاي بدن مادي وطبيعي وجود دارد و وخاصي بين نفس و

 مباحث، ةعلي حكيم به لحاظ جوهرنظر آقا. گرددبدن مثالي با اين بدن نيز محشور مي
 حدوث جسماني نفس ة وي مبتني بر نظريةساس نظريست، زيرا ااهمان مطالب ملاصدر

 ة نظريةساي سبزواري قرار گرفته است تنها در كه مورد استناد او واصول ديگري است و
  . دهدملاصدرا معني مي

همواره با  موافقاني داشته و بعد از حكيم زنوزي نيز معاد جسماني ملاصدرا مخالفان و    
حكمت متعاليه معتقد به  ةترين چهر طباطبايي كه شاخص علامه.روستهجرح وتعديل روب

ابتكارات  است گرچه توجه جدي به مباحث حكمت متعاليه داشته و هاي اخيردر دهه
زيادي در مباحث فلسفي از خود نشان داده است، تمايل زيادي در معاد جسماني ملاصدرا 

ند ايشان بر مباحث مختلف  تعليقات ارزشمة از مقايسمسئلهاين  دهد واز خود نشان نمي
 ة بنابراين استخراج نظر علامه طباطبايي دربار.آيد با مبحث معاد به راحتي به دست مياسفار

الحدوث و وي به پيروي از ملاصدرا نفس را جسمانيه. معاد جسماني بسي دشوار است
هاي ورتـص  والاتـست كه حـيش نيـبيعي بـم طـتدا جسـان در ابـانس: داندالبقا ميروحانيه



بخشد و از همين  خداوند جسم جامد خاموش را حيات تازه مي.دهدمختلف به او دست مي
، الميزان(گيرد كه از اجسام وجسمانيات ساخته نيست جسم در اثر تكامل اموري انجام مي

 پيدايش نفس است أ نفس نسبت به جسم و بدن كه منش، علامهة به عقيد.)496 ص،1ج
 نسبت به درخت يا روشنايي نسبت به روغن، نفس در ابتداي وجود عين مانند ميوه است

  ).497، همان(يابدآن امتياز مي سپس از بدن است و
كيد وآن را از طريق صورت أ عينيت در معاد جسماني تمسئلهعلامه همانند ملاصدرا بر     

ثل بدن دنيوي  عينيت نقش چنداني ندارد، بدن اخروي اگر ممسئلةبدن در . كندتصحيح مي
  : آسيبي به عينيت نخواهد زد هم باشد

بدن اخروي از اين نظر كه بدن است مثل بدن دنيوي است نه مثال آن، وقتي مثال آن 
ها ها و گلبولشود كه همة خصوصيات و اجزايي را كه بدن دنيوي داشت، از سلولمي

 بلكه همان بدن ،دشوآن صورت ديگر بدن اخروي نمي و ساير مواد داشته باشد، و در
آن روز بدني است اخروي، چيزي  دنيوي خواهد بود، و فرض ما اين است كه بدن در

  ).272، ص19، جالميزان(كه هست مثل بدن دنيوي است 
افزايد اگر بگويي درصورتي كه بدن اخروي مثل بدن دنيوي باشد، با در نظر  علامه مي    

غير انسان در دنيا  ، بايد انسان در آخرت نيزگرفتن اينكه مثل هر چيزي غير آن چيز است
باشد، چون مثل آن است نه عين آن، مي گوييم شخصيت انسان به نفس اوست نه بدنش و 

شود بدن است كه اجزايش آنچه با مرگ فاسد مي. شودنفس هم با مرگ منعدم نمي
ثل همان بدني پرداخته شود، م همين بدن براي نوبت دوم ساخته و پس اگر. شودمتلاشي مي

حال  بينيم زيد درچنانكه مي. زيستكه در دنيا بود، عين انساني خواهد بود كه در دنيا مي
اش چند بار  پيرية جواني تا دورةواني است با اينكه از دورـحال ج ين زيد درـري عـپي

هر لحظه در حال عوض شدن است، و وحدت شخصيت را همان نفس  بدنش عوض شده و
  ).273، صهمان( است او حفظ كرده

 ملاصدرا مشي كرده ةعلامه در خصوص معاد جسماني در بسياري از موارد همانند نظري    
شود آنچه از مطاوي سخنان او دريافت مي باني فلسفي علامه وـم ا با دقت درـت، امـاس

 و به نحوي ماده را بگويدآيد كه وي درصدد آن است كه سخني فراتر از ملاصدرا برمي
مايد كه داراي ماده وصورت ـوير نـامت تصـقي دني درـ و بهدالت دـماني دخـعاد جسـ مدر



ملاصدرا .  بدن دنيوي استانند آن بدني است كه مةماد است، صورت آن نفس مجرد و
ماهيت است، براي رهايي از اين تمايز يكي از اصول   تمايز بين وجود ومسئلةچون گرفتار 

 وي از .ي را اصالت وجود و نفي اصالت ماهيت قرار داده استجسمان گانه در معاديازده
هاي گيري از اصل حركت جوهري لايهطريق اين تمايز بحث را روي وجود برده و با بهره

اين نظر او را در . باطني براي وجود در نظر گرفته و به معاد جسماني استدلال كرده است
 ناكام استاخروي كه عين بدن دنيوي  ولي در بدن ،اثبات بدن برزخي موفق كرده است

به همين خاطر بيشتر اشكالاتي كه متوجه ملاصدرا شده است در بدن اخروي . مانده است
 مسئلهن ملاصدرا را در اين ااستاد حكيمي  تعدادي از مخالف. است نه بدن مثالي و برزخي

گرچه  .تام برده است كه عمده اشكالاتشان متوجه اين قسمت از سخنان ملاصدراسـن
باشند، اما هرگز صوير ملاصدرا از معاد جسماني ميـالف تـاي مخعده اي موافق وعده
  ايمان وة طرفداري از معاد جسماني اخروي تفكيك حوزةتوان نتيجه گرفت كه لازمنمي

عقل است، بلكه ممكن است كسي معاد جسماني را قبول داشته باشد و ادعا كند كه بدن 
ز بدن جسماني اخروي است، ولي در عين حال مقصودش از جسم، برزخي مثالي غير ا

 زيرا در ظواهر ،شودجسم اخروي باشد نه دنيوي؛ چيزي كه از ظواهر شرع نيز استفاده مي
توان در هاي ديگري را نيز ميبنابراين راه. كيد شده است نه بدن عنصريأشرع به جسم ت

  . عقل در اين باره باشيم  ايمان وةكيك حوزاين باره تصوير نمود بدون اينكه مجبور به تف
با مبنا قراردادن او . گشودن اين طريق بوده است نگارنده، علامه طباطبايي در پيةبه عقيد    

ماهيت گرفتار نكرده است تا سيلان و   تمايز وجود ومسئلةاصل واقعيت، خود را در 
س را واقعيت واحد سيالي وي نف.  وجود مطرح كندةصيرورت و حدوث و بقا را در ناحي

 وجود ةهر چه را كه ملاصدرا دربار. البقاء استالحدوث و روحانيهمي داند كه جسمانيه
 انسان يك واقعيت ، علامهةبه عقيد. پذيرد واقعيت ميةكند او آن را دربارمطرح مي

 هاي متعدد وبدن. دهدبدن تشكيل مي متشخص است كه واقعيت او را مجموع نفس و
همراه با نفس   ويابدميطول حيات انسان وجود دارند، همواره تكامل  وت كه درمتفا

دگرگوني هستند تا اينكه در قيامت به  اين ابدان، پيوسته در تغيير و. كنندمي سير عروج و
  ). 113، صانسان از آغاز تا انجامطباطبايي، (هاي خود ملحق شوند نفس



اي باشد ماده را در آن عالم دخالت دهد، ولو ماده كند به نحوي بدن وعلامه تلاش مي    
بنابراين همچنانكه .  اين عالم باشدةكه از سنخ آن عالم است و ضرورتي ندارد كه عين ماد

 دنيوي نيز باشد در اثبات عينيت بدن ة اخروي مثل مادةگويد اينكه مادگذشت وي مي
ي هرگونه ماده در آن عالم معتقد حال آنكه ملاصدرا با نف. كنداخروي و دنيوي كفايت مي

 بر ، در اين صورت؛شوداست كه انسان در حشر اكبر با صورت بدون ماده محشور مي
تواند نفس باشد بلكه مثال ملاصدرا اين اشكال وارد مي شود كه صورت بالفعل، ديگر نمي

  . خواهد بود
  

  گيرينتيجه

         حدوث جسماني نفس است ةظريماني ملاصدرا كه براساس نـلي معاد جسـارچوب كـچ. 1
تفاوت هاي موجود، قدحي به   واستمورد پذيرش محقق سبزواري وآقاعلي حكيم 

تكمله منزلة شود، بلكه به  رقيب محسوب نميةنظري واست  ملاصدرا نبوده ةنظري
ن آن بيان طرح كلي است انتظار أ فلسفي كه شة از يك نظري،از سوي ديگر. خواهد بود

ه با نظام كلي معاد جسماني كه شرع بيان كرده است در تناقض نباشد، گرچه رود كمي
  .ممكن است از توضيح جزئيات آن ساكت باشد

   ةثير نظريأدت تحت تـخصوص معاد جسماني به ش تكاري ملاصدرا درـاب  خاص وةنظري. 2
حدوث روحاني   با قول به قدم نفس و.چگونگي حدوث آن است  نفس وةبار وي در
 عينيت بيان ةنظري  معاد جسماني وةتوان تفسيري عقلي وفلسفي دربارهرگز نميآن 
  .كرد

   ة تنگاتنگي با نظرية رابط،ريزي كرده است اصولي كه ملاصدرا درمعاد جسماني خود پي.3
 اصل حركت جوهري، تجرد ، در بين اين اصول.الحدوث بودن نفس داردجسمانيه

 اصول اساسي ملاصدرا در معاد ،گانهت سهئاشبرزخي خيال و امكان سير نفس در ن
جسماني مورد   حدوث جسماني نفس انساني، معادةرتو نظريـجسماني است كه در پ
 نقش حركت جوهري در اين باره به حدي مهم است كه .كنندادعاي او را اثبات مي
 .)345، ص8، جلداسفار(داند حركت جوهري را حدوث نفس ميةملاصدرا يكي از ادل

شود صورت انسان صدرا با كمك اين اصول معتقد است آنچه در معاد محشور ميملا



 وجود ةماده داشتن تنها لازم  آن، زيرا هويت انسان به صورت اوست وةنه ماد است و
  .طبيعت است  حس وةنشئ طبيعي او در

   چند ره  كند و نه بدن اخروي،الي را اثبات ميـع بدن مثـماني ملاصدرا در واقـمعاد جس. 4
ديگر  حركت جوهري و ساني وـس انـ حدوث جسماني نفةظريـوسل به نـا تـملاصدرا ب

دن اخروي كه عين بدن ـات بـي در اثبـرزخي شد، ولـبات بدن بـول خود موفق به اثـاص
اني ملاصدرا ـروي از مبـپي ي بايلامه طباطباـع. روستهكالاتي روبـبا اشاست يوي ـدن

برزخي به بدن اخروي تعلق  فظ بدن مثالي وـكه انسان با حدرصدد اثبات اين است 
ن هم بدن لآاثبات بدن برزخي درمعاد جسماني كافي نيست وگرنه همين ا گيرد ومي

اصالت واقعيت درصدد آن است كه بگويد اصل  وي از طريق .مثالي با انسان هست
ن مراتب مختلفي در واـتجام واقعيت سيالي است كه براي آن ميـاز تا انـانسان از آغ
دن مثالي است و آنچه در معاد ـپذيرد، بيـورت مـرزخ صـالم بـچه در عـآن. نظر گرفت

هيچ اشكالي ندارد كه در آنجا ماده  بدن است و يابد، مجموع نفس وجسماني تحقق مي
  .  به معناي خاص خود راه داشته باشد

  اد جسماني انجام ـقرير معـيراتي در تـاليه گرچه تغيـمت متعـپيروان حك   بيشتر شارحان و.5
 حدوث جسماني ةاند، اما همگي در تفسير وتقرير خودشان از معاد جسماني به نظريداده

  .نفس وفا دارند
   حدوث ةجسماني ارتباط تنگاتنگ وغير قابل انكاري با نظري  معادة ملاصدرا دربارة نظري.6

فس يا ـسماني نـدوث جـ حةظريـك در نكيـتش كار وـابراين انـ بن.فس داردـسماني نـج
حركت جوهري به معناي عدم موافقت يا حداقل تشكيك در معاد جسماني صدرايي 

 استاد مصباح يزدي گرچه درخصوص معاد جسماني ملاصدرا به صورت .خواهد بود
صريح اظهار نظر نكرده است، اما در مباني و دعاوي ملاصدرا راجع به حركت جوهري 

  حركت جوهري مورد نظر ملاصدرا وة از اشكالات او بر نظري.ده استنفس اشكال كر
توان نتيجه گرفت كه ايشان با معاد جسماني  حدوث جسماني نفس انساني ميةنظري

 وي در .داندغير تام مي را ناكافي و كم آنيا دست ا موافق نبوده ورمورد نظر ملاصد
ركت واحد يك وجود سيال در  حركت جوهري معتقد است كه در حةاشكال بر نظري

توان مرزي را مشخص كرد، حال آنكه در حركت جوهري نفس، هيچ مقطعي نمي



. دارد كه نفس در يك مرحله در مرز ميان ماديت و تجرد قرار داردملاصدرا اظهار مي
سازد، اين دقيقاً به معناي مرزبندي ميان دو مرحله است كه وحدت حركت را منتفي مي

بنابراين حدوث نفس در يك . معناستكت واحد وجود مرز مشخص بيزيرا در حر
 مزبور سنخ كمال ة آن است كه در مادةمقطع مشخص و پيوند يافتن آن با ماده نشان

جديدي حادث شده، نه آنكه همان ماده در مراتب تكاملي خود به اين مرحله از كمال 
  .)2/216ص، 8ج ،شرح الاسفار الاربعه(دست يافته باشد

لاصدرا معتقد است كه نفس در ابتدا داراي وجود جسماني است و در اثر استكمال، م
 به نظر ما ادعاي وي ـ اگر واقعاًً چنين …به وجودي مجرد و غير مادي تبديل مي شود

كم شود كه دستادعايي داشته باشد ـ قابل قبول نيست، زيرا تبدل در جايي واقع مي
 حالي كه بدن تمام اجزاي مادي خود را حفظ خشي از شيء اول كاسته شود، درـب

توان ادعا بنابراين چگونه مي. دهدكند و هيچ يك از صور خود را نيز از دست نميمي
كرد كه موجودي مادي به موجودي مجرد تبديل شده است؟ آنچه واقعاً پس از 

شود آن است كه نفس صورت و كمالِ جوهري جديدي را استكمال نفس حاصل مي
  ).422ـ429سعيدي مهر، ص(بد، در حالي كه ماده و صور قبلي محفوظ استيامي

  :نويسدمي  حركت جوهري نفس نيزةاستاد مصباح يزدي در خصوص نحو
 وجود ، اصرار صدرالمتألهين بر اينكه انسان از مرتبة جماديت تا مرتبة تجرد عقلي

كت واحد شخصي و حركت جوهري واحد دارد، صحيح نيست، بلكه چندين حر
اگرحركت، …جوهري در طول هم قرار دارند و در هر كدام صورت خاصي است

 هرحركتي هويت وحداني دارد و. يك واحد متدرج باشد بايد اثرش هم چنين باشد
 اي از آن اثري هست كه درامتيازي در ذاتش نيست، پس چگونه است كه در مرتبه

 شد كه از حركت واحد آثار پس بايد ملتزم!  ديگر اثر مباين آن وجود دارد؟ةمرتب
 د بايد معاليل مختلف داشته باشد، وـلت واحـود و به اين معنا عـشاهر ميـتلف ظـمخ

يا بايد ملتزم شدكه آثار انواع، اختلافشان به ضعف و شدت است، اين هم شبيه سفسطه 
دروس ( گياه است؟ ةمان آثار كامل شدـوان هـار حيـت آثـود گفـشور ميـاست، چط
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  چكيده

سينا  دانان مسلمان پس از ابن هاي منطق تقسيم قضايا به حقيقيه و خارجيه از نوآوري
متناظر كه ري است الدين ابهالدين خونجي و اثيرگردانش، افضلمانند فخر رازي و شا

، تقسيم )توسط ارسطو(هاي فيلسوفان غربي از قبيل تقسيم به ضروري و اتفاقي  با تقسيم
است و نوع ) توسط هيوم و كانت(به تحليلي و تركيبي و تقسيم به پيشيني و پسيني 

اين تقسيم، در ابتدا، مورد . نمايد ها را باز مي دانان مسلمان به اين تقسيم نگاه منطق
دانان بعدي  اما منطقگرفت، داناني چون خواجه نصير و شاگردانش قرار   منطقةشمناق

بندي  در دوران معاصر، چند صورت. ، اين تقسيم پذيرفتند و آن را مهم شمردندهمگي
توسط حائري يزدي، مرادي افوسي، (از قضاياي حقيقيه و خارجيه در منطق جديد 

اين مقاله، با نشان دادن ضعف اين در . ارائه شده است) كردي و وحيد دستجردي
بندي  ده است، صورتدانان ما بو تحليلي كه در ذهن منطقنماياندن ها در  بندي صورت

  . شده استو مطابقت آن  با افكار بلند منطق اسلامي نشان دادهجديدي پيشنهاد 
  . خارجيه، منطق قديم، منطق جديد، منطق تطبيقية  حقيقيه، قضيةقضي: واژگان كليدي

  
  مقدمه

گفتي ـگير و شـبال چشمـبا اق رانـارجيه، در ايـيقيه و خـضاياي حقـق، رـال اخيـل سـدر چه
 وحيد ؛وحدـ م؛1360 و1347 ،زديـائري يـح (اثر هـاش از دهـ بيوجـود. رو شده استهروب
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؛  فرامرز 1374 و 1373قائمي نيا،  ؛1378 و 1373، 1372 ،سليماني اميري؛  نبوي؛دستجردي
؛ رامرز قراملكي و جاهدـف؛ الشتريـاسيان چـعب؛ اهانيـلماني مـ س؛1378 و 1373ملكي، قرا

 ياز سوو  اهميت بحث ةنشاناز يك سو  در اين زمينه، )كردي؛ مرادي افوسي؛ ايراندوست
، هاو پيگيري هاتلاشتمام رغم به .  اختلاف نظر جدي درون منطق قديم استةنشانديگر 

براي نمونه، مطالب تفصيلي ( واكاوي نشده  هنوزريك اين بحثبسياري از زواياي تا
 و نكات ظريف قطب رازي در الاسرار عن غوامض الافكاركشفالدين خونجي در افضل

هاي واكاوي شده  و در بخش) بررسي نشده است هيچ يك از آثار ياد شده در شرح مطالع
هاي  كه اختلافبريم پي ميخير، حتي، با نظر به آثار ا. توافق عمومي به دست نيامده است

به نظر نگارنده، با . اي آشكار گشته است هاي تازه بزرگي در بحث به وجود آمده و ابهام
ها را با روشني بيشتري نشان داد و با  توان اختلاف استفاده از ابزارهاي منطق جديد، مي

بندي  ورت صة، با ارائ خصوصدر اين.  آنها به قضاوت نشستةبيشتري دربارهولت س
 ةسازي بحث بپردازيم و زمينايم به شفاف جديدي از قضاياي حقيقيه و خارجيه تلاش كرده

  .برخي اختلاف آراء را از ميان برداريم

  قواعد اختصاصي منطق قديم

دانيم كه بسياري از قواعد منطق قديم، مانند تداخل، عكس مستويِ موجبه كليه، برخي  مي
، در منطق جديد، نامعتبر شمرده ...روب ضعيفه و هاي شكل سوم و چهارم، ض ضرب
قواعد اختصاصي «اين قواعد را در اين مقاله، ). 1372 ، سليماني اميري؛نبوي؛ موحد(اند شده

اينجا مطرح در ه پرسشي كاولين . ناميم مي» قواعد اختصاصي«، و يا به اختصار، »منطق قديم
  :اين استمي شود، 
ديم، ارتباطي با قضاياي حقيقيه و خارجيه دارند؟ به آيا قواعد اختصاصي منطق ق. 1

در قضاياي حقيقيه عبارت ديگر، آيا اين قواعد، تنها در قضاياي خارجيه معتبر است و 
  كاربردي ندارد؟

برخي از پژوهشگران منطق و فلسفه، اعتبار و عدم اعتبار قواعد اختصاصي را به تقسيم     
و ) دستجردييد ـ وح؛وحدـ م؛1360حـائري،(انـد باط دادهجيه ارتـارـيقيه و خـضايا به حقـق

 ؛نبوي(اند  ديد به اين دسته، اين دو مبحث را بيگانه از هم شمردهـبرخي ديگر، با اعتراض ش



گروه سوم، بر اين باورند كه از قضاياي حقيقيه ). 1373 ،نيا قائمي؛1372سليماني اميري، 
 و استنتاج قضاياي خارجيه از حقيقيه نوعي مغالطه توان قضاياي خارجيه را استنتاج كرد نمي
يه در ـارجـها را خ هـزئيـيقيه و جـقـها را ح ليهـي، كـتصاصــواعد اخـر در قـال اگـح. تـاس
  ). 1375 ، و سلماني ماهاني1373،قراملكي( گفته شده خواهيم شدةدچار مغالط، ظر بگيريمـن

يش آمده است كه رويكرد پژوهندگان ياد جديد پپرسش ، دو  بحثدر ارتباط با اين    
  . شده در پاسخ به آن دو، بسيار متفاوت است

     آيا قواعد اختصاصي منطق قديم، قواعدي صوري هستند يا قواعدي مادي و مربوط . 2
 روند؟ به معنا به شمار مي     

ي را ، قواعد اختصاصپرسش دومموحد، در اين ميان، تنها كسي است كه در پاسخ به     
 ص ،موحد(مربوط به ماده دانسته و منطق قديم را به خلط صورت و ماده متهم كرده است 

144 .(  
  ضاياي خارجيه، تفكيكي صوري است يا به ماده و ـيقيه از قـيك قضاياي حقـآيا تفك. 3    

 شود؟ معنا مربوط مي        

آيد مير، چنين بدستجردي هاي حائري و وحيد ، از فحواي گفتهاين پرسشدر پاسخ به      
  . كه تفكيك قضاياي حقيقيه و خارجيه، تفكيكي صوري است

به را حائري قضاياي حقيقيه را، به صراحت، به قضاياي شرطي و قضاياي خارجيه       
   .ندك قضاياي عطفي تحليل مي

توان به قالب قضاياي   را ميهيحقيقما تا اينجا حرفشان را قبول داريم كه قضاياي 
 اما وقتي سراغ قضاياي ،برانگيز استو اين سخن صحيح و تحسين ،آوردرطيه درش

اند، دچار  بينيم هنگامي كه آنها را در قالب رياضي منطقي ريخته رويم، مي جزئيه مي
اند، و آن اشتباه اين است كه قضاياي جزئيه  يك اشتباه عظيم و خانمانسوز منطقي شده

اند كه موضوع قضاياي  خيال كرده. اند وديه درآورده به قالب قضاياي وجرا اشتباهاً
 كليه، شرط و تعليق و نفس ةحقيقيگونه كه در همان. ... جزئيه در خارج وجود دارد

كند، در اينجا هم نفس قضيه به هيچ وجه  قضيه، وجود موضوعِ خود را تضمين نمي
جزئي است، در اينجا هم كه كميت قضيه . ... تضمين كنندة وجود موضوع نيست

» . حيوان خواهد بودxگاه   انسان باشد، آنx اگر آن xبراي بعضي «: توانيم بگوييم مي



در قضيه جزئيه هم، نسبت و ربط به همين صورت است و فقط سور قضيه فرق ... 
   1.) برخي مباحث هستي شناسي و 114، ص 3، چ 105، ص 2، چهرم هستي. (كند مي

حت معتقد است كه منطق رياضي، منطق قضاياي حقيقيه صرابه  ، نيز دستجرديوحيد    
 برهان و سمانتيك آن، به منطق قضاياي خارجيه تبديل ةدر نظرياندكي است و با تغييرات 

  :شود مي
 خارجياستنتاج موجب جزئي از كلي را تنها در قضاياي «دانان سنتي كه  اين حكم منطق

 موجه بوده وهيچ ارتباطي  كاملاً،»ددانن كه افراد موضوع وجود خارجي دارند مسلم مي
اگر ما ورود محمولات تهي مصداق . ... هم با خلط مباحث معنايي با چيز ديگري ندارد

 كاري هاي مذكور همواره معتبر خواهد بود و اين دقيقاً را به زبانمان قدغن كنيم استنتاج
 را تنها به قضاياي  يعني استنتاج موجب جزئي از كلي،اند دانان سنتي كرده است كه منطق

ن حركت ـاند و اي ودهـدود نمـارجي دارند محـود خـوضوع وجـ كه افراد مخارجي
 – به عنوان حركتي منطقي – خارجيتوسل به قضاياي . ... الاصول فاقد اشكال استعلي

ست كه سمانتيك و در نتيجه منطق  االاصول فاقد اشكال بوده تنها ايرادش اينعلي
   2.)589 و 583- 584ص (كند جديدي را طلب مي

 و ساير انديشمندان ياد شده قضاياي حقيقيه و خارجيه را به لحاظ صورت يكسان      
 سليماني ؛87، ص  نبوي؛ 144 ص،موحد(اند   معنا و ماده دانستهةتفاوت آنها را در ناحي

  ).41ص ، 10 ، شمارة1373 ، قائمي نيا؛ 44 ص 1373 و 41، ص1372 ،اميري
حائري و ا ، حق بپرسش دوم و سومدهيم كه در پاسخ به دو  ين مقاله، نشان ميدر ا     

و قواعد اختصاصي و نيز تقسيم قضايا به حقيقيه و خارجيه، هر دو،  دستجردي است وحيد
 اول، پرسشدر پاسخ به .  صوري هستند و دخالت ماده و معنا در آنها موردي نداردكاملاً

دهيم  نشان مي، در اين مقاله. دستجردي ه جانب وحيدحق نه به جانب حائري است نه ب
اند، قواعد اختصاصي  همان طور كه نبوي و سليماني اميري و قائمي نيا به درستي دريافته

البته تحليل ما در . رود هم در قضاياي خارجيه منطق قديم، هم در قضاياي حقيقيه به كار مي
  .رده بسيار متفاوت استباثبات اين نكته، با رهيافت سه انديشمند نام

، به صفحة بعد در جدول ،وناگونگرويكردهاي پرسش را با توجه به سه اين پاسخ به     
  :ايم گنجاندهاجمال 
  



  
  اين مقاله  نبوي  وحيد  موحد  حائري    
اختصاصي، در كدام قسم قواعد  1

  معتبرند؟
  هر دو  هر دو  خارجيه  خارجيه  حقيقيه

 اختصاصي، به كدام قسمقواعد  2
  اند؟ متعلق

  صوري  صوري  صوري  مادي  صوري

تفكيك حقيقيه از خارجيه، از   3
  كدام قسم است؟

  صوري  مادي  صوري  مادي  صوري

  

  قضاياي حقيقيه و خارجيه در منطق قديم

  سينا نظريات پيش از ابن

و ممكن ) Apodictic(، ضروري )Assertoric(گزاره را به مطلق  ،ارگانونارسطو در 
)problematic (تناقض ميان مطلقات عبارت كتاب 9 و7هاي و در فصلكرده است قسيم ت ،

  . )7-13ارسطو، فصل(كند ، تناقض ميان موجهات را بررسي مي13 و 12هاي  و در فصل
 تناقض ميان وها را بيان  ها و ميان شخصيه ، تناقض ميان محصوره7ارسطو ابتدا در فصل     

 موجبه و سالبه ةبه نظر ارسطو، دو مهمل). 76 -81ص، همان(كند  مهملات را انكار مي
ها در  مهمله: دليل اين مسئله آشكار است). 80 ص،همان(توانند هر دو صادق باشند  مي

  .حكم جزئيه هستند
 دپذير ميهاي مربوط به گذشته و حال را  ، تناقض ميان گزاره9ارسطو، سپس در فصل      

به نظر ارسطو، ). 82ص  ،همان(كند   انكار ميهاي مربوط به آينده را و تناقض ميان گزاره
 ،همان(توانند هر دو غيرصادق و غيركاذب باشند   آينده، مية موجبه و سالبه دربارةدو گزار

توان به صورت  هاي مربوط به آينده را نمي به طور دقيق، از نظر ارسطو، گزاره). 83ص 
ما در مورد اينكه ). امكان استقبالي ( بلكه بايد قيد امكان را به آن افزود،مطلق به كار برد

توانيم قاطعانه بگوييم كه صادق است يا قاطعانه بگوييم كه  نمي» فردا باران خواهد باريد«
توان با قطع و يقين گفت كه   گذشته و حال، ميةاين در حالي است كه دربار. كاذب است

هاي ضروري، در  ، گزاره ايندبا وجو. »بارد اكنون باران مي«يا » ديروز باران باريد «مثلاً



بارد يا  باران، يا مي«روري ـ ضةزارـمونه، گـراي نـب. تندـادق هسـده صـآينو ال ـ ح،ذشتهـگ
باران، يا باريده «توان گفت در گذشته و حال  در هر سه زمان صادق است و مي» بارد نمي

  .» باريدباران، يا خواهد باريد يا نخواهد«و در آينده » است يا نباريده است
ه ـاند ك دهـعتقد شـس از وي، مـان پـدان طقـروهي از منـگ طو،ـارس كارـن افـاس ايـبراس    

هاي  هاي ممكن در زمان آينده و گزاره هاي مطلق در زمان گذشته و حال، و گزاره گزاره
  .ضروري در هر سه زمان صادق هستند

هاي مطلق، شامل افراد  گزارهوعورت تفسير شد كه موضـاين نظريه، بعدها، به اين ص    
هاي  گزارهمكن، شامل افراد آينده و موضوعـهاي م زارهـگوضوعـال است و مـته و حـگذش

  .ضروري، شامل افراد در هر سه زمان است
اين تفسير، با تقسيم قضايا به خارجي، ذهني و حقيقي در منطق اسلامي قرابت بسيار دارد     
در خارج از ( افراد موجود ةهاي خارجي دربار گزاره). داردجود وهايي نيز  البته تفاوت(

هاي   و گزاره) يعني موجود در ذهن( افراد معدوم ةهاي ذهني دربار است و گزاره) ذهن
، با فعل گذشته به كار هاي خارجي، غالباً در عمل، گزاره.  اين افراد استةحقيقي شامل هم

از سوي . »اند ت دولت در ايران، مرد بودهئيران هي وزةهم«يا » قتل من في العسكر«: رود مي
ديگر، افراد آينده كه اكنون معدوم هستند و تنها در ذهن جاي دارند وضعيت نامعيني دارند 

.  آنها سخن گفتةتوان دربار  آنها امكاني است و با قطع و يقين نميةو سخن گفتن دربار
توان به كار برد و  را مطلق نمي» ند بودت دولت در ايران، مرد خواهيئ وزيران هةهم «ةگزار

ئت دولت در ايران،  وزيران هيةممكن است در آينده هم«: بايد قيد امكان را به آن افزود
  .»مرد باشند

  :عبارات فارابي به اين تفسير بسيار نزديك است    
 و الممكن هو ما ليس بموجود الان و يتهيأ في اي وقت... الضروري هو الدائم الوجود 
و المطلق هو ما كان من طبيعه الممكن و حصل . و لا يوجدااتفق من المستقبل ان يوجد 

و المطلقه قد جرت العاده فيها ان تجعل علامتها حذف الجهات كلها و ... الان موجودا 
و . وجعلوا حذف الجهات كلها كالجهه لها. ضطرارلاالا يصرح فيها لا بالامكان و لا با

و يصحح انه راي ارسطوطاليس في ] الافروديسي[يه الاسكندر هذا هو الذي يذهب ال
  ).108ص(و كأن حذف الجهات كلها يدل بانه لا اضطراري و لاممكن . المطلقه



  
 پاياني از عبارت نقل شده، ترديدي را در فارابي نسبت به معناي مطلقه نشان ةجمل    
 اما ،اي نيست  هيچ رابطهميان حذف جهت و دلالت بر عدم ضرورت،دانيم كه مي. دهد مي

دانان   يكديگر توسط منطقابه تفاوت ميان اين دو و خلط آنها ب» كأن «ةاژذكر وفارابي با 
سينا، چنان كه در بخش بعد خواهيم ديد،  ابنبيان تفكيك اين دو معنا در . كنداي مياشاره
  .شود  تصريح ميكاملاً

  سينا و آراي پيشينيان ابن

 ة پيش از خود دربارة، به چهار نظريشفا از قياسث جهات در كتاب سينا در آغاز بح بنا
 ة گزار؛ اول، كه از تئوفراستوس و تامستيوس استةدر نظري. كند  مطلقه اشاره ميةگزار
 ة گزار؛ اسكندر افروديسي استة دوم، كه نظريةدر نظري.  فاقد جهت استة گزار،مطلقه

 آن است كه ه مطلقة سوم، گزارة نظريدر.  غيرضروري يا غيردائم استةمطلقه، گزار
سينا اين نظريه را  ابن. هاي گذشته، حال يا آينده موجود باشد موضوع آن در يكي از زمان

 مطلق ةزار؛ گ سوم گرفته شده استة چهارم، كه از نظريةدر نظري. داند سخيف و مختل مي
 و رت كه ضرواي است  ضروري و ممكن گزارهة سوم، اما گزارةهمان است كه در نظري
ها حيوان   انسانةضروري است كه هم«مانند ، شود  مطلق وارد ميةامكان به روي سور گزار

 نخست ةسينا، دو نظري به نظر ابن. »ها انسان باشند  حيوانةممكن است كه هم«و » هستند
  : دوم نادرست استةدرست و دو نظري

  :لنعد تقرير خلافهم في امر المطلقه
  ...نها مطلقه هو ان تحذف الجهه عنها قولا و تصورا حذفا قال بعضهم ان كو. 1
  و قوم يجعلون المطلق من ذلك . 2

 ما لا يكون الحمل موجودا فيه دائما . الف

            بل ما ) و ان اتفق في البعض(او ما لايجب ذلك في كل واحد .  ب 

  يكون الحمل وقتا ما      
 وصوف بالموضوع موجودااو لا يجب ان يكون ما دام ذات الم . ج

  و هذا                                                       ... و قوم يجعلون المطلق ما كان موضوعاته حاصله بالفعل في زمان ما . 3               
  ...            الراي الثالث سخيف مختل      



 حتي التفت في امر الضروره و و قد نبع من هذا المذهب مذهب آخر في امر الجهات. 4
ان هذا الراي النابع ايضا . ... الامكان الي امر القضيه في ان سورها يصدق و يكذب

غيرصواب و ان الاعتبار  في الضروره و الامكان هو بحسب مقايسه حال المحمول و 
 .و ليس ذلك بحسب السور) و يدخل، بعد ذلك، السور(الموضوع 

  ).28  - 31ص المنطق القياس،، الشفاء (لمذهبان الاولان فانا لانناقش فيهما بوجه و اما ا                
چه از ـآنه ه بـست كـرده اـر كـمي را ذكـ پنجةريـ، نظتنبيهاتـارات و الـالاشسينا، در  نـاب    

  :دانان پس از ارسطو نقل كرديم، نزديك است منطق
اي بالاطلاق و غير الاطلاق، [ و غيره بالوجود» كل ج ب«و علي طريقه قوم، فان لقولنا 

مما في الحال او في (كل ج «وجها آخر، و هو ان معناه ] اي الضروره و الامكان
» كل ج ب بالضروره«و حينئذ يكون قولنا . »فقد وصف بانه ب وقت وجوده) الماضي

 ج كل«فمعناه » كل ج ب بالامكان الاخص«هو ما يشمل علي الازمنه الثلاثه و اذا قلنا 
  .)165- 166ص (»فيصح اين يكون ب و ان لا يكون) اي وقت من المستقبل يفرضفي(

 سوم ة پنجم را تركيب دو نظرية، نظريشرح الاشارات و التنبيهاتخواجه نصير طوسي، در     
الدين رازي به خطاي خواجه پي و قطب) 166ص( پنداشته است الشفاءو چهارم از كتاب 

حتواي سخن خواجه ـه مـ  ب،دهـ آمءشفا الـچه درـاره به آنـدون اشـطر، بـد سـرده و در چنـب
اين ). پانوشت 166ص، المحاكمات بين شرحي الاشارات و الاتنبيهات(اعتراض كرده است 

  .اند دانان قديم، در اسناد تاريخي نظريات علمي چندان دقيق نبوده دهد كه منطق نشان مي
 افراد گذشته، حال و آينده ةهاي مطلق، نه تنها شامل هم سينا، موضوع گزاره به نظر ابن       
 و از اين جهت، هيچ تفاوتي با گيرددربرمينيز را  افراد فرضي و ذهني ة بلكه هم،است

 محمول و به ةاگر تفاوتي هست در ناحي. هاي ضروري و ممكن ندارد موضوع گزاره
ظ ضرورت و امكان را نياوريم اگر در رابطه، الفا.  رابطه استةتر، در ناحي عبارت دقيق
بينيم كه تفاوت اين سه قسم، در  پس مي.  والا ضروري يا ممكن خواهد بود،گزاره مطلق

 بلكه تفاوت يك تفاوت لفظي و صوري است و ، شمول افراد گذشته و حال يا آينده نيست
  .شود به وجود يا عدم الفاظ دال بر ضرورت و امكان درون گزاره مربوط مي

 تصـريح دارد كه وي ايـن مطـالب را از ديگران الحكمهعيونسينا در كـتاب ارات ابـن    عـب
  : گرفته است



فلا نعني به ما يكون موصوفا بانه ج في الخارج؛ اذ » كل ج«اذا قلنا: قالوا: الشرط الرابع 
لوكان المراد ذلك لكنا اذا قررنا موت الافراس بالكليه حتي لم يبق فرس اصلا، فحينئذ 

ما يكون » كل ج«بل المراد من قولنا : قالوا. »كل فرس حيوان«وجب ان يكذب قولنا 
  ). 128، صعيون الحكمهسينا، به نقل از فخر رازي، ابن(جيما بحسب الفرض العقلي

 افراد موجود و معدوم ة كليه، همةكيدها بر اينكه در موجبأ اين تةرغم همبه سينا،  ابن      
اري از موارد، تنها افراد موجود را اراده كرده و در حقيقت قضاياي شود، در بسي اراده مي

  :خارجيه را به كار برده است
فاما الموجبات ... فيكذب اذا كانوا معدومين  » كل انسان يوجد لاعادلا«و اما قولنا 
فلاتجتمع البته علي ] كل انسان يوجد لاعادلا«و » كل انسان يوجد عادلا«[ المقاطره

  ).89ص ،لعبارها،الشفاءالمنظق (»الكذب اذا كان الكل معدومينتجتمع عليالصدق لكن
هاي كلي را كاذب در   موجبه،ها، به صرف اينكه انسان معدوم باشد سينا، در اين مثال ابن    

هاي كلي، قضاياي خارجيه است  دهد مقصود او از اين موجبه نشان مياست كه نظر گرفته 
يا (هاي موجود و معدوم   انسانةسينا هم اگر ابن.  استكه وجود خارجي در آنها شرط

توانست به صرف معدوم بودن انسان، حكم به  را در نظر گرفته بود، نمي) محقق و مقدر
هاي معدوم  كه در ميان انسانكرد ميايست تصريح ـب كه ميـ بل،ها كند زارهـذب اين گـك
ده، ـاد شـ يةيـهاي كل وجبهـن رو، مـ ايتند و ازـل هسنـاعادرخي عادل و برخي ـ، ب)يا مقدر(

  :عبارات بعدي را ببينيد. اند كاذب
تصدق اذا كانوا كلهم جائرين او ] لا واحد من الناس يوجد عادلا[فان السالبه الكليه 

كلهم متوسطين او بالقوه او معدومين او خلط ليس فيهم عادل و تكذب اذا كان بعضهم 
  .... عادلا و الباقي كيف كان 

تصدق اذا كانوا كلهم عادلين او » لا واحد من الناس يوجد جائرا«و اما قولنا     
متوسطين او بالقوه او غيرقابلين او معدومين او خلط ليس فيهم جائر و تكذب اذا كان 

  ).90ص ، همان(بعضهم جائرا كائنا ما كان الآخرون  
داند و اين  بودن موضوع صادق مي كليه را به صرف معدوم ةسينا، سالب در اينجا نيز، ابن    

دهد كه وي اين قضايا را خارجيه در نظر گرفته است كه با انتفاي موضوع در  نشان مي
 .اند خارج صادق گشته



  سينا دانان پس از ابن منطق

هاي مطلق بنا به تعريف  دانان مسلمان به اين نكته پي بردند كه گزاره سينا، منطق پس از ابن
 افراد خارجي و ة، همواره شامل هم)هاي فاقد الفاظ ضرورت و امكان ارهيعني گز(سينا  ابن

شوند   افراد ذهني را شامل مي  افراد خارجي و گاهي صرفاً بلكه گاهي صرفاً، ذهني نيستند
كه اين تفكيك را با است داني  اولين منطقفخر رازي . گيرند و گاهي هر دو گروه را فرا مي

  : كند صراحت اعلام مي
لو وجود في  و قد يراد به الامر الذي في الاعيانقد يراد بالجيم ما يكون جيما انه 

 فعند موت الافراس بالكليه لا المفهوم الاول» كل ج«فان عنينا بقولنا .  جيماالاعيان لكان
» كل فرس حيوان« صدق قولنا المعني الثانياما لو عنينا » كل فرس حيوان«يصدق ان

  ). 128، صشرح عيون الحكمه(د الخارجي او لم يحصلسواء حصل الفرس في الوجو
اما .  الخارجيبحسب الوجود و تاره بحسب الحقيقهفهذا يستعمل تاره » كل ج«اذا قلنا 
ان كل واحد مما وجد في الخارج من » كل ج«و اما الثاني و هو ان نعني بقولنا ... الاول 

لو لم يوجد شيء من و علي هذا التقدير، . آحاد ج او كل ما حضر من آحاد ج
و لو لم يوجد في الخارج من » كل مسبع شكل«المسبعات في الخارج لما صح ان يقال 

 و اما علي الاعتبار الاول فهما .«كل شكل مثلث«الاشكال الا المثلث لصح ان يقال 
  ).140 - 141ص ، خصلمنطق الم. (كاذبان

كشف الاسرار عن در كتاب ،  رازي فخرپيروان، از )590-646 (افضل الدين خونجي     
الطرفين و  حقيقيه و خارجيه نزد فخر رازي، حقيقيهةقضيدهد كه تذكر مي، غوامض الافكار

دو قسم  و ناميده»  مطلقهةخارجي«و »  مطلقهةحقيقي«اين دو قسم را  او .الطرفين استخارجيه
 حقيقيه ةقضي و) المحمولو حقيقيه(الموضوع خارجيهةقضي: افزوده استجديد را به آنها 

خونجي، سپس، موضوع و محمول را به محصل، معدول و ). و خارجيه المحمول(الموضوع 
و روابط آنها را به ) 163ص (رسد  قسم براي موجبه كليه مي36 به  ودكنميمسلوب تقسيم 

مانند (خونجي برخي اقسام ). 163-170، صهمان(دهدتفصيل مورد بحث و بررسي قرار مي
را هميشه كاذب به شمار ) ين با موضوع سالب و محمول محصل يا معدولالطرفخارجيه

زيـرا مـوضوع اين اقـسام، همـة ممـتنعات و معـدومات را شـامل ) 165، صمانـه(آورد مي
  . گيردكه محمول آنها تنها موجودات را دربرميشود در حاليمي



يعني قضاياي (گـانه 36ـن اقـسام  قسـم از اي18    خونـجي در ادامـه بـه بيـان عكـس نقيـض
و در ايـن بـين، گهـگاه، آراء ) 171، صهمان( پردازدمي) الطرفينالطرفين و خارجيهحقـيقه
، همان(كشددربارة عكس نقيض را به نقد مي) يكي ديگر از شاگردان فخر(كشي الدينزين
مقالة مستقل گزارش انتقادي بحث خونجي، خود نيازمند يك ). 191-192 و 185-189ص

  . گذريماست و ما از آن در مي
 فخر رازي، اثيرالدين ةرا ديگر شاگرد برجست»  ذهنيهةقضي«براي اولين بار، اصطلاح     

 كشف الاسراركه گويا ناظر به  (تنزيل الافكار في تعديل الاسراردر كتاب ) 663. م(ابهري 
 اينكه تعريف فخر و خونجي از ابهري، به دليل). 161ص (د كن جعل مي) و در نقد آن است

او در : دهدكاذب است، تغييري كوچك در اين تعريف مي  هميشه ها  حقيقيه، در كليهةقضي
با اين شرط، قضاياي . »باشدالوجود ممكنبايد موضوع «افزايد كه  حقيقيه، اين شرط را مي

ن تقسيم را كاتبي پس از ابهري، اي). 161، صهمان(توانند صادق نيز باشند  كليه، مييةحقيق
الدين رازي و بسياري ديگر تا زمان حاضر به كار الدين ارموي و قطبقزويني و سراج

  .پذيرند  هرچند برخي تعريف فخر را و برخي تعريف ابهري را مي؛ نددبر مي
هاي شديد دانشمندان بعدي مانند خواجه نصير و  پس از ابهري، اين تقسيم با مخالفت    

خواجه نصير در نقد كتاب . شود رو ميهالدين شيرازي روب حلي و قطبشاگردانش علامه
با در آن نگارد و   ميتعديل المعيار في نقد تنزيل الافكار ابهري، كتابي به نام تنزيل الافكار

مختل پيروان ارسطو، به نقد تقسيم ابهري   سخيف وةسينا در رد نظري تمسك به آراي ابن
، كه به فارسي نگاشته است، لتاجاةدرن شيرازي نيز در كتاب قطب الدي). 160ص(پردازد مي

اي را بر  دهد و در پايان، الفاظ تند و زننده خران را به شدت مورد انتقاد قرار ميأتقسيم مت
  :راند ضد اين تقسيم به زبان مي

خران است كه عمر خود و أ بلكه از خرافات مت،خارجي و حقيقي هيچ اصلي ندارد
ن در آن ضايع كردند و تا كتب منطق از خارجي و حقيقي و ديگر استعداد محصلا

   ]).77 [=   369ص ( خرافات ايشان پاك نكنند علم منطق مقرر نشود
سينا به اين صورت بوده  چنان كه ديديم، تقسيم قضايا به حقيقيه و خارجيه پيش از ابن    

شمرده   قضايا را خارجيه ميةا همپنداشته ي  قضايا را حقيقيه ميةدان، يا هم است كه هر منطق
روه دوم را سخيف و مختل  است و نظر گسينا خود را در گروه نخست جاي داده ابن. است



 خيزد و ميالدين رازي به مخالفت با هر دو گروه ياد شده بردر اين ميان، فخر. شمارد مي
 از نظر و(شود كه قضيه گاهي به صورت حقيقيه و گاهي به صورت خارجيه  معتقد مي

دانان،  در اين دوره و پس از آن، عموم منطق. رود به كار مي) ابهري، گاهي به صورت ذهنيه
يابند و حتي برخي، قواعد منطق را به طور جداگانه در قضاياي  گرايش مي  فخرةبه نظري

اي در يك قسم و عدم اعتبار آن در  كنند و به اعتبار قاعده حقيقيه و خارجيه بررسي مي
 قضاياي حقيقيه با خارجيه را نيز ة و حتي رابط) 163، صخونجي(كنند حكم ميديگري 
در اين زمينه، چنان افراطي ). 132ص،لوامع الاسرار في شرح مطالع الانواررازي، (كنند بيان مي

مخالفت با اين تقسيم، سخنان تندي را كه نقل در لدين شيرازي، اگيرد كه قطب صورت مي
بندي تا زمان حاضر، جايگاه خود را در كتب  ، اين تقسيمحالبا اين . راند كرديم به زبان مي

دانان  دهد كه منطق اين نشان مي. درسي و غير درسي منطق قديم، به خوبي حفظ كرده است
  3 .اند اند و راه ابهري را پيموده مسلمان، به ايرادات خواجه و شاگردانش وقعي ننهاده

  دانان معاصر منطق

، موافقت ضمني خود را با قطب لتاجاةدرشده از ياد  موحد با نقل، در دوران معاصر 
ليماني اميري، سلماني ماهاني، مرادي افوسي و  س). 144ص ، موحد(كند  شيرازي اعلام مي

 تاريخي تقسيم قضايا به حقيقي و خارجي، به دفاع از اين تقسيم و ةكردي، با پيگيري سابق
قضاياي حقيقه، خارجيه،  اميري، يمانيـسل(ردازند ـپ يـر ميـواجه نصـهري و خـان ابـداوري مي

ايشان، با بررسي ). 22ص ،  كردي؛ 67ص ،  مرادي؛18 ص ماهاني، سلماني؛44ص ، لابنيه
دهند كه خواجه در درك درست افكار ابهري ناكام مانده  سينا و ابهري نشان مي سخنان ابن

  :ستسينا و گمان كرده است كه ابهري در تضاد با ابن
»  خارجيه، مذهب سخيف استةمبني بر اينكه قضي«كند  اشكالي كه خواجه وارد مي

 خارجي بداند تا ةاي را قضي خواهد هر قضيه الدين ابهري نميدرست نيست زيرا اثير
مورد اشكال واقع شود و اين، برخلاف نظر كساني است كه، قبل از شيخ، مدعي بودند 

  ). 44صقضاياي حقيقه، خارجيه، لابتيه، ، ني اميريسليما(اي خارجيه است كه هر قضيه
  ).18 ص  ماهاني،سلماني(نزاع خواجة طوسي با ابهري در محل واحد واقع نشده است 

  ).67 ص ،مرادي افوسي(قابل دفع است ... برخي اشكالات از جمله اشكال خواجه 
  ).22ص ، كردي(رسد كه برداشت خواجه از كلام شيخ درست نباشد  به نظر مي



البته عباسيان چالشتري با اتكا به آراء خواجه نصير و شاگردانش اين تقسيم را مردود    
  :شمارد مي

نخست اينكه، تقسيم قضيه : اين نظريه و راه حل براي معدومات، داراي اشكالاتي است
با مباني مورد قبول عموم ) به ذهنيه، خارجيه و حقيقيه(حمليه به لحاظ وجود موضوع 

  ).240ص (ان ناسازگار است دان منطق

  گانه از قضية حقيقيه هاي سه تعريف

شود كه سه تعريف براي قضاياي حقيقيه  دانان قديم، مشاهده مي با مراجعه به آثار منطق
  :آورده شده است كه يكي عام، يكي خاص و يكي اخص است

در . دتواند موجود يا معدوم و ممكن يا ممتنع باش در تعريف اول، موضوع گزاره مي
  :اين تعريف، عقد الوضع و عقد الحمل شرطي هستند

و تاره [يستعمل تاره بحسب الوجود الخارجي و تاره بحسب الحقيقه » كل ج ب«قولنا 
  ] بحسب الوجود الذهني

كل ج في الخارج هو ب في «كان المراد منه ان » كل ج ب«اما الاول فاذا قيل . 1
  او بعده؛سواء كان ج في الحال او قبله » الخارج

 فهو بحيث لو وجد كان جكل ما «كان المراد منه ان » كل ج ب«و اما الثاني فاذا قيل . 2
كل ما هو «و معناه ان » كل ما له الحيثيه الاولي فله الحيثيه الثانيه«اي » لو وجد كان ب

... ه و السالبه الكليه بهذا التفسير لايصدق البت... فيتناول الممتنع » ملزوم ج فهو ملزوم ب
 ...الموجبه الجزئيه صادقه ابدا 

كل ما هو «ان » كل ج ب«و ربما يستعمل بحسب الوجود الذهني فيكون المراد من . 3
، فخر رازي. كهمچنين، ر) (160- 161ص، ابهري(» ج في الذهن هو ب في الذهن

، خونجي، 179 ص، جرجاني؛79ص، ايجي؛130ص،  ارموي؛140 صمنطق الملخص،
  ). 163- 170ص

سينا نسبت داده   تحليل عقد الوضع به شرطي را به ابنلتاجّاةدرقطب الدين شيرازي در         
  :شمارد كند و تفسير آن به شرطي را نادرست مي و آن را به فرضي بودن موضوع تفسير مي
لا يعني به » كل ج ب«اذا قلنا ”اند كه  اين عبارت گفتهه و جايي ديگر، شيخ و غير او ب

و مراد ايشان از ايراد “ »ما لو وجد لصدق عليه انه ج«فقط بل »  الخارجما هو ج في«
جيميت؛ بلكه مراد ه ين مقام، نه ملازمه است ميان آن امور و اتصاف ايشان ب اشرط در



فرض ه داخل شود هر چه او ج است بالفعل عندالعقل يا ب» كل ج ب«ست كه در   اآن
اگر چه ج ماهيتي محال )  ج بر او صادق باشدنها كه ممتنع نباشد لذاته كهاز آ(ذهني 
اند كه سابق به فهم از  تعبير از فرض ذهني به صيغت شرط، از آن جهت كرده. باشد

  ).368- 369ص  (معانيِ حروف شرط آن است كه مقدم مفروض الوجود باشد
  كليه ة جزئيه همواره صادق و سالبةبنا به تعريف بالا، چنان كه در متن آمد، موجب    

، يكي از مصاديق »بعضي الف ب است«گوييم   زيرا وقتي مي،همواره كاذب خواهد بود
ب ، ها الف، الفي است كه ب است و اين مصداق، البته ب است؛ بنابراين بعضي الف

البته احتمال دارد كه الف و ب متضاد باشند و آن الف ب، ممتنع الوجود . خواهند بود
 ةوقتي موجب. اين تعريف، مصاديق ممتنع نيز مورد نظر استاما چنان كه گفتيم، در ، باشد

از اين .  كليه، همواره كاذب خواهد بودةجزئيه همواره صادق باشد، نقيض آن، يعني سالب
هيچ دو قطب همسان « صادق وجود دارد مانند ة كليةرو و با توجه به اينكه در علوم، سالب

تواند مطابق با  عريف ياد شده نميشود كه ت ، معلوم مي»كنند يكديگر را جذب نمي
  . كليه در علوم باشدةكاربردهاي سالب

طرح ماز تعريف پيشين تري خاصبه دليل اين ايراد و ايرادهاي ديگر، ابهري تعريف     
تواند ممتنع   حقيقيه، موضوع گزاره بايد ممكن باشد و نميضيةدر تعريف دومِ ق. كرده است

  :باشد
قيدنا الموضوع بما ليس بممتنع؛ ]  كان التوالي الفاسده حاصلهاي لما[و لما كان كذلك 

كل ما هو ملزوم ج من الافراد «بحسب الحقيقه كان مرادنا ان » كل ج ب«فانا اذا قلنا 
 . همچنين رك؛161ص ، ابهري. (فهو ملزوم ب) بذاتها و لا بغيرها(التي لايمتنع 

  ). 58ص ،  تفتازاني؛ 91  ص ،كاتبي
ها نبايد ممتنع باشد و در  توان استنباط كرد كه موضوع گزاره سينا نيز مي اي ابنه از گفته    

  : بايد به شرطي برگرددن، ممتنع بودت صور
فاما الاشياء التي لا وجود لها بوجه، فان الاثبات الذي ربما يستعمل عليها حين يري ان 

لكان ) ها في الذهنوجود(لوكانت موجوده «الذهن يحكم عليها بانها كذا، معناه انها 
  ).81ص ، عبارهالشفاء ، المنطق، ال. (»الخلاء ابعاد«كذا؛ و هذا كما يقال ان 

ا شرطي ـرادف بـمتنع را متـوضوع مـا مـلي بـاي حمـه زارهـسينا گ نـ اب،بينيم يـچنان كه م    
اگردانش ه فخر و شـت كـهايي اس يـرطـر از آن شـن غيـه ايـيد كـوجه كنـايد تـب. داند يـم



ر ـمل ذكـوضع و عقدالحـدالـرط را درون عقـشآنـها را ـ زي،دـان قيه آوردهـعريف حقيـدر ت
  .كرده استبيان سينا شرط را ميان عقد الوضع و عقد الحمل   در حالي كه ابن،اند كرده
 ، تواند واجب يا ممتنع باشد اشد و نميـاص بـكن خـايد ممـوضوع بـوم، مـريف سـدر تع     
تنع ـابد و ممـور بيـن حضـتواند در ذه ميـوجود است و نـالن خارجيت جزء ذات واجبچو

برخلاف ؛ شود الوجود نيز، به دليل ممتنع بودنش، نه در ذهن و نه در خارج موجود نمي
در تعريف سوم، . يابند و هم در خارج از ذهن ماهيات ممكنه كه هم در ذهن حضور مي

» بتيه«و با موضوع ماهوي و ممكن خاص را » لابتيه«ا ممتنع را هايي با موضوع واجب ي گزاره
  :اند ميرداماد و شاگردش ملاصدرا به اين تعريف گرايش پيدا كرده. نامند مي» حقيقيه«و 

و ان كان بالاتحاد » حمليه بتيه«الحكم في الحمليه ان كان بالاتحاد علي البت سميت 
و هو انما يحصل بتقرر ماهيه (لي الفرد بالفعل علي تقدير انطباق طبيعه العنوان ع

و هي مساوقه الصدق للشرطيه لا راجعه » حمليه غيربتيه«سميت ) الموضوع و وجودها
  ).70ص ، 14، شمارة معرفت ،  به نقل از قائمي نيا، ميرداماد(اليها كما يظن 

، ين لهأصدر المت(و من هذا القبيل الاحكام الجاريه علي مفهوم واجب الوجود بالذات 
  ).313 ص ،الاسفار الاربعه

: دهد لهين اين تفسير را به قضاياي بتيه نيز سرايت ميأحائري معتقد است كه صدرالمت      
 قضاياي حقيقيه ةفيلسوف نظر خاصي به ممتنعات و واجبات نداشته و روي سخن او به كلي«

ر است كه ملاصدرا اين نيا بر اين باوقائمي ؛ اما )262ص ، متافيزيك، زديـائري يـح(» است
ملاك لابتي بودن فقط در قضاياي منعقد در «: تحليل را به قضاياي بتيه سرايت نداده است

ص ، 14، شمارةمعرفت(» توان به كل قضاياي حقيقيه تعميم داد ممتنع و واجب هست و نمي
76 .(  
 ةاند؛ يعني قضي قيقيه، قسمي از قضاياي حقضاياي لابتيه، اساساً«: نيا مدعي استالبته قائمي    

اين «: نويسد  قضاياي لابتيه ميةكردي نيز دربار). جاهمان(».حقيقيه يا بتيه است يا لابتيه
» .اين قضايا از سنخ قضاياي حقيقيه هستند... قضايا، با ساير قضاياي حقيقيه تفاوتي ندارند 

است نه » يه بتيهحقيق«دعاي ايشان درست باشد تعريف سوم، تحليل ااگر ). 104 و 100ص (
كنيم و نشان  دو تحليل پيشين ذكر ميكنار در هر صورت، ما اين تحليل را در (مطلق حقيقيه

مرادي افوسي، ).  تواند تحليل درست تلقي شود دهيم كه تنها تحليل دوم است كه مي مي



» ندبتيه هست و قضاياي حقيقيه، غير... قضاياي خارجيه، بتيه «در مقابل، مدعي شده است كه 
  ). 81ص (
پردازد و ما آن را تنها براي مقايسه  تعريف چهارمي هم هست كه اين مقاله به آن نمي    

بندي قضايا به حقيقيه، خارجيه و ذهنيه را   سبزواري ملاك تقسيمكيمح: كنيم ذكر مي
به نظر او، اگر محمول، معقول اولي و مفهوم . محمول قضيه و نه موضوع آن دانسته است

 حقيقيه و اگر معقول ثاني ، خارجيه و اگر معقول ثاني فلسفي باشد قضيه،باشد قضيهماهوي 
  هاي  در درسشرح منظومه، وهم؛ 165-166سبزواري، ص( ذهنيه است،منطقي باشد قضيه

شهيد مطهري با اين تعريف مخالفت .  )249 و238شــرح منــظومة حكيم سبـزواري، ص 
   .آن را پذيرفته است) 191-194ص ( دينانيهيمي ابراو ) 398، صمجموعه آثار(كرده 

  قضاياي حقيقيه و خارجيه در منطق جديد

  تحليل حائري. 1

د و جزئي و كلي بودن گردان ميحائري چنان كه گفتيم، قضاياي حقيقيه را به شرطي بر
 براي او. )114، ص 3 چ ؛105، ص 2، چهرم هستي(داند  گزاره را در اين امر دخيل نمي

اما بنا به مفهوم مخالف سخنان ايشان، ، دهد خارجيه تحليل خاصي ارائه نميقضاياي 
اين تحليل را سلماني . توان حدس زد كه قضاياي خارجيه، همگي، بايد عطفي باشند مي

  :اند ماهاني و مرادي افوسي و عباسيان چالشتري، با صراحت كامل، به انجام رسانده
 اتفاقي است يا تقارن لزومييا تقارن ]  الحملعقد الوضع و عقد[تقارن اين دو نسبت 

  . ... در صورت اول، قضيه، حقيقيه است و در صورت دوم، قضيه، خارجيه است. است
. توجه به تمايز قضاياي حقيقيه و خارجيه كشف مهمي در تاريخ منطق اسلامي است

ه از قضاياي محصور. شود تمايز اين دو قضيه به ساختار محتوايي آن دو مربوط مي
قضايايي كه اقتران عقدين . 1: اند حيث نسبت بين عقد الوضع و عقد الحمل بر دو دسته

به » دانشجويان موفق هستندة هم«گوييم  در آنها اتفاقي است به عنوان مثال، وقتي مي
قضايايي . x (Sx & Hx) 2∀. اين معناست كه هر كسي كه دانشجوست، موفق است

به اين » هر مثلثي شكل است«گوييم  وقتي مي. ي استكه تقارن عقدين در آنها لزوم
  . ..x (Sx → Hx)∀ شكل استمعناست كه هر چيزي اگر مثلث است، لزوماً



كليت و . ناميد» وجوديه«يا »  خارجيهةقضي«بايد آن را ... » ها كوشا هستندانسان «مثلاً
تند و كوشا جزئيت در اينجا به معناي اين است كه همة موارد و مصاديق، انسان هس

، 18 ص ،سلماني ماهاني. (هستند و يا برخي از مصاديق، انسان هستند و كوشا هستند
  ).21 و 20
قضاياي خارجيه در منطق . ... شود  حقيقيه در منطق جديد به شرطي برگردانده ميةقضي
  ).135 و 20ص، مرادي افوسي. (توان به صورت تركيب عطفي بيان كرد را مي... قديم 

سينا و قطب رازي، سور كلي در قضاياي خارجيه را  چالشتري، با استناد به سخن ابنعباسيان 
  :داند مي(!) وجوديه و جزئيه 
ارز  معادل و هم x (Fx & Hx)∃ وجوديه ةملجبا » كل ج ب «خارجيه ة محصورةجمل
اي شرطيه  قضيه... شود  تعبير مي» كل ج ب «ة كه توسط جملاي حقيقيه ةقضي... است 
با توجه به اينكه در منطق محمولات منطق صوري جديد نيز چنين معنايي ] و. [..است 

توان گفت اين جمله با  كنند مي  تعبير ميx (Fx → Hx)∀را با جمله مسور كلي 
  ).239 و 238ص (باشد ارز مي  همحقيقيه ةجمل

 خارجي به سور ة كليةگويا اين نويسنده توجه نكرده است كه در صورت تحليل موجب
در جدول . قائل شدتوان ميان كلي خارجي و جزئي خارجي تفكيك  جزئي، ديگر نمي

  :ايم نشان داده» )1(خارجيه «زير، تحليل احتمالي حائري از قضاياي خارجيه را با عنوان 
  :از قضاياي حقيقيه و خارجيهافوسي و مرادي ماهاني  و سلماني حائريبندي  صورت

  
 )1(خارجيه   حقيقيه  

 x ( Ax → Bx ) ∀x ( Ax ∧ Bx )∀  استهر الف ب 

 x ( Ax → ~Bx ) ∀x ( Ax ∧ ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست

 x ( Ax → Bx ) ∃x ( Ax ∧ Bx )∃  بعضي الف ب است

 x ( Ax → ~Bx ) ∃x ( Ax ∧ ~Bx )∃  بعضي الف ب نيست

  
لي، ـاي كه زارهـراي گـا بـ ام،رسد يـم رـاسب به نظـاياي جزئي منـراي قضـيل بـاين تحل    
 x (Ax ∧ Bx)∀اگر به صورت » هر انسان حيوان است «ة زيرا گزار،تواند مناسب باشد نمي

و ! »همه چيز انسان است و حيوان است«:  متفاوت خواهد داشت معنايي كاملاً،تحليل شود
هيچ انسان  «ةهمچنين، گزار. »هر انسان حيوان است«تر از  اي است بسيار قوي اين گزاره



 متفاوت خواهد  معنايي كاملاً،تحليل شود x ( Ax ∧ ~ Bx )∀ اگر به صورت ،»سنگ نيست
تر  اي است بسيار قوي و اين گزاره! »همه چيز انسان است و هيچ چيز سنگ نيست«: داشت
  . »هيچ انسان سنگ نيست«از 
 خارجيه را به عطفي برگردانيم ناگزيريم تحليلي ةبنابراين، اگر بخواهيم قضاياي كلي    
 ص ،مصاحب(شابه تحليل مصاحب را براي اين مقصود برگزينيم و به حائري نسبت دهيم م

  .ايم نشان داده» )2(خارجيه «ما اين تحليل را در جدول زير با عنوان . )558
  

  : از قضاياي حقيقيه و خارجيهحائريبندي احتمالي  صورت
  

 )2(خارجيه  حقيقيه  

 x ( Ax → Bx ) ∃x Ax ∧ ∀x ( Ax → Bx )∀  هر الف ب است

 x ( Ax → ~Bx ) ∃x Ax ∧  ∀x ( Ax → ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست

 x ( Ax → Bx ) ∃x ( Ax ∧ Bx )∃  بعضي الف ب است

 x ( Ax → ~Bx ) ∃x ( Ax ∧ ~Bx )∃  بعضي الف ب نيست

  
 اما نه لزوماً( خارجيه، ادات عطف به كار رفته است ةبينيم، در هر چهار قضي چنان كه مي    
  ).ان عقدالوضع و عقدالحمل، بلكه گاهي ميان دو گزاره سوردارمي

   دستجرديتحليل وحيد. 2

 اما اين تفاوت ،داند تفاوت قضاياي حقيقيه و خارجيه را صوري ميدستجردي وحيد 
 بلكه در منطق حاكم بر آنها و قواعد ،ها صوري را نه در تحليل ساختار دروني اين گزاره

 ساختار دروني قضاياي حقيقيه و خارجيه يكي است و اين يشان،ابه نظر . داند مربوط مي
  :ساختار همان است كه فرگه براي محصورات اربع پيشنهاد كرده است

  



  :تحليل فرگه از محصورات
  x ( Ax → Bx )∀  هر الف ب است

  x ( Ax → ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست
  x ( Ax ∧ Bx )∃  بعضي الف ب است
  x ( Ax ∧ ~Bx )∃  بعضي الف ب نيست

  
ها را همان قواعد منطق سورها و محمولات منطق  حال اگر قواعد حاكم بر اين گزاره     

 زير را به اين ة اما اگر دو قاعد،ها قضاياي حقيقيه خواهند شد  اين گزاره،رياضي بدانيم
دستجردي نقل قولي از وحيد (منطق بيفزاييم همين قضايا، قضاياي خارجيه خواهند گشت 

  ):ايم  مقاله آوردهةا در مقدمر
 از دامنه را نسبت ناتهياي  به هر محمول نشانه، زيرمجموعه: سمانتيكيشرط  .1

  .بدهيد
  .اصل موضوع است xΦx∃ آنگاه ، محمول نشانه باشدΦاگر : استنتاجي ةقاعد .2

 قضايا و قواعد منطق فرگه ةآيد كه مجموع با اين دو قاعده، منطق جديدتري به وجود مي   
در اين منطق، قواعد زير كه در منطق فرگه . دهد بدون رسيدن به تناقض افزايش ميرا 

  :گردند نامعتبر بودند معتبر مي
  

 x ( Ax ∧ Bx ) ⊢ ∀x ( Ax → Bx )∃  تداخل
 x ( Bx ∧ Ax ) ⊢ ∀x ( Ax → Bx )∃  عكس مستوي

 x ( Ax ∧ Cx ) ⊢ ∀x ( Ax → Bx ) , ∀x ( Ax → Cx)∃  ضرب اول از شكل سوم
 x ( Ax ∧ Cx ) ⊢ ∀x ( Ax → Bx ) , ∀x ( Bx → Cx )∃  رب ضعيف از شكل اولض

  
اين منطق را مناسبِ قضاياي خارجيه و منطق فرگه را مناسب قضاياي دستجردي وحيد     

  .داند حقيقيه مي

  بندي قضاياي حقيقيه و خارجيه پيشنهادي نو در صورت. 3

 است تفاوت اساسي قضاياي حقيقيه و خارجيه رسد كه دو پيشنهاد اخير نتوانسته به نظر مي
تفاوت اين دو نوع قضيه در . اند بنماياند دانان قديم در ذهن داشته چنان كه منطقرا آن



دانان  چنان كه منطق. شرطي يا عطفي بودن يا در نياز يا عدم نياز به وجود موضوع نيست
وضوع هست و با اين بيان،  نياز به وجود م،اند، در هر دو نوع قضيه كيد كردهأقديم ت
  :توان تفاوت آن دو را نشان داد نمي

كل موضوع الايجاب فهو ... ان حقيقه الايجاب هو الحكم بوجود المحمول للموضوع 
  ).79 ص ،عبارهالشفاء، المنطق، ال ابن سينا، (موجود اما في الاعيان و اما في الذهن 

ي الخارجيه او مقدرا فالحقيقيه او لابد في الموجبه من وجود الموضوع اما محققا و ه
  ).58ص ،تفتازاني( فالذهنيه ياً ذهن

تفاوت قضاياي حقيقيه و خارجيه در اين است كه قضاياي خارجيه تنها افراد موجود را     
 برخلاف قضاياي حقيقيه كه هر ؛گيردبرنميشود و افراد فرضي و تقديري را در شامل مي

در (ين دو نوع قضيه، شبيه قضاياي ضروري و وجودي نسبت ا. شود دو قسم را شامل مي
اقتران عقدين در حقيقيه لزومي است در «. است) در شرطيات(و لزومي و اتفاقي ) حمليات

). 35ص ، المنطق التنقيح فيبر كتاب» مقدمه «،قراملكي(» حالي كه در خارجيه اتفاقي است
، »هر انسان حيوان است«شد، مانند ضروري با) يا مقدم و تالي( موضوع و محمول ةاگر رابط

 خواه ، خواه آن موضوع موجود باشد،هر مصداق موضوع، متصف به محمول خواهد بود
، » لشكريان كشته شدندةهم«مانند ) غيرضروري(=  اما در قضاياي وجودي ؛فرضي و مقدر

  تنها افراد، موضوع و محمول ضروري نيست و بنابراين اگر سور قضيه كلي باشدةرابط
  .شوند يرد و تنها افراد موجود هستند كه متصف به محمول ميگموجود را دربرمي

 مبتني بر تجربه و استقراي ،تفاوت ديگر اين است كه قضاياي خارجيه اگر كلي باشند    
اين در حالي است كه قضاياي . تام هستند و اگر جزئي باشند بر استقراي ناقص استوارند

توان حكم صادر كرد  دارند و با نظر به مفهوم موضوع و محمول ميحقيقيه نيازي به استقرا ن
 قضاياي تحليلي و تركيبي از ة قضاياي پيشيني و پسيني از يك سو و رابطةشبيه رابطكه (

 كليه ميان آنها ة موجب، موضوع و محمول، لزوم و استلزام باشدةاگر رابط). سوي ديگر است
 كليه، اما اگر ةگاري ميان آنها برقرار باشد سالببرقرار خواهد بود و اگر تضاد و ناساز

  . جزئيهة جزئيه و اگر استلزام نباشد سالبةسازگاري باشد موجب
يابيم كه تفاوت قضاياي حقيقيه و خارجيه را بايد در منطق وجهي  ها، درمي از اين تفاوت    
تفاوت اين توان  هاي ضرورت و امكان، نمي بدون داشتن ادات. جستجو كرد) موجهات(= 



 بلكه بنا به ،قضاياي حقيقيه و خارجيه، قضاياي وجهي نيستند. دو نوع قضيه را نشان داد
خواهيم آنها را تبديل به قضاياي وجهي  سينا، قضاياي مطلقه هستند و ما نمي تصريح ابن

هاي وجهي و  توان با ادات ها را مي  است كه حقيقيه بودن گزارهمدعياين مقاله . كنيم
هاي  با داشتن ادات. هاي وجهي به نمايش گذاشت  بودن آنها را با حذف اداتخارجيه

ها،  هاي ممكن اشاره كرد و با حذف اين ادات  جهانة افراد در همةتوان به هم وجهي، مي
  .كنيم تنها به افراد موجود در جهان واقعي اشاره مي

ق قديم نقل كرديم تحليل  حقيقيه از آثار منطةدر ادامه، سه تعريفي را كه براي قضي    
 اما ،تواند باشد ، موضوع گزاره، هر مفهومي مي)تحليل فخر رازي(در معناي اول . كنيم مي

، )تحليل ميرداماد(، موضوع بايد ممكن عام و در معناي سوم )تحليل ابهري(در معناي دوم 
  .ممكن خاص باشد

  
   تحليل عام فخر رازي.  1

ها، از  آوريم كه براي كليه يه، همان تحليل فرگه را ميدر اين تحليل، براي قضاياي خارج
براي قضاياي . شود ها از ادات عاطف استفاده مي ادات شرطي تابع ارزشي و براي جزئيه

 كليه، يا بايد ادات شرطي را به استلزام اكيد لويس تقويت كنيم يا ادات ضرورت را ةحقيقي
جزئيه نيز، يا بايد ادات عاطف را به ادات  ةبراي قضاياي حقيقي. به تحليل فرگه بيفزاييم

  : يا ادات امكان را به تحليل فرگه بيفزاييم،سازگاري لويس تضعيف كنيم
  

  حقيقيه                                 خارجيه                                   
 x ( Ax → Bx ) � ∀x ( Ax → Bx )∀  هر الف ب است
 x ( Ax → ~Bx∀  هيچ الف ب نيست

) � ∀x ( Ax → ~Bx ) 
 x ( Ax ∧ Bx ) � ∃x ( Ax ∧ Bx )∃  بعضي الف ب است
 x ( Ax ∧ ~Bx ) � ∃x ( Ax ∧ ~Bx )∃  بعضي الف ب نيست

                                       
  قيقيه                                   حه                                    حقيقي

 x ( Ax � Bx ) ∀x � ( Ax → Bx )∀  ف ب استهر ال
 x ( Ax � ~Bx ) ∀x � ( Ax → ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست
 x ( Ax ◦ Bx ) ∃x � ( Ax ∧ Bx )∃  بعضي الف ب است

 x ( Ax ◦ ~Bx ) ∃x � ( Ax ∧ ~Bx )∃  بعضي الف ب نيست



 سورم ضرورت ، از قستحليل نخستاز سه تحليلي كه براي قضاياي حقيقيه آمده است،     
 De re و به اصطلاح، حمل، از باب ضرورت اخيرتحليل دو و  dicto Deو به اصطلاح، 

 اما ،ارزند ها هم  مساوي باشد اين تحليل،هاي ممكن  جهانةهايي كه دامن در سمانتيك. است
 نخستبه نظر ما، تحليل . ارزي وجود ندارد هاي متفاوت، اين هم هاي با دامنه در سمانتيك

هاي   جهانة افراد موضوع از همة زيرا در آن، هم،تر است نزديك» قضاياي حقيقيه «ةيدبه ا
شود و اين  حمل مي) نه به صورت ضروري( آنها ةشود و يك حكم به هم ممكن اراده مي

اين در حالي است كه در دو تحليل .  سازگار استبا مطلقه بودن قضاياي حقيقي كاملاً
راي افراد موجود در جهان خارج، يك حكم ضروري اثبات براي قضاياي حقيقيه، تنها ب

هاي  از اين رو، در تحليل.  مطلقهة ضروريه سازگار است نه با حقيقيةشود و اين با خارجي مي
  .كنيم نه از جهت حمل  از جهت سور استفاده ميبعدي، صرفاً

 
 تحليل خاص ابهري.  2

ممكن و  x Ax∃ را با Aد بودن موجو. الوجود باشددر اين تحليل، موضوع بايد ممكن
  x Ax∃� جزئيه مستلزم ةدر تحليل ارموي، موجب. دهيم  نشان ميx Ax∃�را با  A الوجود بودن

 كليه ة را به موجبx Ax∃�از اين رو، عبارت .  كليه چنين استلزامي را نداشتة اما موجب،بود
  :افزاييم  جزئيه ميةو نقيض آن را به سالب

  
  قيهحقي         خارجيه  

  x Ax ∧ ∀x ( Ax → Bx )  � ∃x Ax ∧ � ∀x ( Ax → Bx )∃  هر الف ب است
  x ( Ax → ~Bx )  � ∀x ( Ax → ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست
  x ( Ax ∧ Bx )  � ∃x ( Ax ∧ Bx )∃  بعضي الف ب است
  x Ax ∨ ∃x (Ax ∧ ~Bx)    ~ � ∃x Ax ∨ � ∃x ( Ax ∧ ~Bx )∃ ~  بعضي الف ب نيست

  
هاي ضرورت و امكان از قضاياي حقيقيه، به قضاياي  بينيم، با حذف ادات ن كه ميچنا    

 ة افراد در همةهاي وجهي، هم قضاياي حقيقيه، به دليل داشتن ادات. رسيم خارجيه مي
شوند در حالي كه قضاياي  را شامل مي) الوجوديعني همه افراد ممكن(هاي ممكن  جهان



جهان (=  افراد موجود در جهان واقعي ةي وجهي، تنها همها خارجيه، به دليل فقدان ادات
  .گيرند را دربرمي) خارجي
  

  تحليل اخص ميرداماد.  3

 يعني وجود موضوع، ،الوجود به امكان خاص باشددر تحليل سوم، موضوع بايد ممكن
الوجود واجب. الوجود باشدالوجود به معناي عام است، نبايد واجبعلاوه بر اينكه ممكن

الوجود نبودن موضوع، بنابراين، براي بيان واجب. دهيم  نشان ميx Ax∃ �  را باAن بود
توجه كنيد كه در . افزاييم ها مي ها و نقيض آن را به سالبه  را به موجبه x Ax∃ � ~عبارت 

 زيرا امكان خاص موضوع، در ، جزئيه نيز بيفزاييمةاينجا، ناگزيريم اين قيد را به موجب
  .آمد  جزئيه به دست نميةاز موجبتحليل ابهري، 

  
  حقيقيه       خارجيه      

  x Ax ∧ ∃x ~ Ax ∧ ∀x ( Ax → Bx )  � ∃x Ax ∧ ~ � ∃x Ax ∧ � ∀x ( Ax → Bx )∃   هر الف ب است
  x Ax ∨ ∀x ( Ax → ~Bx )  � ∃x Ax ∨ � ∀x ( Ax → ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست
ــف ب   ــضي الــ بعــ

  x ~ Ax ∧ ∃x ( Ax ∧ Bx )  ~ � ∃x Ax ∧ � ∃x ( Ax ∧ Bx )∃  است

ــف ب   ــضي الــ بعــ
  x Ax ∨ ∀x Ax ∨ ∃x ( Ax ∧ ~Bx )  ~ � ∃x Ax ∨ � ∃x Ax ∨ � ∃x ( Ax ∧ ~Bx )∃ ~  نيست

  
هاي  توان قضاياي خارجيه را تنها با حذف ادات توجه كنيد كه در اين تحليل، نمي    

 قضاياي موجبه خارجيه،  زيرا در اين صورت،،وجهي از قضاياي حقيقيه به دست آورد
صادق   و قضاياي سالبه، هميشه)x Ax ∧ ~ ∃x Ax∃: يعني خواهيم داشت(شوند خودمتناقض مي

هاي وجهي، ادات ناقض را در   براي رفع اين معضل، پس از حذف ادات.گردند مي
 و )x ~ Ax∃: ايم  نوشتهx Ax∃ ~يعني به جاي (ايم  سور منتقل كردهةها به درون دامن موجبه
 زيرا وقتي ،وجه نيست  اين انتقال، چندان بي.ايم ها گرفته ها را نقيض اين موجبه سالبه

نبايد  رسد كه موضوع خارجيه، نيز موضوع حقيقيه نبايد ممتنع يا واجب باشد، به نظر مي
  ..x Ax ∧ ∃x ~ Ax∃ كه برابر است با x Ax ∧ ~ ∀x Ax∃: تهي يا فراگير باشد يعني



 نشان دهيم، دشواري پديد x Ax∀ �  بلكه بهx Ax∃ �  را نه بهAبودن الوجود اگر واجب   
  : زيرا در اين صورت، خواهيم داشت،توان پشت سر گذاشت را ميپيش آمده در بند 

  
  حقيقيه  خارجيه  

  x Ax ∧ ~ ∀x Ax ∧ ∀x ( Ax → Bx )  � ∃x Ax ∧ ~ � ∀x Ax ∧ � ∀x ( Ax → Bx )∃  هر الف ب است
  x Ax ∨ ∀x ( Ax → ~Bx )  � ∀x Ax ∨ � ∀x ( Ax → ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست
ــف ب   ــضي الــ بعــ

  x Ax ∧ ∃x ( Ax ∧ Bx )  ~ � ∀x Ax ∧ � ∃x ( Ax ∧ Bx )∀ ~  است

ــف ب   ــضي الــ بعــ
  x Ax ∨ ∀x Ax ∨ ∃x ( Ax ∧ ~Bx )  ~ � ∃x Ax ∨ � ∀x Ax ∨ � ∃x ( Ax ∧ ~Bx )∃ ~  نيست

  
توجه .  ارائه كرده بوديمپيشترتحليلي است كه كه در قضاياي خارجيه، معادل همان     

شود غير از آن وجوب وجودي  فهميده مي x Ax∀ �كنيد كه وجوب وجودي كه از عبارت 
وجوب وجود در اولي، اعم از وجوب بالذات و . آيد  به دست ميx Ax∃ � است كه از

شود و   مي)مثبت( معقولات ثاني فلسفي ة موجودات و همةوجوب بالغير است و شامل هم
وجوب وجود در دومي، وجوب بالذات است و تنها شامل وجود خداوند و صفات ذاتي او 

  . شود مي

  گانه هاي سه ارزيابي تعريف

  :است تحليل درست قضيه ،رسد كه از اين سه تحليل، تنها تحليل دوم به نظر مي
اين  در حالي كه ،ودش  تداخل نقض ميةقاعدبر پاية آن ت كه ـن اسـحليل اول ايـراد تـاي    

دانان قديم،  واهي بسياري از منطقـطق قديم است و به گـاسي منـول اسـقاعده يكي از اص
  .در قضاياي حقيقيه نيز جاري است

 اما ، تداخل براي آن قابل اثبات استةايراد تحليل سوم نيز اين است كه هرچند قاعد    
 ةشود؛ به عبارت ديگر، قاعد ض مي كليه در مورد آن نقة عكس مستوي براي موجبةقاعد

  :زير نامعتبر است



   عكس مستوي
  x Ax ∧ ~ � ∃x Ax ∧ � ∀x ( Ax → Bx )∃ �  ستا الف ب هر

—————  ————————————————— 

  x Bx ∧ � ∃x ( Bx ∧ Ax )∃ � ~  ستا ب الف بعضي

  
و، با دوجهان تك عضوي مشترك درنظر بگيريد كه آن عضرا ساختاري : مدل نقض     

  . را داردB و در جهان ديگر، تنها صفت  B  وAدر يك جهان، صفت 
توان ارائه كرد، روابطي است كه ميان  برتري تعريف دوم ميبراي دليل ديگري كه     

الدين رازي نسبت ميان قضاياي حقيقيه و قطب. قضاياي حقيقيه و خارجيه بايد برقرار باشد
  : تخارجيه را به صورت زير بررسي كرده اس

  :اما المتفقات في الكم و الكيف: الخامس في بيان النسب بين الخارجيات و الحقيقيات
  ...فالموجبتان الكليتان بينهما عموم و خصوص من وجه 

  ...و اما الموجبتان الجزئيتان فالحقيقيه اعم من الخارجيه مطلقا 
  ...خص و اما السالبتان الكليتان فالخارجيه اعم لما ثبت ان نقيض الاعم ا

 ،لوامع الاسرار في شرح مطالع الانوار(الجزئيتان فبينهما مباينه جزئيه ] السالبتان[و اما 
  ).132- 133ص 

نسبت . هاي بررسي شده در اين عبارت، نسبت صدقي هستند نه نسبت مصداقي نسبت    
  از نظر منطقي، . ها برقرار است و نسبت مصداقي ميان مفاهيم صدقي ميان گزاره

  شود؛  يعني الف از ب و ب از الف نتيجه مي، ب استة گزارمساوي الف  ةگزار .1
شود نه  الف نتيجه مياز  يعني ب ، ب استة از گزاراعم مطلق الف ةگزار .2

  بالعكس؛
 يعني الف و ب ناسازگارند يعني نقيض هر ، ب استة گزارمباين الف ةگزار .3

  شود؛ كدام از ديگري نتيجه مي
اي   يعني ميان الف و ب ملازمه، ب استةزار از گوجه اعم من الف ةگزار .4

 نه ب از الف؛ ،شود  اما سازگارند؛ به عبارت ديگر، نه الف از ب نتيجه مي،نيست
 نه نقيض ب از الف؛ به عبارت سوم، هيچ ،شود و نه نقيض الف از ب نتيجه مي

 .يك از تساوي، تباين و عموم مطلق ميان الف و ب برقرار نيست



 يعني ميان آنها، يا تباين برقرار است يا ، ب استة گزارجزئيمباين  الف ةگزار .5
احتمال دارد (شود نه ب از الف؛  عموم من وجه؛ يعني نه الف از ب نتيجه مي

 ).الف و ب سازگار باشند يا نباشند

و المراد «: ناميده است» تباين«توجه به اين نكته مهم است كه خونجي، اعم من وجه را     
   ). 170خونجي، ص(»لا ملازمه و لا منافاه بينهمامن التباين ما 

 ،كند ها برقرار مي ها و خارجيه هايي كه قطب رازي ميان حقيقيه بينيم كه نسبت اكنون مي    
 اما با هيچ يك از ،ندك  با تحليل صوري كه از تعريف ابهري ارائه كرديم تطبيق ميدقيقاً
 حقيقيه و ة كليةنه، در تحليل اول، ميان موجببراي نمو. هاي اول و سوم سازگار نيست تحليل

 ةدر تحليل سوم، نيز، ميان موجب.  عموم و خصوص مطلق است نه من وجهةخارجيه رابط
اين دليل ديگري است . جزئيه حقيقيه و خارجيه عموم و خصوص من وجه است نه مطلق

خر برخوردار أدانان مت بر اينكه تحليل ابهري از قضاياي حقيقيه از مقبوليت بيشتري نزد منطق
 حاضر، به خوبي توانسته است از ابزارهاي منطق جديد در تحليل اين ةبوده است و مقال

  .دانان قديم سود بجويد  غالب در ميان منطقةنظري

  گيري نتيجه

هاي ضرورت و  ترين تحليل از قضاياي حقيقيه، همان تحليل ابهري است كه ادات مناسب
 تحليل ابهري با نترين تحليل براي قضاياي خارجيه، هما  مناسببرد و امكان را به كار مي

چنان كه ديديم، تفاوت قضاياي حقيقيه و خارجيه را . هاي وجهي است حذف ادات
. توان به طور صوري نشان داد و از قواعد منطق قديم، به روش صوري دفاع كرد مي

 نيستقيقيه يا خارجيه قضاياي حمختص همچنين، ديديم كه قواعد اختصاصي منطق قديم، 
  .گيردو هر دو را در برمي

  توضيحات   

  .از ماست» حقيقيه«هاي  كيد بر واژهأت.  1
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  چكيده 

شناسي با پيشگامي علامه طباطبايي و تبعيت مرتضي شناخت مبحث ،در حكمت متعاليه
 ةبست شناخت تنها در فلسف بن،به اعتقاد مطهري. مطهري به طور خاص مطرح شد

ماهيات يا معقولات اوليه : كند را چنين تبيين مياو راه حل. گشوده شده است اسلامي
هستند و چون ...   انتزاع مفاهيم فلسفي همچون امكان، ضرورت، عليت وأمنش

 ،معقولات اوليه نيز به دلايل وجود ذهني با آنچه در عالم خارج است مطابقت دارند
 در ،در حكمت متعاليه مطرح شده  دلايل،در اين مقاله. شودپذير ميشناخت امكان

در خصوص . شودخصوص تطابق بين صور ذهني با ماهيات خارجي نقد و بررسي مي
ذيرفت كه معقولات ثانيه از معقولات اوليه انتزاع ـان پتوريه بايد گفت ميـن نظـاي
و اينكه چه دليلي براي است شود، اما مشكل اصلي شناخت همان معقولات اوليه مي

مسئله است و بديهي دانستن شناخت در واقع پاك كردن صورت . مطابقت وجود دارد
قولات ثانيه  اگر اشكال مربوط به مطابقت ذهن با خارج مطرح باشد مع.  آننه حل
در حكمت متعاليه بحث شناخت از بحث وجود . تواند مشكل شناخت را حل كندنمي

رسد بحث مطابقت ماهيت ذهني با ماهيت عيني در به نظر مي. و ماهيت انفكاك ندارد
. »اصالت وجود«است تا بر مبناي » اصالت ماهيت«مبحث وجود ذهني بيشتر بر مبناي 
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 موضوع يك پژوهش مستقل است و اين مقاله تنها ،شناخت مسئلة براي ة راه حلارائ
پردازد تا متفكران با عنايت به اشكالات  شناخت در حكمت متعاليه ميةبه نقادي نظري

  .موجود به پاسخ مناسب بينديشند
  .شناسي، حكمت متعاليه، معقولات ثانيه، ملاصدرا، مطهريشناخت  :واژگان كليدي

  مقدمه

شناسي به عنوان مبحث مستقلي مطرح  شناخت، غربيةف فلسف اسلامي برخلاةدر فلسف
پديد  مسلمان با فيلسوفان غربي و ة اختلاف رويكرد فلاسف، معلول عوامل مختلفونشده 

 فلسفه را در مقابل سفسطه ، حكما از آغاز1. بوده استدر غربآمدن نظريات جديد علمي 
به . دانند امور مطابق با واقع ميبرخيدهند و ويژگي فيلسوف را اعتقاد داشتن به قرار مي

تعريف آنان سوفسطايي كسي است كه منكر واقعيت خارج از ذهن است و حقيقت يعني 
به ). 25، پاورقي ص اصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبايي، ( پذيردادراك مطابق واقع را نمي

. يات تميز دهدحقايق را از اعتباريات و وهمدرصدد است  استاد مطهري فلسفه اعتقاد 
بديهي است اين سعي هنگامي مفيد است كه ذهن انسان خاصيت ادراك واقعيات را همان 
 ةطور كه هستند داشته باشد و اگر ذهن هميشه اشيا را با شكل و كيفيتي كه ساخته و پرداخت

او عينيت آنچه در ذهن . ش بيهوده استاخود اوست درك كند، فلسفه بلاموضوع و سعي
  : نويسددهد و ميقعيت خارجي را به فطرت ارجاع مياست با وا

هر چند هر كس به سبب فطرت خود عملاً براي علم كاشفيت تامه قائل است و 
لكن ... ترديدي ندارد كه عين آنچه در ذهن است واقعيت خارجي دارد نه چيز ديگر 

 و پاورقي ص 62همان، ص (تشريح فلسفي مطلب يكي از مسائل مهم فلسفه است
102.(  

 پيشرفت علم در ة پيشرفت علم تجربي در قرون اخير بين مسلمانان هم پاي،از طرف ديگر    
 براي آنان ،در خصوص شناخت براي غربيانمطرح شده  لذا مسائل ،مغرب زمين نبوده

 ، غربةبه دليل آشنايي فيلسوفان با افكار فلاسف  ، معاصرة در دور2.شده استطرح نمي
 ةهايي از فلسف لذا به بخش3. اسلامي به طور خاص مطرح شدةسف شناخت در فلمسئلة

از جمله اين . شدنداسلامي توجه شد كه پيش از اين شايد به عنوان مباحث فرعي مطرح مي
 4.مباحث بحث وجود ذهني و معقولات ثانيه است



 ، اسلامي و حكمت متعاليه مبحث مستقلي نيستةشناسي در فلسف  از آنجا كه شناخت  
مطابق . هاي مختلف آثار حكما استخراج شودلازم است مباحث مربوط به آن از بخش

 مبحث مقولات آنجا كه علم را :ها عبارت است ازهاي مرتضي مطهري اين بخشكاوش
النفس است؛ دانند؛ مباحث نفس از باب اينكه علم و ادراك جزء معرفتكيف نفساني مي

اي كه بستگي به عالم ذهن دارد  و جزئي تا اندازهمبحث عقل و عاقل و معقول؛ مبحث كلي
 كه آيا كلي و جزئي در خارج وجود دارد يا نه؛ مبحث اعتبارات ماهيات مسئلهمانند اين 

 و در نهايت ،ني نوعي شناخت ذهن استـبارات ذهن است، يعـت آن به اعتـه برگشـك
، ص 1 ج ،بسوط منظومهشرح ممطهري، (ترين بخش، وجود ذهني و معقولات ثانيه استمهم
258-255(  .  
آيا ذهن در مقابل . 1: شناسي اين امور بررسي مي شود جوادي آملي در شناختة به گفت   

عين وجود دارد؟ اگر ذهن و وجود ذهني پذيرفته نشود يا با عين و وجود عيني يكسان 
هاي عدومشناسي وجود نخواهد داشت، نيز ادراك مشمرده شود، هرگز راهي براي شناخت

آيا ذهن تنها به انعكاس خارج . 2.  خطا و اشتباه قابل توجيه نخواهد بودمسئلةخارجي و 
پذير كانـاني امـهاي ثقولـارجي و معـهاي خدومـ ادراك مع،دـين باشـر چنـپردازد؟ اگمي

 آيا آن درك ،اگر ذهن غير از انعكاس خارج درك ديگري هم داشته باشد. 3. نخواهد بود
باشد، اگر آن درك در شناخت وي از خارج مؤثر . 4ناخت وي از خارج مؤثر است؟ در ش
 اگر چنين باشد اين صورت ؟ساخته در ذهنش حاضر بوده استه عنوان افكار پيشآيا ب

 زيرا از ،علمي يا بر هيچ موجود خارجي صادق نيست يا بر تمام اشياي جهان منطبق است
  .)103-109دي آملي، ص جوا(هيچ موجود خارجي اخذ نشده است

  :نويسدمصباح مي    
شناسي نيازي به اصول موضوعه ندارد و مسائل آن تنها بر اساس بديهيات اوليه شناخت
شناسي چگونه است؟ شود كيفيت نياز فلسفه به شناخت اما سؤال مي،شودتبيين مي

ت، بديهي است پاسخ اين است كه اولاً قضايايي كه به طور مستقيم مورد نياز فلسفه اس
شناسي از باب مسامحه و در واقع نامگذاري اين قضايا به مسائل علم منطق يا شناخت

است و اگر كسي ارزش ادراك عقلي را هر چند به طور ناخودآگاه نپذيرفته باشد 
توان با برهان عقلي براي او استدلال كرد؟ ثانياً نياز فلسفه به اصول منطق و چگونه مي



 حقيقت براي مضاعف كردن علم و به اصطلاح براي حصول علم به شناسي درمعرفت
لذا نياز فلسفه به اصول شناخت شناسي از قبيل نياز علوم به اصول موضوعه . علم است

، آموزش فلسفه(هاستنيست، بلكه نياز ثانوي و نظير نياز قواعد اين علوم به خود آن
  ).158- 160ص 

شناسي را بنا به مذاق خود  مسلمان جايگاه شناختةفشود فلاس    همان طور كه ملاحظه مي
 قطعي بودن تحصيل شناخت و برتري فلسفه بر ساير علوم ةو هماهنگ با اعتقادشان دربار

 اما در اين مقاله تنها به ، عقل و تجربه مطرح استةشناخت در دو حوز. اندتعيين كرده
حكيمان مسلمان را به فرصتي شناسي ) تجربي(پردازيم و بررسي علم شناخت عقلاني مي
با مسلم گرفتن اين فرض كه در حكمت متعاليه شناخت عقلي . كنيمديگر واگذار مي

اين ترين علوم است، اين مقاله درصدد پاسخگويي به  اولي شريفةپذير است و فلسفامكان
 خود در ةلايلي كه صدرالمتألهين و پيروان معاصر او بر اثبات نظري كه داستپرسش 
ناپذير آورند چيست؟ آيا اين ادله مصون از انتقاد و تزلزلوص يقيني بودن شناخت ميخص

كه در حكمت متعاليه در  ترين مباحثي به مهم،است يا محل بحث است؟ در اين راستا
ود ذهني و ـاز وج نداارتـاحث عبـن مبـردازيم، ايـپت ميـطرح اسـناخت مـصوص شـخ

 .معقولات ثانيه

  
  وجود ذهني 

در حكمت متعاليه، در بحث از امور عامه، يكي از تقسيمات وجود، تقسيم وجود به ذهني و 
تواند موجود كه در اعيان به وجود عيني مي به اعتقاد حكما، ماهيت همان طور. عيني است

گردد و بر آن ترتب ميشود و آثار خارجي بر آن  مترتب شود، به وجود ذهني نيز موجود 
علم به تعريف ملاصدرا عبارت است از وجود . ر وجود ذهني علم استاث. شودميآثار 

فلاسفه علم را به دو قسم حضوري و ). 292، ص 3صدرالمتألهين، ج(مجرد از مادة وضعي
  :گويدعلامه طباطبايي در تعريف اين دو قسم مي. كنندحصولي تقسيم مي

ها نزد ما با م به اين معني آنهر كدام از ما به اشيا خارج از خودمان في الجمله علم داري
قسم ديگر علمي . شودشوند كه اين قسم علم حصولي ناميده ميماهيتشان حاضر مي

اش نزد ما حاضر است است كه ما به ذواتمان داريم كه خود معلوم با وجود خارجي
  ). 236- 237 ص الحكمه، نهايه(شودكه علم حضوري ناميده مي



شود، زيرا همان طور كه ذهني در علم حصولي مطرح مي    به اين ترتيب بحث وجود 
مطهري . اش نزد عالم حاضر استخاطرنشان شد در علم حضوري معلوم با وجود خارجي

اگر از عين آغاز كنيم و بگوييم ماهياتي كه در اعيان وجود دارند در ذهن هم كه گويد مي
 أ از ذهن شروع كنيم و منشگرااما . نامند، اين بحث را وجود ذهني مييابندميوجود 

شرح مبسوط مطهري، (دانندتصورات ذهني را جهان خارج بدانيم اين را وجود عيني مي
   ). 266، ص 1 ج،منظومه

    ملاصدرا پيش از بيان اقوال مختلف در باب وجود ذهني و اثبات آن ابتدا مقدماتي را 
   :كندذكر مي

   ؛گيرد و نه به ماهيتر فاعل به وجود تعلق ميممكنات داراي وجود و ماهيتي هستند و اث. 1
   مجرد و مادي ياي خلق كرده كه قدرت ايجاد  صور اشياخداوند نفس انسان را به گونه. 2

 واجد جواهر و اعراض ، پس نفس انسان در ذات خود عالم خاصي دارد،را داشته باشد
ودشان مشاهده ـ خولـكه آنها را به حصاست ايق مادي ـادي و ساير حقـفارق و مـم

  ). 363-365، ص 1ج( والا تسلسل لازم مي آمد،  نه به حصول امر ديگر، ندكمي
  :استترين آن شامل سه دليل كند كه مهم    او براي اثبات وجود ذهني دلايلي ذكر مي

  اي كه نزد ذهن از باقي كنيم به گونهما معدومات خارجي و بلكه امور ممتنع را تصور مي. 1
 پس ضرورتاً آنها وجود ،ات قابل تميز هستند و تميز معدوم صرف محال استمعدوم

  دارند و چون در خارج نيستند در ذهن هستند؛
   ء لشيءثبوت شي«نيم و ك ميروتي صادـكم ثبـارج وجود ندارند حـي كه در خيبر اشيا. 2 

هن  پس چون موضوع در خارج نيست در موطن ديگر يعني در ذ،»فرع ثبوت مثبت له
  وجود دارد؛

   ،ارج موجود نيستـف كليت در خـلي با وصـكنيم و چون كي شيء را درك ميـما كل. 3 
  . )272-275، ص همان(پس بايد در موطن ديگر موجود باشد و آن موطن ذهن است

  ).58سبزواري، ص. رك(كنندتابعان او نيز با همين براهين با اندكي تغيير استدلال مي
 ا درـام، ردهـركـذك) 29ص (كمهـالحدايهـبيل را در ـين سه دلـيي نيز هماطباـعلامه طب    
  .  دليل صرافت و كليت را تحت يك عنوان ذكر كرده است) 34-35ص(الحكمهنهايه



راي ب وجود ذهني تنها وجود ذهني را ة    در اينجا ممكن است اين اشكال طرح شود كه ادل
علامه . كنند و نه براي جزئيات موجود ميكليات و معدومات نظير صرف الشيء اثبات

  : نويسدبراي دفع اين اشكال مي
پس اشيا همان طور . كنيم از سنخ واحد استشك نيست كه جميع آنچه ما تعقل مي

كه وجودي در خارج دارند و داراي آثار خارجي هستند وجودي در ذهن دارند كه بر 
همان ، (شودير از اين آثار مترتب ميشود، وليكن آثار ديگري غآنها آثار مترتب نمي

   . )35ص
يابيم و  زيرا ما فرقي بين دو نحو تصور و ادراك نمي،دهديعني او به وجدان رجوع مي

مصباح، ( آنها در ذهن موجودندةپس هم. كنيم كه همه از سنخ واحدي هستندشك نمي
 ). 66-67، ص تعليقه علي النهايه

ه وجود ذهن و صور و مفاهيم ذهني با علم حضوري گويد حق اين است كمصباح مي    
نبه ـآيد تيـرهان مـيل و بـنوان دلـه به عـآنچ دارد وـدلال نـازي به استـود و نيـشابت ميـث

   ). 66، صهمان(است
  

  بررسي ادلة وجود ذهني

در عالم (پردازد كه موجودات علاوه بر وجود خارجي  وجود ذهني به اثبات اين امر ميةادل
شود  مطرح ميپرسشاكنون اين . باشندنيز مي) در عالم ذهن(داراي وجود ذهني ) ارجخ
ه آيا با اين ادله، مطابقت وجود ذهني ماهيت با وجود خارجي همان ماهيت نيز اثبات ـك
مطابقت وجود ذهني با وجود (دعا را ا علامه طباطبايي معتقد است كه حكما اصل ؟شودمي

. اندآمدهبردر پي نفي قول به اضافه سپس اند مسلم گرفته) احدخارجي در داشتن ماهيت و
 و با علم و ادراك مترادف است با آنچه در ذهن ةگويد اصولاً صدق واژشيخ اشراق مي

او . السويه است مقابلش كه جهل است علية والا علم و ادراك با نقط،استمنطبق خارج 
فروض بوده است و اين فرضيه قابل  حكما مةمدعي است اين سخن شيخ اشراق براي هم

 از پرسشاولين براي همين . قبول نبوده كه وجود ذهني و علم مطابق با واقع نباشد
 كه اگر پاسخ مثبت ، علم و ادراكي در عالم وجود داردسوفسطايي اين است كه آيا اساساً

ر اينجا د. اگر منفي باشد تساوي علم و جهل است و» مطابق بودن« مساوي است با ،باشد
نما بودن علم تحليلي است و به تعبيري جهل مطابق نظر او واقع. حد وسطي در كار نيست



مركب براي انسان وجود ندارد چون هر جهل مركبي هم در واقع علمي است كه خودش 
جهل . مصداقي دارد و وقتي به غير مصداق خود تطبيق شود جهل مركب ناميده مي شود

 وجود ذهني ة تصور يعني در مرحلة در مرحل،شوديق پيدا مي تصدةمرحل مركب هميشه در
، 1 جرح مبسوط منظومه،ـشري، ـمطه(داردـ نودـق وجـطاي مطلـست و خـطايي نيـچ خـهي
 ). 326-328، 323ص

 ينيست كه آيا وجود ذهني وجودمطرح بحث اين  ، در وجود ذهني،    از نظر مطهري
چون وجود خارجي . ر اين تفكيك ترديدي نيست زيرا د،يا نهاست مجزا از وجود خارجي 

شود و اگر ذات و ماهيت شيء نيز همچون وجود شيء در ذهن مغاير با به ذهن منتقل نمي
 بشر هرگز ، و پس فرقي ميان علم و جهل مركب نخواهد بود،ذات شيء در خارج باشد
ساني از قبيل درد كرد و صور علمي و ادراكي مانند ساير حالات نفتوجه به خارج پيدا نمي

 بحث در اين است كه آيا بين صور ذهني با ماهيات خارجي تطابق . بودو لذت و امثال اينها
اين هماني ماهيت ذهني با ماهيت خارجي از ، به اعتقاد او). 52-53، صهمان(است يا نه
حقيقي بودن و مطابق واقع بودن ادراكات (شود و اين امر وجود ذهني ثابت ميةطريق ادل
، اصول فلسفه و روش رئاليسم؛ طباطبايي، 88، پاورقي ص 2ج، همان( 5بديهي است) انسان

  ). 5پاورقي ص 
ا بگوييم  يايم يا بگوييم مطابقت برقرار است گويد ما بين دو طرز فكر قرارگرفتهاو مي    

شود، اگر وجود ذهني مورد شك واقع شود، وجود همه چيز مورد شك واقع مي. نيست
  6.شود كه فقط ارزش نفساني دارد تصورات يك حالت نفساني مييعني

دليل  ذهن از آن جهت كه ذهن است حكايتگر واقع است، ارزش آن به ، مطهرية    به گفت
، پاورقي همان( يعني ارزش آن از واقعيت است نه از آن ذهن،حكايتگري از واقع است

 ةود ذهني معتبر است، اما ادلگويد حكايتگري در وجزاده آملي نيز ميحسن. )292ص
كنند، اما چون حكايتگري فرع بر اين صور وجود ذهني تنها بر اثبات صور علمي دلالت مي

 حكيم سبزواري. )159ص(شود اثبات وجود ذهني گفته ميةاست، لذا به اين ادله تنها ادل
 وجود ةدلشود و اين از اجود ذهني و خارجي حفظ ميوذاتيات ماهيت در دو كه گويد مي

   .)59، صهمان(ذهني قابل استنباط است



.  تطابق ماهوي ميان ذهن و خارج وجود دارد، در معني و تعريف شناخت،از نظر حكما    
 ،اگر اين تطابق نباشد. داشته باشدتواند تعريف ديگري غير از اين براي شناخت انسان نمي

نسبت به اشياي ( علم و آگاهي  يعني حقيقت، بلكه نشناختن است،ديگر اين شناختن نيست
زي علم پيدا ـاه كه به چيـگن است، آنـارجي در ذهـاهيت شيء خـصول مـح) خارجي

المثل علامه طباطبايي بيان   فييابد؛مي ذات و ماهيت آن شيء در ذهن ما وجود ، كنيممي
  :كندمي

م به معلوم از هر علم با معلوم خود از جهت ماهيت يكي است و از اين روي انطباق عل 
تر واقعيت علم نشان دهنده و بيرون به عبارتي واضح. خواص ضروري علم خواهد بود

 فرض علمي كه كاشف و بيرون نما نباشد ،از اين روي. )كاشف از خارج(نماست 
داشتن يك مكشوف بيرون نما و كاشف، بيفرضي است محال و همچنين فرض بيرون

 ). 133، ص فه و روش رئاليسماصول فلس (از خود فرضي است محال

كنند كه نيازي به استدلال   مطابق اين بيان، فلاسفه شناخت را امري بديهي فرض مي  
شود سبب مي كه ميان ذهن و عين وجود دارد و "ممكني" حكما تنها پل ةبه عقيد. ندارد
 . و خارج است ماهوي ميان ذهنةرابط، بينانه ميان ذهن و خارج معنا پيدا كند واقعةرابطكه 

 علت و معلولي را كه ة ولو رابط، ديگرة هر نوع رابط،اگر اين رابطه را از انسان بگيريم
اولاً خود رابطه قابل برقرار كردن نيست و ثانياً به ، كنيمبخواهيم ميان ذهن و خارج برقرار

توانيم ي يعني نم،ايم باز هم پل را خراب كرده، عليّ هستةفرض اينكه بپذيريم تنها رابط
  ،شرح مبسوط منظومه( غرب به اينجا رسيدندةفلاسفبرخي بگوييم علم ارزش دارد كما اينكه 

 ). 267، ص 1ج 

او . گويد اثبات مطابقت موجود ذهني با موجود خارجي مناقشه زيادي داردمصباح مي    
 اقوال ت وجود ذهني با وجود خارجي به ردمعتقد است علامه طباطبايي براي اثبات مطابق

 ). 66، صتعليقه علي النهايه(مبني بر عدم مطابقت كفايت كرده است

ناپذيري  بودن شناخت را به عنوان اصل موضوع خدشهنما    حق اين است كه حكما واقع
پذير نيست، نه اينكه استدلالي كه رسد استدلالاند و اين چيزي است كه به نظر ميپذيرفته

دلايل وجود ذهني تنها وجود علم را اثبات . اطل و فاسد باشدامه كرده باشند بـر آن اقـب
اي كه براي اثبات اما هيچ كدام از ادله را نفي كرد،  7توان قول به اضافهند و با آن ميكمي



كنند و اين اند مطابقت صورت ذهني را با صورت خارجي اثبات نميوجود ذهني آورده
 اصلي مسئلةاست كه   اصلي اينةنكت. اندرفتهاز متفكران آن را پذيبرخي چيزي است كه 

  . در شناخت مطابقت ذهن با خارج است و نه اثبات وجود ذهني
  
  

  امكان اكتناه ماهيت

كند و هم مطابقت ماهوي  وجود ذهني هم وجود ذهني را اثبات ميةكه ادلمعتقدند حكما 
ني ـاهيات يعـتناه مـاككه د قدنـنان معت آرفي همـط از.  راارجيـت خـني با ماهيـذه وجودـم

  . رسد با ادعاي نخست همخواني نداردمينظركه به 8ماهيت از اصعب امور است حدنشناخت
  :چنين مي گويدالحدود شيخ الرئيس در آغاز رساله     

اما بعد دوستانم از من خواستند تا تعريف چيزهايي را كه مورد خواهش آنهاست 
دانستم كه تعريف چه به  چون مي، به اين كار تن ندادم ولي من،برايشان املاء كنم

براي انسان سخت و دشوار است و آن كس كه با جرأت و » رسم«و چه به » حد«
هاي فاسد » رسم«و » حد«كند سزاوار است كه به علت ناداني به اطمينان اين كار را مي

  . )17ص(برسد
بحث وجود ذهني منافات دارد تأويل  را كه در ظاهر با مسينا    ملاصدرا اين سخن ابن

  :گويدكرده و مي
 حضوري ةتوان برهان اقامه كرد، زيرا حقيقت هر موجودي تنها با مشاهدبر افراد نمي
شود و فصول اشيا و انواع عين صورت خارجي آنهاست، پس حق اين است شناخته مي

شوند و ت شناخته ميهايي كه بر آنها صادق اسها و عنوانكه اين فصول تنها با مفهوم
 اما نسبت به ،اند كه مشتمل بر جنس و فصل است داخلها اگرچه در حداين مفهوم

عضي از ـيخ در بـو ش) ستـا نيهقت شيء به آنـزيرا قوام حقي(نداارجـقت شيء خـحقي
فصولي  (تفكيك قائل شده است) حقيقي( بين فصل منطقي و فصل اشتقاقيشفامواضع 

  .)392- 393، ص 1، جاسفار اربعه()شوند فصول منطقي هستند ذكر ميكه در حد 
بين فصل حقيقي و فصل منطقي تفكيك قائل   نهايهو هم در بدايه    علامه طباطبايي نيز در 

  : گويدو مياست شده 



تر است و شدهتر و شناختهشود خاص لوازمي كه بر نوع عارض ميةفصل منطقي از هم
ابي به فصول حقيقي يگيرند، زيرا دستقيقي قرار مياين فصول در جايگاه فصول ح

، الحكمهبدايه(تـطقي اسـل منـقاق فصـدأ اشتـقيقي مبـب است و فصل حـيار صعـبس
  . )82، صالحكمهنهايه؛ 61ص

ويد كه سخن شيخ ـگما ميـاي حكـن شيخ و ادعـارض بين سخـل تعـدرا  براي حـ ملاص   
سخن ايشان را مقيد كنيم به علم تفصيلي اكتناهي به  بايد اما ،الجمله حق استگرچه في
 زيرا روشن است كه ،)يعني بگوييم علم تفصيلي اكتناهي به حدود محال است(حدود 

كند كه علم به ماهيات به عينه در هر دو وجود ذهني و عيني اثبات وجود ذهني ثابت مي
 نفي اصولاً. الجمله في البته،محفوظ است، و اين قول به حصول علم به حقيقت اشياست

الجمله به توانيم فيشود قائل شويم به اينكه ميسفسطه و اثبات علم حقيقي موجب مي
  ).391، پاورقي ص 1ج ، اسفار اربعه (حقيقت اشيا علم پيدا كنيم

  :گويد اين تعارض مي    حكيم سبزواري نيز در حل
پذير  براي انسان امكانشود و اينهنگام شناخت ماهيت اشيا شيء من وجه درك مي

 توانايي ة و آنچه از داير-  با توجه به آنچه در مباحث وجود ذهني گفته شد - است 
 بنا بر اصالت وجود و اعتباريت ك بشر بيرون است وجه شيء است و اصولاًاادر

ماهيت كه خود شيخ هم به آن معترف است هر چيزي را كه عقل به عنوان ماهيت و 
. كند ذاتيات آن ماهيت است و ذاتيات ماهيت حقيقت آن استر ميعلل قوام آن اعتبا

آيد تا قواعد بسيار مختل ئيت ماهيت پيش نمييپس ديگر اشكالي در شناخت ش
  . )392، صهمان(شود

 را ءرغم اينكه خود حكما اكتناه ماهيت و يا شناخت فصل حقيقي شيبه  ،  به اين ترتيب  
 بر امكان دستيابي به شناخت يقيني همچنان اما ،اننددممكن مينااز اصعب امور يا حتي 

 قابل هاييپرسش در اين خصوص ،دانند و چنين شناختي را قابل حصول مياصرار دارند
 ي اشيا،اصولاً منظور از ماهيت چيست؟ آيا فقط اشياي طبيعي ماهيت دارند :طرح هستند
جزء ذاتيات آنها شناخته  آيا كاربردهاي اشياي مصنوعي ، در اين صورتچطور؟مصنوعي 

دهد؟ آيا ماهيت همان جنس  اين اشيا ماهيت آنها را تشكيل ميةشود يا تنها مواد سازندمي
توان تشخيص داد حقيقتاً چه ويژگي است كه يك نوع را از نوع و فصل است؟ از كجا مي

  9كند؟ ديگر ممتاز مي



انديشي و يا خ تفكر متهم به سطحي تارييدر طرا توان بزرگان فلسفه و حكمت     البته نمي
 تفكيك وجود از ماهيت يا يكساني وجود با مسئلة. تأمل نكردن در اين امور ساده كرد

نمايد نيست و اين ماهيت، اصالت وجود يا اصالت ماهيت، به اين سادگي كه در بدو امر مي
فه، براي نخستين بار  كليدي و حياتي در فلسةصدرالمتألهين بود كه با تفطن يافتن به اين نكت

  10. خود را بر مبناي اصالت وجود بنيان نهادة اسلامي بناي عظيم فلسفةدر تاريخ فلسف
    

   شناخت ةموضع حكمت متعاليه در مسئل

فيلسوفان در مبحث شناسايي   غربي سخن بگوييم، ةبندي فلسفاگر بخواهيم بر مبناي تقسيم
توان در اين خصوص تفكيك كرد و مي. جربهيا پيرو اصالت عقل هستند يا پيرو اصالت ت

 و هم أفيلسوفان اصالت تجربه هم منش.  شناسايي و معيار شناخت قائل به تفاوت شدأبين منش
دانند و  دكارت هر دو را عقلي ميمانندفيلسوفان اصالت عقل . دانندمعيار را تجربه مي

فيلسوفان مسلمان به پيروي . شوند شناسايي و معيار شناخت تفكيك قائل ميأ بين منشبرخي
 اما ملاك و معيار شناسايي را نه حس و تجربه، ،دانند شناخت را حس ميأاز ارسطو منش
 موضع حكيمان مسلمان در باب شناسايي مثل فيلسوفان ،به اين ترتيب. دانندبلكه عقل مي

يم  زيرا اين فيلسوفان همچون دكارت قائل به مفاه،اصالت عقل در عصر جديد نيست
 ةگويند هم خلاف حكيمان مسلمان كه منكر چنين مفاهيمي هستند و مير هستند؛ ب11فطري

 انتزاعشان معقولات اوليه أ حتي معقولات ثانيه نيز منش،علوم ادراكات منتهي به حس هستند
  . است كه خود ناشي از حس هستند

» لوازم ذات او نيستتعقل معقولات ذاتي نفس انسان يا از «عنوان با  بحثي اسفاردر     
كه در مطرح شده » يادگيري از طريق تذكر نيست«عنوان نيز با و بحث ديگري وجود دارد 

البته در اين بحث تنها . اين دو بحث ذاتي بودن علوم يا فطري بودن آنها رد شده است
 اما وقتي ذاتي نبودن علوم اثبات شود مذهب ، افلاطون مورد توجه قرار گرفته استةعقيد

ذاتي بودن معقولات براي كه گويدملاصدرا مي. شودنيز رد مي» اصالت عقل اروپايي«
گرچه افلاطون كه از . نفس از كساني نقل شده كه به قديم بودن نفوس ناطقه معتقدند

 او را حمل بر رمز دقيقي كرد ةتوان نظري اما مي، اي داردحكماي بزرگ است چنين نظريه



روش مشائيان را در اثبات ذاتي نبودن معقولات براي نفس سپس  .فهمندكه اكثر مردم نمي
  .)487-490، ص3، جاسفار اربعه( كندش را بيان مييذكر و در نهايت نظر خو

 أ در حالي كه منش،ي نيستندـد رأي كلـواس مفيـحكه ويدـگ ميوهرالنضيدـجواجه در ـ  خ 
ي را فاقد باشد علم مربوط ه حسباشند؛ بنابراين كسي كتصورات كلي و تصديقات اوليه مي

 ذهن در ابتداي خلقت از كهگويدبه آن حس را ندارد و  شارح در شرح سخن خواجه مي
 پس ،هاست آنة مانند ذهن كودكان و در عين حال پذيراي هم،تمام علوم خالي است

 معلم اول گفته ،اين جهتبه . كسي كه امر جزئي را حس كند مستعد ادراك كلي است
 شودل ميــاصـس حـان حــت كه از همـمي اسـلـد عـاقـف، داردـي نـه حسـي كـست كـاس
   .)286ص جوهرالنصيد،(
  

  گيري از معقولات ثانيهحل مشكل شناخت با بهره

گرايي مكتب قابل اعتنايي نبوده است و همواره اين  اسلامي شكةهر چند در تاريخ فلسف
ما با ورود تفكر فلسفي غرب مشكلات و مسائل اند، اشدهگري متهم ميگروه به سوفسطايي

خگويي ـجويي و پاس لذا در پي چاره، آنان براي متفكران و فيلسوفان مسلمان نيز مطرح شد
توان براي  نمي،با توجه به اينكه مفاهيم فطري نزد حكماي اسلامي مردود است. برآمدند

از طرفي . مسك جستگرايان اروپايي نظير دكارت ت عقلة مشكل شناخت به شيوحل
ر شناخت را به ـ اگ،هريـول مطـبه ق. تـگرايي اسكـومي نيز شـگرايي هيربهـتجسـرانجام 

مشكل اينجاست .  بر ما همان خواهد رفت كه بر هيوم رفت،معقولات اوليه محدود بدانيم
شرح مبسوط (شودپس معرفت از كجا حاصل مي. آيدكه با معقولات اوليه علم به دست نمي

پذير دانسته و  كانت نيز تنها معرفت علمي را امكان،؟ از طرفي)84-93، ص2، جنظومهم
 زيرا در تفكر كانتي شناخت ذوات و ،ناپذير اعلام كرده استمعرفت مابعدالطبيعي را امكان

بستي است كه به اعتقاد مرتضي اين بن 12.ناپذير است انسان امكانةنفسه براي فاهماشياي في
بست از نظر او اين است راه باز شدن بن.  اسلامي گشوده نشده استةر فلسفمطهري جز د

  . كه ميان ماده و صورت شناخت قائل به بيگانگي نشويم
شود، مشكل شناخت حل قولات اوليه انتزاع ميـ از مع13قولات ثانيهـيم معـر بگويـاگ
اند و حالا در ودهاند كه در خارج ب يعني همان معقولات كه عين همان ماهيات،ودشمي



اند از آن جهت كه در ظرف ذهن وجود دارند اين صفات ظرف ذهن وجود پيدا كرده
 ولي ذهن وقتي ، يعني اينها همان امور خارجي هستند؛اندو خواص را به خود گرفته

دهد و اين  وجود خاص ذهني به اينها ميةآورد نحواينها را در ظرف خودش مي
. شود عينيت با خارج دارند پيدا ميةچيزهايي كه رابطخواص در ذهن براي همين 

البته اين ساختن . اند براي اينكه ذهن معقولات ثانيه را بسازدمعقولات اوليه مايه شده
 به اين نحو كه ماهيت در خارج به حسب ،انتزاعي نيست، بلكه بايد به آنها برسد

شود و وجود ذهني ميوجودش احكامي دارد و در ظرف ذهن همين ماهيت موجود به 
 يعني آن احكام ذهني احكام همين ، وجودي وضع ديگري داردةحسب اين مرتبه ب

شيء است در ظرف وجود ذهن، كانال ارتباطي ذهن با خارج هم از همين طريق 
  . )84- 93، ص2، جشرح مبسوط منظومهمطهري، (است
ت ثانيه هم بي ارزش خواهد  مطهري اگر وجود ذهني را انكار كنيم معقولاة      بنا به گفت

گويد اين او مي. آيد وجود ذهني در باب معرفت از اينجا به دست ميمسئلة لذا ارزش ،شد
براي ذهن محال است كه به واقعيتي نرسيده باشد و بتواند از  « كند،اصل كه علامه بيان مي

  . )86همان، ص(، اصل صحيحي است»آن واقعيت به نحوي صورتي داشته باشد
 ةچون هر علمي خاصمعتقد است كه     علامه طباطبايي در خصوص حل مشكل شناخت  

انطباق با خارج خود را ة نمايي را دارد و صورت آن است بايد رابطكشف از خارج و بيرون
 آثار كه منطبق أ آثار بوده و از اين رو ما بايد به واقعي منشأمنش  اين علم غير14.داشته باشد

يعني همان واقع را به علم حضوري يافته باشيم و آن گاه علم .  باشيمعليه اوست رسيده
 مدركه در آن انجام ة تصرفي كه قوةحصولي يا بلاواسطه از آن گرفته شود و يا به واسط

 سلب منشائيت آثار به علم ةعلم حضوري است كه به واسطخلاصه اينكه  15.داده باشد
 غير ما و خارج ماست، عين ما و داخل شود و بديهي است چيزي كهحصولي تبديل مي

 ةواقعيت ما نخواهد بود و ناچار واقعيت هر چيز را بيابيم يا عين وجود ما و يا از مراتب ملحق
از ) من(خودمان . كنيمميپس علم خودمان را به خودمان بررسي . وجود بايد بوده باشد

كه هيچ گـونه حد و خالص خودمان پوشيده نيستيم و اين معلوم و مشهود ما چيزي است وا
گيرد  كارهايي كه با قواي دراكه انجام ميةوقتي هم.  اني نداردـ جسمجزء و خليط و حد

يت و وجود ـب واقعـحسهد كه بـايي هستنـهديدهـها پـد كه آنـواهيم ديـكنيم خ اهدهـمش
 آنها با واقعيت و وجود ما نسبت دارند به نحوي كه فرض انقطاع نسبت با فرض نابودي



مطابق خارجي جزء ميم را جدا كنيم » شنيدنم «واژة اگر از مطابق خارجي  مثلاً. يكي است
دهيم نه با  كلمه نداريم و اين رشته كارها را با خودشان تشخيص ميةديگر مطابقي براي بقي

-196، ص اصول فلسفه و روش رئاليسم (چيزي ديگر، يعني خودشان را بي واسطه مي فهميم

190( .  
  
  
  

  گيرينتيجه

در مبحث وجود .  اسلامي بحث شناخت از بحث وجود و ماهيت انفكاك نداردةدر فلسف
شود كه ماهيت به دو وجود موجود است، وجود ذهني و وجود ذهني چنين فرض مي

 يعني ،خارجي و فرض بر اين است كه بين ماهيت ذهني و ماهيت خارجي مطابقت هست
 اساسي اينجاست كه در ةاما نكت. آيد به ذهن ميعين همان ماهيت كه در خارج است

آنچه در خارج است وجود است و ماهيت » اصالت وجود«حكمت متعاليه بنا به اصل مهم 
چگونه است كه يك امر اعتباري . امري اعتباري است و به عبارتي ماهيت حد وجود است

وردار باشد كه شناخت تواند در وجود ذهني از چنان اصالت و اهميتي برخمانند ماهيت مي
تواند با حفظ آثار خارجي  خود حكما وجود نميةاز طرفي بنا به گفت! را امكان پذير سازد؟
است » اصالت ماهيت«رسد بحث وجود ذهني بيشتر بر مبناي به نظر مي. به ذهن حلول كند
ماهيات همان طور كه ذكر آن رفت از نظر ملاصدرا ، زيرا »اصالت وجود«تا اينكه بر مبناي 

گيرد و جز وجود چيز ديگري در اعيان موجود نيستند و در واقع جعل به آنها تعلق نمي
  .  امري عدمي است و نه وجوديماهيت حد وجود است و حد. اي از هستي نداردبهره

 ،ناپذير است    در اين ترديدي نيست كه بشر در آرزوي وصول به معرفتي يقيني و تزلزل
. راحتي زدودني نيستههايي كه او را احاطه كرده است بمحدوديترسد اما به نظر مي

بسياري از امور حسي و مادي وجود دارد كه بشر با قواي حسي خود قادر به ادراك آن 
پس به طريق ...) هاي خاص، بعضي امواج نوراني وفركانس نظير بعضي از اصوات با (نيست

   .د داردها در ادراكات عقلي هم وجواولي اين محدوديت



توان گفت در خصوص مابعدالطبيعه و شناخت عقلي ابتدا بحث بندي ميدر يك جمع    
 ماهيت به دو وجود ، وجود ذهنيةمعقولات اوليه مطرح است كه از نظر حكما بنا به ادل

شود يكي وجود عيني و ديگري وجود ذهني و بين ماهيت ذهني و ماهيت موجود مي
توان به  اما از طرفي به قول مطهري با معقولات اوليه نمي،خارجي مطابقت برقرار است

هيچ كدام معقول ... مفاهيم فلسفي همچون امكان، ضرورت، عليت و. فلسفه دست يافت
 انتزاع أدر اينجا راه حل مطهري اين است كه از آنجا كه معقولات اوليه منش. اولي نيستند
ز به دلايل وجود ذهني با آنچه در عالم معقولات اوليه نيو  فلسفي هستند ةمعقولات ثاني

  .شودپذير مي لذا عينيت شناخت محرز و مابعدالطبيعه امكان،خارج است مطابقت دارند
شود، اما همان طور كه توان پذيرفت كه معقولات ثانيه از معقولات اوليه انتزاع مي    مي

 مشكلات از همين ةمست و ها، مشكل اصلي شناخت همان معقولات اوليه شدمؤكداً ذكر 
همان طور كه ديديم هيچ يك از . جا ناشي مي شود كه چه دليلي براي مطابقت وجود دارد

 به عنوان اصل موضوع و يا يك امر مسئلهاند و اين حكما دليلي بر اين موضوع طرح نكرده
مسئله است و بديهي دانستن شناخت در واقع پاك كردن صورت . بديهي لحاظ شده است

 اگر اشكال مربوط به ،از آنجا كه معقولات ثانيه مبتني بر معقولات اوليه هستند. آن نه حل
مطهري . تواند مشكلي را حل كندمطابقت ذهن با خارج مطرح باشد معقولات ثانيه نمي

 مكتب جزم و كه(ايم يا بگوييم مطابقت برقرار استگويد ما بين دو طرز فكر قرارگرفتهمي
گرايي كه منتهي به شك(و يا بگوييم مطابقت برقرار نيست ) يقيني بودن شناخت است

ني مورد شك واقع شود، وجود همه چيز مورد شك واقع ـ وجود ذهمسئـله، اگر )است
 اما برخلاف اين عقيده ،كردنتيجه بايد مطابقت را بديهي يا اصل موضوع فرضدر . شودمي

شناس هيچ يك از اين دو فان معرفتفيلسو. رسد راه سومي هم وجود داشته باشدبه نظر مي
راه سوم نه به . گرايي افراطي رااند، نه اصالت واقع خام را و نه شكراه را انتخاب نكرده

انجامد،  عقايد و نظريات آنان ميةنفي حكماي سلف و نه به اثبات بي چون و چراي هم
ملات فلسفي حكما با مندي صحيح از منابع غني حكمت و ادامه دادن تأ آن بهرهةبلكه نتيج

 شناخت موضوع يك پژوهش مستقل مسئلة براي ارائه راه حل. ويكردهاي جديد استر
پردازد تا متفكران با  شناخت در حكمت متعاليه ميت و اين مقاله تنها به نقادي نظريةاس

  .عنايت به اشكالات موجود به پاسخ مناسب بينديشند



   
  توضيحات 

  پـاورقي ، 1ج ،ومهـسوط منظـرح مبـش ، هريـمط(ان داردـيل اذعـلهري نيز به اين دو دـمط. 1 
    ناپذيري  دليل اين امر ثبات و تزلزل،ديگر از جمله مصباحبرخي ،  اما به  اعتقاد )262    ص
  . )135، ص آموزش فلسفهمصباح، ( اسلامي استةموضع عقل در فلسف    
    ،شودواقع مي) صغراي قضيه(قدمه ـسفي مـراهين فلـضي از بـولي را كه در بعـما اصـحك. 2

نيازند و در نامند و معتقدند براهين خالص فلسفي از اين اصول بياصل موضوع مي
 مطهري اموري كه با تجربه اثبات ةبه گفت. اي به علوم نداردحقيقت فلسفه نياز عمده

ئل فلسفه  نه در رديف مسا، در رديف مبادي فلسفه است- مانند امور حسي -شود مي
از نظر فلاسفه تجربيات يكي از . كند امور نظري و غير بديهي بحث ميةكه تنها دربار
 ، تجربهاز طريق ب و پس به هيچ وجه اثبات وجود يك ميكر،گانه استبديهيات شش

دعاي ا البته در اين .)241 ص،مجموعه آثارمطهري، (رود فلسفي به شمار نميةلئيك مس
 ة فلسفه و علم نياز به بحث فراوان دارد، اما نكتةرابطكه كرد توان مناقشه حكما مي

تواند براي فلسفه طرح اند علم مي مسلمان نيز پذيرفتهةمحل تأمل اينجاست كه فلاسف
تواند در خصوص اموري كه در آن  كند و براي تتميم آن بايد گفت علم ميهلئمس

پيشرفت علم دليل همين ه  ب؛ كند شك ايجاد كند دنياي خارج بحث ميدر موردفلسفه 
 طوري كه حتي در فيزيك ،در غرب مسائل بسياري را براي فيلسوفان به وجود آورد
ناپذيرترين اصول است، جديد به اصل عليت كه در نظر حكماي مسلمان از خدشه

  . نداخدشه وارد كرده
  اصول خته و در  پردامسئلهين كسي است كه به طور مستقل به اين ـعلامه طباطبايي نخست. 3

بعد از ايشان .  مقالاتي را به اين مبحث اختصاص داده استفلسفه و روش رئاليسم
بيشتر پيروان معاصر حكمت متعاليه در . بيشترين مساعي از آن مرتضي مطهري است

ما تا «: گويد ميتّامطهري به كر.  ارائه در حقيقت تابع ايشان هستندةطرح بحث و نحو
شناسي را مقدم به عبارتي ايشان شناخت. »توانيم فلسفه داشته باشيميذهن را نشناسيم نم

شناسي در مقام اثبات گويد شناختجوادي آملي نيز مي. بر مابعدالطبيعه دانسته است
 زيرا مقدمات فراواني دارد كه بدون تحصيل ،بعد از بسياري از مسائل عقلي قرار دارد



 زيرا تا ، آنها مقدم استةي از نظر ثبوت بر هم شناخت دشوار خواهد بود، ولمسئلةآنها 
 معرفت حل و مقدار نيل بشر به شناخت خود و خارج از خود تبيين نشود هرگز ةنظري

وضوح  ه ب.)57جوادي آملي، ص ( داردـودي نـس... طرح مسائل فلسفي و كلامي و
كه به كانت نخستين فيلسوفي بود  . اين اظهارات يافتبرتوان تأثير كانت را مي

 ،سنجيده نشود شناخت حقايق مابعدالطبيعه در صراحت بيان كرد تا توانايي عقل انسان 
 متعاطيان مابعدالطبيعه مادام كه ةهم« :توان به طرح مسائل مابعدالطبيعي پرداختنمي

هاي تأليفي مقدم بر تجربه چگونه بخشي به اين پرسش كه شناساييپاسخ رضايت
  . )114كانت، ص (»ندا و قانوناً از سمت خود معلقاند رسماًممكن است نداده

   ةفـلاسـچه فـهم آنـاخت در فـ شنةلـاب مسئـ غرب در بةلاسفـات فـ مطهري نظرية به گفت.4
اند نقش مؤثري داشته است  منطقي گفتهةاسلامي در باب معقولات اوليه و معقولات ثاني

  . )70-71، ص 2 ج،شرح مبسوط منظومه(
  . شود پس چرا استدلال آورده مي،شود اگر بديهي استميپرسش از مطهري . 5
  لذا نبايد بين امور   ماهيت لذت دروني است، مثلاً،امور نفساني ربطي به عالم ذهن ندارند. 6

  . )292  و88، پاورقي ص2 ج،شرح مبسوط منظومهمطهري، (نفساني و ذهني خلط كرد
  علم اضافه بين نفس و خارج كه اند ند و گفتها وجود ذهني را انكار كرده،از اصلبرخي . 7

 ديگر قائل برخي. شوداست، كه با اولين دليل اثبات وجود ذهني قول به اضافه نفي مي
بندد و نه عين ماهيت و البته شبح با خود  در ذهن نقش ميءاند شبح ماهيت شيشده
باطبايي، ـط(امدـانجسطه ميـن است كه به سفـريه ايـكال اين نظـاش. تـاير اسـ مغءيـش

  .)31، ص بدايه الحكمه
  از . سيم ثانوي ديگر نيز هستـك تقـعلم علاوه بر تقسيم به حصولي و حضوري داراي ي. 8

اين لحاظ كه علم به شيء يا علم است به تمام حقيقت و ذات و يا علم است به وجهي 
مت ـن قسـاي. ويندگ ميلم به وجهـي را عـنه و دومـم به كـاولي را عل. لومـوه معـاز وج

علم به .  بلكه در علم حضوري اشراقي نيز محقق است،اختصاصي به علم حصولي ندارد
كنه در علم حصولي عبارت است از حصول صورت تمام ذات يا ذاتيات شيء در نزد 

صورت حيوان ناطق كه تمام ذاتيات انسان است و علم به وجه در علم مانند مدرك، 
 ، خواص شيء در نزد مدرك  خاصي ازهاياز حصول صورتحصولي عبارت است 



اي از حصول صورت ضاحك و كاتب نزد مدرك، از آن حيثيت كه خاصهمانند 
البته علم به ضاحك و كاتب اگرچه از حيثيت مذكور علم به وجه . اندخواص انسان

مدرس زنوزي، ص (است وليكن نظر به خود معني ضاحك و كاتب علم به كنه است
85-82( .  

  و  ) جنس(راك ـالاشتهـابـع داراي مـالم واقـوجودات در عـمكه ي اگر بپذيريم ـه حتـالبت. 9
 ةنظري( ثبات انواع ة مبني بر پذيرش نظريههستند، خود اين نظري) فصل(الافتراق مابه

 داروين در ةنظري(است و در صورت پذيرش تكامل انواع ) شناسيارسطو در زيست
 .   ديگري استة به گونبحث) شناسيزيست

  كه ماهيات در اعيان موجود ـنا بر اينـه اعتقاد ما بـب «: ويسدـن مياسفارصدرالمتألهين در . 10
اي از هستي گيرد و جز وجود چيز ديگري بهرهها تعلق نمينيستند و در واقع جعل به آن

ت در  وجود خاص آن است و وجود داشتن ماهياةندارد صورت هر چيزي همان نحو
 :گويد مطهري مي.)332، ص1ج،اسفار اربعه(»اعيان عبارت است از نوعي اتحاد با وجود

الامر داراي  خواه پي نبريم اشيا در واقع و نفس،ولي خواه به كنه ماهيت اشيا پي ببريم«
ماهيت هستند و علاوه بر هستي يك چيستي دارند و به همين دليل اجناس و انواع متعدد  

 . )35-36پاورقي ص ، شرح مختصر منظومه(»در عالم هست

  . الف: شودتعمال ميـختلفي اسـ ادراكات فطري در اصطلاحات فلسفي در موارد مةواژ. 11
.  ب؛ از قبيل اعتقاد به جهان خارج،ستا اذهان در آنها يكسان ةادراكاتي كه هم

عضي  هر چند بالفعل در ذهن ب،ادراكاتي كه بالقوه در ذهن همه كس موجود است
 از قبيل معلوماتي كه با علم حضوري براي ،موجود نيست يا خلاف آن موجود است

 ملاصدرا فطري ةبه عقيد. اند ولي به علم حصولي هنوز معلوم نشده،نفس معلوم هستند
در باب برهان منطق به قضايايي كه .  ج؛بودن معرفت به ذات حق از اين قبيل است

هيچ وقت در نفس حضور آن قضايا از حضور است و هبرهانشان همواره همراه آن
ادراكات و تصوراتي كه .  د؛گويندمي» فطريات«براهين و قياسات آنها منفك نيست 

ادراكات فطري به معناي . ذاتي عقل است و هيچ گونه استنادي به غير عقل ندارد
  اينان به تصورات و تصديقات،در عين حالو چهارم مورد انكار حكماي مسلمان است 

 ، غربي بين اين دو جهت تفكيك نشده استةدر فلسف. فطري به معناي اول معتقدند



ها هستند كه به فطريات به معناي يعني قائلان به تصورات فطري به معناي اول همان
  منكر، هستندمعناي چهارـكر فطريات به مـاني كه منـام كسـتند و تمـارم قائل هسـچه

، پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبايي، . رك(فطريات به معناي اول هم هستند
  . )262-263ص 

   اما ،گويد كانت و هگل از راهي وارد شدند كه با اينكه راهشان صواب نبودمطهري مي. 12
-71، ص2 ج،شرح مبسوط منظومه(شوددانستند با معقولات اوليه علم حاصل نميمي
70(. 

  ي موارد برخ اما در ،مطرح نشده» معقولات ثانيه«ان  عنوبالي ـ مبحث مستقاسفار اربعه در. 13
به عنوان . بنا به ضرورتي كه پيش آمده در خصوص معقولات ثانيه نيز بحث شده است

 فلسفي ةشود وجود از معقولات ثاني اثبات مياسفار دوم در ةمثال در فصل دوم از مرحل
 وجود ةو فلسفي و نحو منطقي ة بحثي در باب معقولات ثاني،است و به همين مناسبت

 صدرالمتألهين معقولات ثانيه مستند به معقولات ةبه گفت. شود فلسفي ميةمعقولات ثاني
 فلسفي و منطقي ةامل معقولات ثانيـه شك(قولات ثانيه به معناي اعمـمع. اوليه هستند

 .رك(اياي حقيقيـقضاياي ذهني و قض :ودـشف قضيه ميـامل دو صنـش) شودمي
 به تعبير مطهري معقولات اوليه اقسام .)332-335، ص 1ج ،اسفار اربعهين، صدرالمتأله

 خلاف معقولات اوليه رمعقولات ثانيه ب. وجود و معقولات ثانيه احكام وجود هستند
گويد جوادي آملي مي. مسبوق به احساس و تخيل و در نتيجه مسبوق به جزئيت نيستند

وق به احساس هستند كه حس توسعه داده توان گفت معقولات اوليه مسبدر صورتي مي
شود و شامل احساس باطني كه همان شهود نفس نسبت به ذات جوهري خويش است 

 معقولات ثانيه از امور عامه هستند و اگر .)89، صشناسي در قرآنشناخت(نيز بشود
 ك انسان با حيوان از جهت درةفرق عمد. نبودند فلسفه به معناي حقيقي نداشتيم

شرح مبسوط ، همو؛ 119، ص1 ج،شرح مختصر منظومهمطهري، ( ثانيه استمعقولات
كند تنها تعميم العاده غني مينظر حكما آنچه ذهن را فوق از. )62-63، ص2 ج،منظومه

 زيرا ، فكر انسان استةو كليت دادن به مفاهيم نيست، بلكه معقولات ثانيه اصول اولي
توانستيم فكر كنيم، ي نداشتيم باز هم ميتصور...  اگر از درخت، سنگ، حيوان ومثلاً
وانستيم ـتداشتيم، نه ميـوري نـتص... ناع وـرورت، امتـتي، ضـي، نيسـر از هستـي اگـول



-332، ص1ج، شرح مبسوط منظومه ،همو(توانستيم علم داشته باشيمفكركنيم و نه مي
330(. 

  رض ـفشـكه آن را پيـ بل، ندكيات نمـاخت را اثبـما بودن شنـنعـلامه واقـجا عـدر اين. 14
 .گيردنما بودن آن را نتيجه مي يعني از خاصيت علم به صورت بديهي واقع،گيردمي

   وري ـم حضـك علـولي به يـصـر علم حــكه هـبات اينــلامه از اثـ ع،هريـ مطةتـبه گف. 15
چيز گفتند هيچيقدما م . راسيوناليسم را حل كند - آمپريسمةخواهد مسئلگردد ميميبر

 حسيون اروپا در ةتفاوت آنها با نظري.  در حس بوده استدر عقل نيست الا اينكه قبلاً
كند تعميم و كليت دادن گويند عقل حداكثر كاري را كه مياين است كه حسيون مي

 اما حكماي اسلامي ،دانندبه امور محسوس است و كلي را همان جزئي ساييده شده مي
بتدا به ساكن قدرت ساختن مفهوم را ندارد اما قدرت ساختن مفهوم به معتقدند عقل ا

معناي اينكه عين صورت اولي را تعميم دهد و نيز به معناي اينكه يك مفهوم را پايه 
يعني اول يك مفهوم  را كلي مي كند . قرار دهد و از آن مفهوم ديگري را بسازد دارد

، پاورقي 1 ج،شرح مبسوط منظومهمطهري، (كندبعد از آن مفهوم ديگري را استنتاج مي
  .)329-330ص
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  چكيده

ي سنايي از جمله شعراي بزرگ زبان فارسي است كه از معتقدات كلامي و ديني بيشتر        
و ت همچـون اشـاعره      بـا وجـود تـسلط مـذاهب اهـل سـن           . ثار خود بهره برده است    در آ 
ه، در زمان و محيط زندگي سـنايي، باورهـاي كلامـي شـيعه در آثـار ايـن حكـيم                      حنفي

كـه بـسياري از اصـول اعتقـادي ايـن گـروه را بـا               اي  گونـه بازتاب گسترده اي دارد؛ به      
رقَ     اشراف كامل، در كنار برخي از اصول اعتقاد        هـا بـه    ذكـر كـرده و از آن       ي ديگر فـ
  اين مقاله در پي آن است كه نشان دهد    .عنوان حقايق كلامي و ديني دفاع نموده است       

سنايي در ضمن اشعار عرفاني و ديني خود، به بحث هاي كلامي، به ويـژه كـلام شـيعه                   
هـا  ر فرقـه  و در بسياري از موارد آن را بر معتقدات ديگ ـ         است   پرداخته   ،به طور گسترده  

و » رؤيـت  «، كـه در آن بـا رد        براي همـين منظـور، ابتـدا بحـث توحيـد           .دهدترجيح مي 
گرايش به تأويـل و بـاطن قـرآن، از اصـول اعتقـادي اشـاعره دور و بـه باورهـاي شـيعه               

 كـه در آن بـا ذكـر    ،»امامت« موضوع ، پس از آن  .شده است نزديك مي گردد، مطرح     
مـي پـذيرد و     ) ص(را از پيـامبر اكـرم       ) ع(ني علـي    دلايل عقلي و نقلي ولايت و جانشي      
 مورد توجـه  جويد، ميتبري و نسبت به دشمنان او   ولينسبت به دوستان و خاندان وي ت      

، آن را   »اقـرار بـه عمـل     « سپس در زمينة ايمان كه وي با تأكيد بـر عنـصر              .گيردقرار مي 
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 مي شمارد، سخن ، از اركان اصلي تشكيل دهندة ايمان»تصديق به قلب«همچون عنصر   
                                                                                                      .آيدبه ميان مي

هاي كلامي نيز نظير عدل، لطف، معرفت االله باالله، نظـام احـسن و    زمينهساير  در  البته        
تكيـه بـر شـواهد كـافي از اشـعار او و بـا       باشد، بـا    كه حاكي از نگرش شيعي وي مي      ... 

گـردد كـه سـنايي بـا تحقيـق و       مشخص ايم تامراجعه به منابع معتبر كلامي بحث نموده     
 ديگر را مي پذيرد، بـه       هاي، همان گونه كه حقايق كلامي فرقه      تعصبيبدون هيچ گونه    

مـي وي   در حقيقت، آنچه از مباحث كلا     . ندك كلامي در نزد شيعه اقرار مي      حقايق مهم 
لامي ـقدات ك ــردآوري و ارائـة معت ـ  ـرح، گ ـ ـآيد، آن است كه قـصد دارد بـا ط ـ          مي بر

خصوص شيعه و اشاعره، در آثار خود، بين آن گروه ها تقريـب              ههاي گوناگون، ب  فرقه
  .به وجود آورد

            .سنايي، كلام شيعه، معتقدات اشعري، تقريب بين مذاهب : كليديگانواژ

  

  مقدمه

ري عربـي اسـت كـه در ارادت بـه           معين، تفك ـ ر لغت به معني پيروان و تابعان شخص         د شيعه
ر شود؛ بعدها ايـن طـرز تفك ـ        خلاصه مي ه  اميبنير از    و تنف  و خاندان وي و بني هاشم     ) ع(علي

ه رنجيده بودند، خود    امي  بنيمورد قبول ايرانيان و موالي قرار گرفت و آنان كه از ظلم و ستم               
 ، تاريخ شـيعه مشكور،(هاشم همدرد و مظلوم يافتند و به آنان پيوستند  و بنيرا با خاندان علوي  

ه نخستين فرقة شيعه بود كه پيام انقلابي خود را در ايـران  فرقة هاشمي: توان گفتمي ).40ص
  ).127صمادلونگ، (منتشر ساخت و تا پايان دورة امويان پيروان بي شماري را برانگيخت 

  :گويندند و مياقائل) ع( به امامت علي ي نص جليّ و هم خفيّ    گروه شيعه، هم از رو
امامت از خاندان وي بيرون نخواهد رفت و اگر گاهي امامـت از دسـت ايـشان خـارج             

،  تـاريخ شـيعه  مـشكور، (شود، به سبب ظلم غاصبان يا تقية امامان از دشمنان بوده اسـت      
  ).39ص

  : همچنين معتقدند 
ي نيـست كـه بـا تعيـين امـت صـورت گيـرد؛ بلكـه آن         امامت امـري مـصلحتي و سياس ـ   

جـايز نبـود كـه از    ) ص(رود و بر پيغمبـر   اي اصولي است كه پاية دين به شمار مي     قضيه
  ).جاهمان(تعيين امام غافل باشد و تعيين امام را به عامة مردم واگذار كند 



، »اشــعري «در كنـار مــذاهب ديگــر، نظيــر »  اثنــي عــشريةشــيع«در دورة سـنايي، مــذهب      
 از معتقـداتي    برخـي . از مذاهب قدرتمند و رو به رشد بـوده اسـت          » هة اسماعيلي شيع«،  »حنفي«

 بيـان  ديـوان وگـاهي  » حديقـه الحقيقـه و شـريعه الطريقـه    «وص، ـخصه ود، بـار خ ـكه وي در آث   
و » اشـاعره « دوره كـه دورة غلبـة        آنه وي در    اسـت؛ البت ـ  » شـيعه «، بر اسـاس مـذهب       كندمي

ن بـود ) ع(علـي » شيعة«، به بوده اسماعيلي«، به ويژه،   »شيعه«عليه  هاي مذهبي آنان    گيريسخت
  ). 120، صمكاتيب سنايي،(هم بوده استمت
  

  سنايي و معتقدات كلامي شيعه
  توحيد افعالي. 1

صورت  ارادة خدا ت و كارها به مشيها، بلكه تمام ذاتهمةآن است كه  اين توحيد از مراد
 از آن جهـت كـه انـسان را در         » معتزليـان «. نحوي خواستة ذات مقـدس اوسـت      يرد و به    گمي

» توحيـد افعـالي   «. داننـد، منكـر ايـن توحيدنـد       تمام كارهـاي خـود مختـار و داراي اراده مـي           
نيز بدان معناست كه هيچ موجودي داراي هيچ اثري نيست و همة آثـار مـستقيماً از             » اشاعره«

ه ايـن عقيـده، بيـان     البت ـ.  است  افعال بندگان، حق تعالي     بنابراين خالقِ مستقيمِ   ،سوي خداست 
قائـل  آن است كه ضـمن اصـالت       » شيعه«مورد نظر   » توحيد افعالي «باشد؛ اما   مي» جبر«كنندة  

بات و قائم بودن هر اثري به سبب نزديك خـود، قـائم بـه ذات              شدن براي نظام اسباب و مسب     
ري، مطهــ( نــه در عــرض يكــديگرهمديگراســت،پروردگــار اســت و ايــن دو قيــام در طــول 

  ).66-67ص
بات و قائم بودن هر اثري به سبب نزديك بمس سنايي ضمن اصالت دادن به نظام اسباب و    

  :داندخود، آن را قائم به ذات پروردگار مي
  

  هي؟ـرا ستـدر چـضا و قـبا ق        رهي       ـا بـاش تـار بـوكـو نكـت                        
  )92، به تصحيح رضوي،ص حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(                                                       

 برگ توت است كه گشته است به تدريج     كني ازپي آنك   جهد فرشته شوي ار تو         
  اطلس

  )308، ص ديوان                                                 (                                                                     
  به فعل آور قوت خويش را              اي به گوهرتو به قوت خليفه                        



  رمناـرح كـت شـاس يارـاخت               واـه ل وـان عقـمي ي راـآدم                        
  را رده توـك يارـاخت يارـتـاخ               رده چراـو راه بـبيدان تـازع                         

  اشيـاي بيمهـبه اـا ددي ييـ               قلاشي راه خشم و از تو اـت                         
  )155، ص حسيني، به تصحيح حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه                                        (            

  :و هم بر اين اعتقاد است كه همة آثار و افعال از سوي خداست
  

  درـَر قـت ســْازدان از رميـب      ر    ــن ازبـت كــْيـَا رمــر را مـبـج                         
  )164، به تصحيح رضوي، صهمان     (                                                                 

  شتـت رزق تو به خوب و به زشت          گرية ابر ني و خندة كعل
  انمـهمه از توست نانم و ج م          ـن دانـيـقـي يــب رازقــي سبــب                       

  )107 صهمان،(                                                                                                                        
  است همه بوده و نابوده در آنر      كه نوشتهـديـتقشـكم ازلي دارد و نقـار حـ            ك         

  )442، صديوان(                                                                                                                   
  درـدير قـده تقــطراب بنـگردد زاضـحكم او ازآنك     برنانقياد آر ار مسلماني به                     

 )288، صهمان(                                                                                                                   

  . بيانات سنايي، همان اعتقاد شيعه به توحيد افعالي استاين
  

  عدم رؤيت

 خدا نـه در دنيـا و نـه در آخـرت، بـا چـشم سـر قابـل رؤيـت                   كهويدگسنايي به صراحت مي   
همچنين معتقد است كه علمِ محدود ما از رؤيت ذات او بي خبر است و در برخـي از    . نيست

  :كندمي در ديدار خدا استناد) ع(سيعاي خود به ناكامي موادابيات، براي اثبات 
  هر كه گويد كه خدا را به قيامت بتوان ديد          او نبيند به حقيقت نه از آن گمشدگانم

  )388 ، صهمان(
  ي وارـوســته مــوي گشـي گـارَِن  دار          ـــي ديــپ وده ازــــل آلــقــع                     
  ك          گفت در گوش او كه تُبت الَيكـلّي پيـاز تجد ـد آمـديـون پـچ       

  )9، ص حسيني، به تصحيح حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(                                                   
 وقـوع آن در  خدا در دنيا و» رؤيت«كه به امكان   »اشاعره« با اصول توحيدي   ياعتقاد    چنين  

، متنـاقض  )186 صحاج سيدجوادي وهمكـاران،     صدر ؛100صشهرستاني،  (نداآخرت قائل 



البـاب   حلـّي، (كننـد مـي ي را رد  موافقت دارد كه چنين اعتقاد    » شيعه«و» معتزله«با معتقدات    و
  ).186 صدجوادي و همكاران،  ؛ صدرحاج سي22-23، صالحادي عشر

  

  

  

  

  گرايش به تأويل متشابهات

: الفاظي چـون  به ظاهر به تجسيم قائل بودند و »هكرامي«و» ههمشب«، »مجسمه« به ويژه،  اشاعره
سـنايي ايـن    اعتقـاد داشـتند؛ امـا   ... و» عـرش «، »كرسـي «، »اصـبعين «، »نـزول «، »يـد «، »رجِل«

 دانـد و به حق تعالي ناشايست مـي  هاي ناروايي راچنين نسبت وبد وكمي معتقدات باطل را

 بلكـه  ،كني ين نيست كه او را به مكان محدودا »استوي علي العرش« از منظوركه گويد مي
  :است باطن آن مراد
  »يـعرشـي الـتوي علـاس« تةـبس           شيـنق ورت وــص ندــب اي كه در                     
  يستــي نـزالـلاي درخــورعــز           حدثات خالي نيستـُم صورت از                      
  ش نبودفر ووعرش استوي بود            ش نبودـنق و ودـاش ب    زآنـكه نقــ                  

  دانــات مـهــة جــبست ذات او            ان جان مي خوانـمي از» تويـاس«                      
  تـمان اسـاي كان زـتن لامــگف            تـرآن اسـق ي زــتوي آيتـاســك                     
  داي بي خبراستـفات خـازص             تـبرون دراسچون حلقه ازعرش      

  )65 ، صرضوي، به تصحيح حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(  
را از ذات پروردگـار نفـي   » تـشبيه «و » تجـسيم «كريم، قرآن جايي با استناد به     همچنين در      
دهنـد، بـراي احتـرام      ي نـسبت مـي    اي بـراي و   تخـت يـا خانـه      كند و معتقد است كه اگـر      مي

  :گذاشتن و شناساندن وي به بندگان مي باشد
  استآواز و شكل از او دورقش و              ندرصحيفة كلام مسطوراست                      
  دارــقاد مــو اعتــد تـــد و شـــم    آ          بارــت در اخــه اسـزل اللــين                     
  ر تعريف استــبه بهــبت كعــنس                رقم عرش بهر تشريف است                     

  )65 - 66، صهمان(                                      
يـد، وجـه، آمـدن، نـزول،     : از الفـاظ متـشابهي ماننـد    نمايد كه مرادبيان مي ابيات زير در     

نيست، بلكه مقـصود، حقيقـت و بـاطن آنهاسـت و آن هـم از       ظاهرآنها... قدمين، اصبعين و 
  :دسترس عقل هاي معمولي به دور است



  اشـزول عطـش و نـدن حكمــم   آيد او قدرت است، وجه بقاش                               
  درـــكم و قــاذ حــعينش نفــاصب   ر و خطر          ـلال قهــينش جــقدم                     

  )4، به تصحيح حسيني، صهمان(    
 پايين عقل قرار دارند، بايـد از سـخن گفـتن    ةبنابراين به اعتقاد سنايي، كساني كه در مرتب        
را در تقريـر    » كـوران و فـيلان    «آن خودداري كننـد و تمثيـل معـروف          » تأويل«  از ،واقع و در 

اي ال عقـل و فهـم، در مرتبـه        نمايد، ولي نسبت به آناني كـه از نظـر كم ـ          همين معني ذكر مي   
دهد كـه در ظـواهر آيـات متـشابه گرفتـار            هاي معمولي قرار دارند، هشدار مي     فراتر از انسان  

شـود   مـي  قـرآن نشوند، زيرا اين امر موجب گمراهي و محروم شدن از دسـتيابي بـه حقيقـت                 
  ).71، به تصحيح رضوي، صهمان(
  
                                                                                           امامت                                   . 2

رسـد كـه ايـن مباحـث تنهـا از      در زمينة امامت دارد و به نظـر مـي  چشمگيري   سنايي سخنان   
را ) ع(وي به صراحت و با دلايـل عقلـي و نقلـي علـي     .  استمنظر يك فرد شيعي قابل طرح 

ي از دشـمنان  مي داند و ضمن تولي به وي و دوسـتان او و تبـر  ) ص(امبر اكرم    پي نائب برحقِ 
  :  وي، ديگران را به گرويدن به راه و روش آن حضرت دعوت مي نمايد

  رع مر وِ را به اميرـرده در شكــر       ـديــه روز غـــطفي بــب مصيــاــن                      
  )247، صهمان(

    ارون       هر دو يكرنگ از درون و برونـــي ورا هــوسي علــو مــاو چ                      
  )198 ، صهمان(

 كند   ليك پنهان نيست شاه ذوالفقار از ذوالخماردعوي مي سي جز وي امامت نيزكهر                  

  )213  ص،ديوان(       
  يزيداالله يزيدا و علي حبلعنت بر چنين قوم چرا لعنت و نفرين نكنم           

  )1072 ، صهمان(
  داند الراسخون في العلم اوست  دوست    ه تن دشمن است و يزدانكهر    

  )249ص ،همان(



 اما بسياري از اشاعره و معتزله معتقدند كه هـر         ،، معصوم است  »راسخ در علم  «به نظر شيعه        
باشـد، راسـخ در علـم اسـت     كس علم دين بدانـد و شـريعت را بـشناسد و عفيـف و صـادق                  

  ).162اي، صترجمة كمرهكليني رازي،(
  ه اي خداوند  وال من والاهــك ه       ــه الـفي بــطـه مصـــر او گفتـــبه                       

  ) 249 ، صرضوي، به تصحيح حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(     
 من كنت مولاه فهو علي مولاه اللهـم وال          «):ع(در مورد علي  ) ص(اشاره دارد به سخن پيامبر    
را در اين حديث در معنـي دوسـت و محبـوب    » مولي«؛ اهل سنت »من والاه و عاد من عاداه    

سـنايي  ) 135 صخـاتمي، (معني كـرده اسـت   » اولي به تصرف«آن را » شيعه« ولي  ،گيرندمي
:                                                                                        استدانسته)ص(از سوي پيامبر ) ع( جانشيني علي ةهمچنين اين حديث را نشان

  يـش ولــي عليــدا را نبــلي           او خــاب عــوم و بـــدينه علـــاو م                       
  )198 ، صرضوي، به تصحيح حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(

   خوب نبود  جز كه حيدر مير و مهتر داشتن  كه شهر علم را حيدر در است         چون همي داني
  ) 468 ، صديوان(

و انـا مدينـه العلـم    «: دارد) ع(در مـورد علـي     ) ص(هر دو بيت اشاره به حديث مشهور پيامبر         
  »....علي بابها 

ث ديـن، شـجاعت،     را نسبت به ديگـران از حي ـ      ) ع(  افضل بودن علي      ،ابيات زير از سنايي       
: بيان مي كند... علم و   

  م دو جهان وراشده حاصلــه دل         علــود بــوانده بـرآن بخـــر قــس                      
  )247 ، صرضوي، به تصحيح حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(

   مرتضي دهد تأويلرح آنــش ل        ــزيــكم تنـــت محــن اســـراه دي                     
  )639، صهمان(

  طفي جانشــان مصــره جــش         همـزدانــرد يـــه كــضايي كــرتــم                     
  )250، به تصحيح حسيني، صهمان(   

  افران كشت و قلعه ها بگشادـرار         كــدر كـــشير حيــه شمــر چـــگ                     
 رستادـداي نفـت خـده آيـــق او         هفـــداد در حــــان نـــه نــا ســت                      

  )1058 ، صديوان(  
  :                                             و خاندان وي مي رساند) ع( را به علي سناييسخنان زير ارادت خاص 



  ا جان برابر داشتنــايدت بــدر بــهر حيــم        گر همي خواهي كه چون مهرت بود مهرت قبول  
  از پي سلطان دين پس چون روا داري همي              تنــبر داشـراب و منــترتش محــي و عــز علــج
  ير وشبر داشتنـدر و شبــب حيــز به حــافتن           جــواني يـــرگز تــا هــان را كجــت بستــهش
  نـن جعفر داشتــر ديــفري بــر زر جعــ خويشتن را بايدت           مهاريــؤمن شمــي مــر همــگ

  )469 - 470ص ،همان(
جعفرصـادق و امـام   امـام   حسين،امام حكيم سنايي در جاي جاي آثار خود از امام حسن،             

علاوه بر آن رنـگ و بـوي        كند؛     ياد مي  با نهايت احترام و ارادت خاص     ) ملاعليهم الس  (رضا
  ،ديــوان، حديقــه الحقيقــه(ت وي بــه آن خانــدان پــاك از سراســر كارهــاي وي عــشق و محبــ

 حـضرت علـي   همچنين از پيروان راستين   او   ؛رسد  به مشام خوانندگان مي   )  مكاتيب و هامثنوي
  .همواره به نيكي ياد و ستايش كرده است» ارعم«و» ابوذر غفاري«از قبيل ) ع(

يـد و بهـشت را بـه شـيعي راسـتين شـدن منـوط        در ابيات زير، رسيدن به زنـدگي جاو           وي  
  :   كرده است

  ت حزنگي و هر چه جز سنشيعي ديندار شو تا زنده ماني زان كه هست         هر چه جز دين مرد
  )489، صهمان(      

  
  يــاكنــات ســـر به جنــار و گيـــر دل گمــــي و آل        بــر علــ و مهــلرســول مـــر رســمه 

  )701، صانهم( 
روايـت شـده اسـت، بـه        ) ع( از آنجا كه بيشتر احاديث فقهي شيعه از امـام جعفـر صـادق                   

انـد    ناميـده » مذهب جعفري «اند و مذهب او را نيز         گفته» فقه جعفري «همين دليل فقه شيعه را      
  :؛ سنايي گفته است)140، صفرهنگ فرق اسلامي مشكور، ؛128  صمادلونگ،(
  كه نبود هر دو هم دينار و هم دين جعفريـين جعفري جويي همي         زآنگرد جعفر گرد گر د 

 )655 ، صديوان(

  
  اعتقاد به لعنت                                                                                                             

انـد   در مورد برادران ديني منع كرده     ت به طور كلي و در هر شرايطي لعن و نفرين را           اهل سن 
داننـد  و آن را حرام مي شمارند؛ مثلاً اصحاب شافعي و ابوحنيفه، يزيد را مؤمن و بهشتي مـي          

) ع(و علـي  ) ص(وصـيه هـاي پيـامبر        گروه شيعه نيز با توجه بـه ت        .)29-30 ص سيد مرتضي، (



ه و ائم ـ ) ع(طور كه علـي   ، اما همان    )100، ص همان(المقدور از اين كار سر باز مي زنند         يحت
تـاريخ   مـشكور،   (ر و آنان را نفـرين  مـي كردنـد            از غُلاه شيعه ابراز تنف    ) السلامعليهم  (اطهار
و خاندان پاك ايشان ظلمـي    ) ع( در هر جا كه نسبت به علي         ، شيعه نيز  )160-168 ص   شيعه،

 . كننـد  ن و سب  ند كه آنان را به عنوان كافر و مرتد لع         دادخود حق مي  ه  كردند، ب مشاهده مي 
و ) ع( از جملـه بـه سـبب سـتمي كـه بـر علـي               ، راه شـيعه رفتـه اسـت       هسنايي در اين زمينـه ب ـ     

:                                                                                                    ، بر يزيد و يزيديان لعن فرستاده استهوارد شد) ع(حسين
  ر او سر فرزند پيمبر ببريدــق حق داماد پيمبر بگرفت          پسخود به ناح    

   يزيددا و علي حبچنين قوم چرا لعنت و نفرين نكنم         لعنت االله يزي     بر 
 )1072ص ،ديوان(     

  ريــد مـــاشــيد بـــزيد پلـــا يـي     اص باشد پير          ـروعـه عمـآن را ك                    
  ن استـد ديـبدره و بد فعال و ب     ت          ـن اسـفريـذاب و نـحق عـمست                    
  د به نيكي يادـر او را كنــه م    كــاد          ــس بـر آن كـر بـنت دادگـلع                     
  وق گشت در گردنـش طــلعنت    هر كسي راضي شود به بد كردن                              

  )272به تصحيح رضوي، ص ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(
  

  گاه مسلمانان قرآن و عترت دو تكيه

  : ك به ريسمان الهي دعوت كرده است تعالي همگان را به تمسحق
  )103 /آل عمران (و اعتصَموا بحِبلِ االلهِ جميعاً و لا تفَرَّقوُا    

دين خداست كه از عقايد، اخـلاق و احكـام  تـشكيل شـده و در           » حبل الهي «از  ه مراد       البت
مجلـسي،  (هـستند   ) ص( و عترت ظهور كرده است و آن دو، بيـان  تفـصيلي رسـول االله                نآقر
  ).145ص

  :گويد سنايي  مي
  گاهــ نو كنيدــم را نكــترتــع            م كلام االله          ــبگذاشت: گفت                     

  )260به تصحيح رضوي، ص ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(
 قالَ رسولُ االلهُ إنِّي تـارِك فـيِكمُ الثَّقلَـَينِ،           «: »ثقلين«وي ضمن اشاره به حديث متواتر و معتبر             

رِدا علـَي       كتاب االلهِ و عترْتَي، اهل بيتي، ما إنْ تَمسكْتمُ بهِِما لنَْ تضَلُّوا اَبداً       ي يـ و إنَّهمـا لـَنْ يفْترَِقـا حتَّـ
ت اسلامي بايد تا روز قيامت به آن دو يادگار ، معتقد است كه ام)735صعاملي،  (» الحـوض 



ناپذير بتواننـد بـه سـعادت دنيـوي و           تا به وسيلة اين دو حبل جدايي       ،چنگ بزنند ) ص(پيامبر  
           .                            اخُروي نايل شوند

  

  

  

  

  وجوب رعايت اصلح از سوي پروردگار. 3
انـسان    زيرا اگر وي كفـر     ،كند خداوند نخواسته انسان كافر شود     جايي كه بيان مي    سنايي در 

 آدمـي اسـت و     حـق  حكـم ظلـم در      در ،ايدـازات نم ـ ـب آن، او را مج ـ    ـرا اراده كند و به سب     
مبنـي بـر واجـب نبـودن       » اشاعره«صل   از اين گونه ظلم است، از يك ا        تعالي پاك و مبرا   حق

وجـوب رعايـت    (» معتزلـه «و  » شـيعه «اه  گحقيقـت، ديـد    گيـرد و در   اصلح بر خدا فاصله مـي     
يابـد  ت مـي  كند؛ اين ادعا آنجا قو    را بازگو مي  ) مورد بندگانش  اصلح از سوي پروردگار در    

  : خداوند نه ارادة،اره مي داندنفس امكه وي كافر بودن آدمي را نتيجة اطاعت او از 
  يـاب كنـود عتـهت بــور به شب     چون تو بر ذره اي حساب كني                               
  دان عقاب دهيــشر بــروز مح     ي          ـذاب دهــود عـرامي بــور ح                     
  را دهي تو جزاـي چـو رانــتور       نده ظلم وخطا          ـندي ز بـكي پس                     
  »رضيـرلايـكف«امه ـه در نــگفت      والت كنم گنه به قضا          ـون حـچ                     
  وي قضاـيم سـوالت كنـس ح      پـخود گنه مي كنيم و داده رضا                               

  )639 صبه تصحيح رضوي، ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(
  
  عمل به اركان. 4

  :             مي داند» تصديق به دل« سنايي يكي از اركان اصلي ايمان را 
  مانـــاد ايـــت نهــزدان      در درون دلــــرفت يــعـو را داد مــون تــچ                     

  )76، صهمان(
  جزدل پاكان كان نيستكونش به مثَل دردوگهر ايمان جسته است ز اركان سپهر                        

  )96 ، صديوان(
    تـصديق بـه    «عنـصر   ) 206-213صايزوتـسو، ( »هكرامي«رقَ اسلامي، به استثناي فرقة       همة ف

و » بـه زبـان   اقـرار «: ا در مورد اركان ديگراند، امرا در تعريف شرعي از ايمان جاي داده   » دل
ايمان را عبارت ازتصديق بـه قلـب و اقـرار           » مرجئه«. نظرات مختلفي دارند  » عمل به جوارح  «



  از ة طاعـات را، اعـم     هم ـ» معتزلـه «؛  )276  ص  موسـوي،  ؛ 306 ص حـسني، (داننـد به زبان مي  
ت قطعـي عمـل در      ؛ خـوارج نيـز بـر اهمي ـ       )419صهجويري،  (نامندعملي ايمان مي   علمي و 

ان تصديق قلبي اسـت  ايم» اشاعره«طبق ديدگاه ). 216 -217 صايزوتسو،(ايمان تأكيد دارند  
 ؛ 101 صشهرسـتاني،   (د  ن ـرومـي  و قول به زبان و عمل به اركان نيز فـروع ايمـان بـه شـمار                

  ).194-200، صايزوتسو
اسـت، چـه وي    »اقـرار لفظـي  «بيشتر از ركن » عمل به جوارح«توجه سنايي نسبت به ركن          

اهي از مـسلمانان بـه    اجراي فـرامين ديـن اسـلام تأكيـد دارد و گ ـ    هآثار خود ب  جاي  در جاي   
ــي  ــبب ب ــي  س ــاد و شــكوه م ــان انتق ــي آن ــدعمل ــه در . كن ــي اســت ك ــلاي ســخنان   گفتن لاب
ه عنوان ركنـي اصـلي      مطالبي هست كه بر عمل ب     ) ع(و امام صادق  ) ع(، علي )ص(پيامبراكرم

ــشك  ــان مت ــت از ارك ــده اس ــان تأكيدش ــيرواني،(لِ ايم ــهيدي،؛158-159 صش   ؛398  ص ش
را به عنـوان ركـن اصـلي ديگـر ِ     » عمل به اعضا«از سنايي ركن  بيت زير    ).284  ص موسوي

  :كندتشكيل دهندة ايمان تأييد مي
  حرام اندر كدام آيين حلال است اي مسلمانان        حرامي را سلمَ خواني ز قسام اين قسم بيني     

  )703 ، صديوان( 
قـرآن  ت بـه عمـل بـه        ي از ابيـات خـود بـه مـردم، نـسب           رخ در ب  ،سنايي همچون يك واعظ       
 ،بنـدد اي مسلمانان ناگهان كلام خدا از بين شما رخـت برمـي           كه  گويد  دهد و مي  شدار مي ه

شود و فقط اسم و احكام آن به صورت لفظي در بين شما حـضور دارد                چون بدان عمل نمي   
هي مـردم و مـسلمانان در روز قيامـت از     كه كلام االله به سبب همين بي توجو نيز معتقد است  

ولُ يـا رب انَّ    «ه در اين بيـان بـه آيـة شـريفة        ها شكايت و گله خواهد كرد و البت       نآ  و قـَالَ الرَّسـ
  : ، نظر دارد)30 /فرقان(» ًقَومي اتَّخَذوُا هذَا القْرُآنَ مهجورا

  آنرـمان قـوي آسـود ســه شـك    مانان          ــد اي مسلـاشــي بـاگهــن                     
  انده شروع و احكامشـت مـنيس    گرچه مانده ست سوي ما نامش                               

  )184 به تصحيح رضوي، ص، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(         
  ...رآن ـــد قـــو كنـــان تــة جــگل   زدان          ــي رـرض بـا روز عـاش تـب                     

  )180- 181ص ،انهم(



مراد از روز عرض، روز قيامت است كه همه چيز و همه كس در آن روز بـزرگ بـه اعمـال            
  . آدميان گواهي خواهد داد

  
  
  

  لطف   . 5

 از روي لطـف     ،اداش خدا در مقابل اعمال نيك بنده      پ  كه  معتقد است  »شيعه«همچون   سنايي
 صـورت   پروردگار، از روي عدل      آدمي است و كيفر او هم در مقابل اعمال بد        الهي  و فضل   

  :گيردمي
  ا يكسبونمكسب است مبهشت و دوزخ ازگو       ر بود ضم مسككسببهشت و دوزخ اندرگر     
  لونـــرســُيكم مــا النــإارها ــــويد بـا نگــت         يـي حجتــنده را بــوزد بــش دوزخ نســآت      

  )534، صديوان(
 چـون حـق عـذاب كـردن و          ،از گناهكاران را عفـو كنـد       برخي   خداي تعالي ممكن است       

، كـشف المـراد  حلـّي،   (عفو را دارد و از ترك عذاب ضرر نمي بيند و احـسان محـض اسـت       
  :  در اشعار سنايي منعكس شده است، نيز بدان اعتقاد دارد»شيعه«كه   اين نظر.)583ص

  كرم درگذرانموه از تومعاصي بهكوه          ذيرم پبه حسنات از تو ز لطفمرذهذر        
  )387 ، صديوان( 

  

  نظام احسن . 6

دربارة خير محض بودن ارادة خالق و به تبع آن عالم آفـرينش         » روي و آينه  «سنايي در فصل    
در . دازدپـر در آفرينش مـي   » نظام احسن «نيز به   » اشتر و ابله  «وي در تمثيل    . سخن رانده است  

بـرد و شـتر هـم جـواب تنـدي بـه وي                 ناساز شتر را زير سؤال مـي       قامتاين حكايت، ابلهي،    
ش، در  اهـاي نق ـ    گيري از نقش     اين خرده    كه دهد  سنايي از زبان اشتر چنين پاسخ مي      . دهد  مي

نظـام  «اش اسـت، سـپس ضـمن  برشـمردن مظـاهر و دلايـل              گيري از خـود نق ـ      حقيقت، عيب 
تي اسـت، آن چنـان اسـت كـه بايـد و             رسد كه هر چه در عـالم هـس          ، به اين نتيجه مي    »احسن
در حقيقت، تعريضي استهزاآميز است بر      » ديد  احولي كه ماه را دو مي     « همچنين تمثيل    .شايد

نـد از اينكـه عيـب در    اهايي براي عالم آفرينش هـستند و غافـل       كساني كه در پي اثبات عيب     



بـه  ،  عه الطريقـه  حديقـه الحقيقـه و شـري      (عالم آفرينش نيست، بلكه در چشم دوبـين آنـان اسـت           
  ).84 ، به تصحيح رضوي، صهمان  ؛83 و11ي، صحسينتصحيح 

همـة سـوزها و سـازها رازي            كهگويد  ند و مي  كاشاره مي » نظام احسن «سنايي در جايي به         
ي بسياري از دردهـا     فهمد كه مصلحت، همان است و حت        ميدارد و اگر آدمي بدان پي ببرد،        
 چـون هـر     ،همـاهنگي نـدارد   » اشـاعره « مسئله با معتقدات      اين .براي انسان در حكم داروست    

كس نظام آفرينش را بدون عيب و نقص بيابد، ناچار به ذاتي بودن حسن و قـبح امـور اقـرار                     
 ذاتـش  يـستند و برآننـد كـه هـيچ چيـز در حـد      بدان معتقد ن» ها اشعري«كند، در حالي كه    مي

  :منوط استخوب يا بد نيست، بلكه خوب و بد امور به تشخيص شرع 
  هر چه در خلق سوزي و سازي ست          اندر آن مر خداي را رازي ست     
  ا درد كان تو را داروستــو را آهوست          اي بسـان تـر كــا شيــاي بس                     

  )162 ، به تصحيح حسيني، صهمان(
د و بر اين اعتقاد اسـت كـه ايـن           نگر  از ديدگاه تكاملي مي   » مرگ«حكيم سنايي به مسئلة          

  :امري ضروري است » نظام احسن«پديده در 
  لاقــر اطــافريد بــد نــچ بــاق          هيــريد آفــزد آفـايــان كــآن زم                     
  ن را غذا و آن را مرگـر ايـمرگ اين  را هلاك و آن را برگ          زه   

  )86- 87ص، به تصحيح رضوي، همان(
  
  معرفت االله باالله. 7

 خدا را با خدا و آثـار وي بايـد شـناخت و در ايـن طريـق فـضل الهـي                  كه است نايي معتقد س
  :                                  رهبر و راهنماي آدمي است

  وان دانستــدو تــم بـذات او ه            به خودش كس شناخت نتوانست    
  )2 ، به تصحيح حسيني، صهمان(                                                                                               
  گواست دليل و وي اوـس ع اوـصن          ماست ريق رهبرــط ل او درــفض                     

  )63 ، به تصحيح رضوي، صهمان(  
تـصديق    شناخت پيامبران وةنتيج را شناخت خدا »يليهاسماع« جمله از ،هافرقه    بعضي از  

  : اين زمينه گفته است در» اسماعيليان« از دانند؛ ناصرخسروحق تعالي مي قول آنان به وجود
  ازي رادراول بانگ وقامت چيست پس؟ـرنمـه        نيدـش ايدـن نشايدگفت و نشـول ديـراصـگ   



  مرتو را برجمع شاگردان رياست چيست پس؟         ولـاصد در ـاجت نباشـم نبي حـه تعليـور ب   
چيست هرزمان ازعقل با خصمان شكايت          حجت اندراصل دين گر چابكي مرعقل را   

  پس؟
  )285  صناصرخسرو،(

 .شناخت به وسيلة صنع وي بايد و خدا با را كه خدا اين باورند بر »شيعه« و »معتزله« اما    
 ).86ترجمـة مـصطفوي، ص   كلينـي رازي، ( »إعرفِـُواااللهَ بـِااللهِ  « : اسـت آمده اصول كافي در

داً    و )ص(ماعرفَت االلهَ بِمحمد« :نقل شده كه فرمود )ع(علي همچنين از  لكـن عرفَـْت محمـ

 شـيخ صـدوق،  ( ،)شـناختم  بـه خـدا   را بلكـه او  نشناختم، به محمد را خدا( »جلَّ و باِاللهِ عزَّ

  :نظرگروه اول گفته است ، در رد»معتزله« و» شيعه« ي هماهنگ باسناي ).280ص
  برــغمــر و پيــازي ز پيــي نيـب                  اده و نر ــحضرتش را براي م                    

  )8 ي، صحسينبه تصحيح ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه( 
  

  عدل     . 8

هـاي كلامـي داراي ديـدگاهي    ي ديگـر از بحـث  نيـز همچـون برخ ـ  » عـدل «سنايي در مـورد   
 بدكار سزاوار دوزخ و قهـراً نيكوكـار لايـق بهـشت      كه دوگانه است؛ وي گاهي معتقد است     

 زيـرا بـر اسـاس ايـن ديـدگاه، پـاداش خـدا در        ، اين نظر نزديك به ديدگاه شيعه است       .است
بـد بنـده، از عـدل     مقابل اعمال نيـك بنـده از روي فـضل او و كيفـر او نيـز در برابـر اعمـال                       

  :است پروردگار
  تـاس زاوارــم درون س است          بـه جهنــبي شكي آن كسي كه بدكار    

  )284 ، به تصحيح رضوي، صهمان(
  ا يكسبوناست مم   گوبهشت و دوزخ ازكسبس مضمربود   كاندر كسبگربهشت و دوزخ         

  ا اليكمُ مرسلوُن  تا نگويد بارها ان     آتش دوزخ نسوزد بنده را بي حجتي      
  )534 ، صديوان(

  ه عجز رقمــان بــالمــرظــ         زده ب                     دســـت عــدل خــداي عــزوجــل
  )378 ، صهمان(

  
  سنايي و معتقدات كلامي اشاعره



ماننـد  نـصيب نمانـده،      بـي » اشـاعره « سنايي با وجود اينكه مطابق افكار زمان از افكار و عقايد          
مخالفـت كـرده اسـت؛ از ايـن     » رؤيـت « با بعضي از عقايد آنـان ماننـد       ،»قدم قرآن «اعتقاد به   
ت گيرد، گرايش شيعي وي قـو        صورت مي  »اشاعره«از اصول   مورد برخي   ها كه در      مخالفت

  :اشعري تعريض دارد» رؤيت«به » سنايي« در بيت زير حكيم.گيرد مي
  شم او شد همچو سيم     اشعري چون ديد رويت روي او شد همچو زرحنبلي چون ديد چشمت چ

  )267، صهمان(
  

  قدم صفات الهي. 1

» معتزلـه » «توحيـد صـفاتي  «. اسـت » اشـاعره «و » معتزله«، مورد اختلاف    »توحيدصفاتي«بحث  
ت صـفات بـا   از آن، عيني ـ  » شـيعه «ي باشد و مراد   درمعني خالي بودن ذات از هرگونه صفتي م       

در همين بحـث  . است از آن، عدم وحدت صفات با ذات پروردگار » اشاعره«صود  ذات و مق  
  .گرددمتمايز مي» معتزله«از » اشاعره«است كه ديدگاه توحيدي 

و موافـق  » شـيعه «و » معتزلـه «است و اين امر برخلاف نظر           سنايي به قدم صفات الهي معتقد     
  : بيان مي نمايدوي صفات قديم خدا را اين گونه. مي باشد» اشاعره«

  ... قديمش نبوده مدرك خلق      نه عقل يابد بر وي سبيل مثل و مثال              جلال و عز
  ...وم      نهاده قهر قديمش به پاي عقل عقالـيام فهـذرد قــاحت قدمش نگــبه س              
   باقي است در آزالت اوـدم به سرمـد بود      صفات عزجلال وحدت او در ق          

  )348- 349، ص همان(
دم   «،  »قـديم جلال و عـز     «توصيفات   دم      ج ـ«،  »قهرقـديم «،  »سـاحت قـ و » لال وحـدت او در قـ

 ،اسـت » سـنايي «بيانگر قدم صفات حق تعالي، از منظر        » باقي است در آزال    ت او صفات عز «
  :و يا ابيات زير از او كه صفات كمالي پروردگار را قديم خوانده است

  ...هي كه جليل است بر نعوت جلاليم است از صفات كمال      منزسي كه قد               مقد  
  ايش بداده فيض وصالـر لقــماي بحــصفات قدس كمالش بري زعلّت كون      ن               

  )348 ، صهمان(
فات بـا   ص ـغـاير ت(خـوريم كـه بـا سـخنان قبلـي وي          اما در آثار سنايي به برخي از ابيات برمي        

  :مغايرت دارد) ذات
  اشدـكي بـي،يـدريكــي انــيك          دكي باشد          ـراوان نه انــه فــن                     



  ...ي غلط نبود ــدر يكــرگز انــه         قط نبود           ـدر دويي جز بدو س                     
  ندي و چونيــر ز چـــذات او ب         ز افزوني           نه بزرگيش هست ا                     

  )4 ي، صحسينبه تصحيح ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(
زيرا ابيات فوق بيان كننـدة ايـن عقيـده اسـت كـه ذات وي يكـي اسـت و دويـي در آن راه                          

حـق تعـالي،    ذات   ت صـفات بـا    مي باشد كه بـه عيني ـ     » شيعه« ديدگاه   اين بيان موافق با   . ندارد
ي از  برخ ـ ذكـر اسـت كـه ايـن بحـث نيـز همچـون                شايان). 241-245 ص لاهيجي،(معتقدند
  . زيرا سنايي داراي افكار دو پهلوست،هاي گذشته جاي تأمل داردبحث

  قدم كلام االله. 2

  :استحاكي از نفي حدوث آن » كلام االله«سخنان سنايي در مورد 
  حرفو زحمت         صدمت صوت نيافت و ظرفـس لطــسخنش را ز ب         
  ي گنجدـروف كــنش درحــد          سخـي سنجــدوث كــتش را حــصف                     
  ورت هاشـرّســه ز ســل والــعق  ورت هاش         ـوهم حيران ز شكل ص                     

  )46 ي، صحسينبه تصحيح ، ه الحقيقه و شريعه الطريقهحديق                                                 (
 او گفتـه اسـت كـه        اسـت    .)ق 330.م(بيت نخست سنايي يادآور سـخنان ابوالحـسن اشـعري         

 مخلوق، اما از حيث اصل كـلام كـه عبـارت از         قرآنعلائم نوشتاري    هاي شنيداري و  متقس
 نيـز همـين نكتـه را        »سـنايي «بيت زيـر از     ). 110و109 صاشعري،  (فعل خداست، قديم است   

  :كندتأييد مي
  حرف با او اگرچه همخوابه است          بي خبرهمچو نقش گرمابه است

  )174 ، صرضويبه تصحيح ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه                                              (
دم    ، اعتقـاد و   )صفتش را حدوث كي سـنجد     (اما بيت دوم به خصوص، مصرع اول       ي را بـه قـ

  .رسانداست، به اثبات مي» اشاعره«كلام خدا كه بر اساس عقايد
كـلام خـدا را نفـسي و        » اشـعري «.  معتقدنـد  قـرآن به قـديم بـودن      » اشاعره«و  » اهل حديث   «

م است كه با گوناگوني كلمراد از كلام نفسي همان امر ثابت در ضمير مت         . معنوي مي شمارد  
حتي حـروف، حركـات و كلمـات        » حنابله«). 96صرستاني،  شه(شود  عبارات، مختلف نمي  

تنهـا بـه محـدث     » معتزليان«). 17، ص الباب الحادي عشر  حليّ،  (دانندرا قديم مي  قرآن  مكتوب  
) ق415.م(ار معتزلـي  عبدالجباستدلال  . دانستند »مخلوق«بودن آن بسنده نكردند؛ بلكه آن را        

ر نماينـد كـه ايـن    ممكن اسـت مـردم تـصو   مخلوق بگوييم،  را غير قـرآن   اگر كهچنين است 



بـه  » توحيـد «كه از   احتمال وجود دارد    اين  كتاب به صورت ابدي همراه خداست و همچنين         
 از لفـظ    قـرآن در مـورد    ) ق413.م(شـيخ مفيـد   ). 218صعبـدالجبار،   (كشيده شـوند  » تثنوي«
 يـد، مف(لام خـدا و محـدث اسـت       ـ، ك ـ رآنـ ق ـ  كـه    اسـت  دـ معتق ـ  و ردهـفاده نك ـ ـخلوق است ـم

دث       «؛ وي براي اثبات قول خود به آية شريفه          )18-19ص ن ربهـِم محـ ن ذكـرٍ مـ أتيهمِ مـ » ...مايـ
ضـمناً  .  به محدث بـودن خـود اشـاره مـي نمايـد     قرآناستناد كرده است كه در آن    ) 2 /انبياء(

  .مي باشد قرآنبه معني » ذكر«ة واژ
  
  تر از شرعقل نازلع. 2 

نفـس  «و  «عقـل كـل  «خدا قرار دارنـد و   ، در جايگاهي پس ازقرآن و)ص(د، محم حديقه  در
  :هستند) ص(» محمد«از چاكران » كل

  خاك گشته دركويتقل كل        عنفس كل آب رانده در جويت                              
  )64 ي، صحسينتصحيح به ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه                                                (

  ايد بودـوش بــعقل داند كه گ      رمود         ـطفي فــهر مصالح كه مص                     
  هيــام اللــه نــل را بــل كــعق      راهي         ــم گمــردم ز بيــن بكــم                     
  »عاً و أنابــرَّ راكــخَ«ش او ــپي     ب         حراـــــوار در م ل داودـــعق                     
  ه ديده رودــوي او بـــوتيا ســت     يده رود         ـل قد خمــش او عقــپي                     
  عقلرسي به حق نه بهايمانكه به     نقل جان ساز هرچه ازو شد نقل                              

  )61، صهمان(
  
  گيرييجهنت

هـا،    سنايي با طرح و ارائة بسياري از معتقدات كلامي شيعه و رد برخي از اصول ديگر فرقـه          
اصـول   را كـه از   » رؤيـت «وي  . گرايش و اعتقاد قلبي خود را به اين گـروه نـشان داده اسـت              

» ي و قيـاس   أر«پذيرد و يـا     را نمي » معتزله«كند و طريقة اعتزال     است، رد مي   »اشاعره«ي  فكر
نمايد؛ اما  ها براي وصول به حقايق هستي تلقي مي       است، بدترينِ راه  » حنفيان«ا كه از اصول     ر

خصوص، اشعري را مطـرح سـاخته و آنهـا        هها، ب گاهي نيز برخي از اصول كلامي ديگر فرقه       
  . تأييد قدمِ كلام االله تعالي، مانندرا تبيين نموده است



بـه دور از تعـصب، حقـايق كلامـي را از نـزد هـر       تحقيـق و   بـا   توان گفت كـه سـنايي          مي  
 بـا توجـه بـه اينكـه بيـشتر           . داده اسـت  جويـان ارائـه     گروهي كه باشد، برگرفته و به حقيقـت       

تقدات كلامـي شـيعه و گـاهي اشـاعره سرچـشمه            ـخور مع ـ ـلامي وي، از آبش   ـهاي ك هـانديش
را به همـديگر نزديـك      هاي اين دو فرقه      وي قصد دارد ديدگاه     كه   توان گفت گيرد، مي مي

  .  سازد و به اصطلاح بين آن دو تقريب به وجود آورد
 نيـز  و »حنفيـان « و »اشاعره« درشرايط آن روزگاركه زمان تسلط    » سنايي«اين طرح جديد         
است، امري شگفت وتازه است كـه نـشان         »معتزله«همچنين افول گروه   ،»شيعه«تدريجي رشد
شـود  مـي  پيشنهاد . بيني عميق و ستودني وي داردوشنوسعت انديشه، دوري ازتعصب و ر  از

اسـت، بـه طـور جـدي در         » اشـعري «و  » شيعه«كه همان تقريب دو مذهب      » سنايي«اين طرح   
  .   تري در اين زمينه برداشته شودرهاي مؤثامو گ ،محافل مذهبي و فرهنگي مطرح
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  چكيده 

در چشمگير هاي رغم تفاوتبهن شيعه اشيخ صدوق و شيخ مفيد به عنوان اعاظم متكلم
هاي زيادي اند قرابت در مباني كه خود ارائه داده،ل عقيدتيئآثار خويش در طرح مسا

گرايش حديثي با و دارندگان ن ابه عنوان يكي از محدث را اگرچه شيخ صدوق. ارندد
شيخ مفيد و اخلاف او مانند ني اآثار عمدتاً روايي شايد به سختي بتوان در كنار متكلم

توان جايگاه بسيار ا با بررسي دعاوي مبنايي وي مي، امجاي داد... سيد مرتضي و 
كلام نقلي و كلام عقلي شيعه يعني شيخ مفيد ترسيم  اتصالة نزديكي ميان او و حلق

  .كرد
اين مقاله در پي آن است كه اختلافات بين ابن بابويه و شيخ مفيد را در عواملي غير      

به بيان ديگر، نشان دهد اختلافاتي كه منجر به تفاوت  .از مباني فكري جستجو كند
  اني است كه هريك از آن دوـگيري مبارـكهيزان بــا در مـتنهآثـار ايشـان شده است، 

ديگري نسبت به يك در طرح مباحث   ضمن اينكه غايت و هدف هر،اندكار بردههب
  . داراي نوعي سعه و ضيق است 

   .  كلام، سمع ، عقل، شيخ مفيد،شيخ صدوق :واژگان كليدي 
  

  مقدمه

 به ،)10صسبحاني،  ( اطهار به امر خداةو ائم) ع( به امامت علي انمعتقددر مقام شيعيان 
  . اندبودههاي گوناگوني دورهشاهد لحاظ ظهور و بروز 

ابتدا به دليل خفقان و جو نامناسب عقيدتي، مكتب كلامي خاصي بين آنهـا بـروز نكـرده                       
 شـيعيان فرصـت يافتنـد در    ، اما پس از نـزاع ميـان امويـان و عباسـيان      ،)123صحلبي ،   (است

 هـشام   اننـد اي م متكلمان برجسته .  كلام اماميه را نيز بنيان نهند      ،كنار فقه و ديگر معارف شيعه     
ن شـيعه در    امتكلم ـ. آينـد ن شيعي به شمار مـي     اابن حكم، مؤمن الطاق و طيار از اولين متكلم        

 ةبـا رواج مكتـب اعتـزال در دور   . انـد ردهب ـبهره مي) س(مباحث خويش از معارف اهل بيت      
 و ظهور پادشاهان آل بويـه كـلام اسـلامي شـيعي          عباسيان و سستي اركان خلافت بني عباس      

  ). 48 لاهيجي، ص. رك(خوش تحولات تكاملي گرديدبيش از پيش دست
ة واسـط هفر محمد بن علي بن حسين بن موسي ابن بابويه القمي ملقب به صـدوق ب ـ   ـوجعـاب    
  وي را بـه دليـل      . از اعاظم رجـال حـديث شـناخته شـده اسـت            ،ب فراوان حديثي  ـف كت ـتألي
تـرين  مهـم از. انـد ن اسلامي نيز محسوب كرده    ابندي موضوعي احاديث در شمار متكلم     طبقه



 همچنين او به دليل پايبندي به نقل        . را نام برد   الاعتقادات و   التوحيدتوان  كتب كلامي وي مي   
 شـيخ  . اهـل حـديث جـاي گرفتـه اسـت     ةو عدم اهتمام به عقل در جرگ ـ   ) ع( و معصوم    قرآن

ن پيش از خـود همچـون فـضل ابـن           اايش به رويكرد نقلي مانند متكلم     صدوق اگرچه در گر   
 ة امـا بـه جهـت اوج گيـري و بالنـدگي فكـري و فلـسفي جامع ـ        ،شاذان نيشابوري بوده اسـت    

اسلامي، نظري نيز به رويكرد عقلي داشته و اگرچه آن را در برخي آثارش به شدت مـردود                  
  . ست  اما در عمل خود از آن بي بهره نمانده ا،شناخته
  رغم مخالفت شيخ صدوق بـا اهـل كـلام چگونـه        به  كه  شود  مطرح مي كنون اين پرسش        ا
  . ن به حساب آورد اتوان او را جزء متكلممي
بررسـي    تلاش شده است كه با نظـر بـه آثـار شـيخ صـدوق و شـيخ مفيـد و                     ،در اين مقاله      

تـوان   آيـا مـي   ردد كـه    گيك در اين خصوص بررسي شود تا روشن           هر ة عقيد ،دعاوي آنها 
شيخ صدوق را مخالف روش و رويكرد عقلي دانست و  شيخ مفيد را داراي رويكرد عقلـي                  

هـاي صـدوق در كتـب اعتقـادي و حـديث         كـه تـلاش   ديگر آنكه روشن شود     معرفي كرد؟   
اش ناظر به چه غايت و با استفاده از چـه ابـزاري بـوده و تعريـف كـار وي از نظـر                        موضوعي

ا روش و غايـت كـار كلامـي شـيخ مفيـد      ـآن ب ـبـا مقـايـسة    س  ـاسـت؟ سپ ـ  خودش چه بوده    
   .يددست آهاين دو ب تفاوت كلام 

  
  
  

  )ره( شيخ مفيدو) ره(شناسي شيخ صدوقغايت شناسي وروش

شناسي، بايد مقام دعوي و عمل را در آثار ايشان از يكـديگر جـدا كـرد، چـرا           در باب روش  
آمـده  دسـت   ه ب ةنتيج  ، از طريق عبارات مستقيم آنها     شناسي هريك  بررسي مباني روش   باكه  

اكنـون ايـن    . آيد يكـسان نيـست    دست مي هاي كه از بررسي آثارشان ب     از همة جهات با نتيجه    
  : شوددعاوي بازبيني مي

 ة قـول خـدا و رسـول و ائم ـ   ة احتجـاج را تنهـا بـه واسـط    الاعتقاداتشيخ صدوق در كتاب        
شـمارد، از نظـر وي فقـط كـسي مجـاز بـه       ن جـايز مـي  ا مخالف ـاطهار عليهم السلام در مقابـل  

احتجاج به قول مستقيم خدا و معصوم و يا برداشت معاني قول خـدا و معـصوم اسـت كـه بـه          



براي غير چنـين افـرادي از      احتجاج به هر صورت ديگري و     . زير و بم كلام ايشان آشنا باشد      
عقيدة درسـت اماميـه، بـين عقـل و      شيخ مفيد نيز معتقد است به  .)45ص(نظر وي حرام است   

از . واسـطة ارسـال رسـل اسـت        هسمع انفكاك و جدايي نيست و اصل عروض تكليف نيز ب ـ          
نظر او عقل در مقدمات و نتايج وابسته به سمع و غيرمنفك از آن است چرا كـه سـمع يعنـي                    

ل آمـوزد چگونـه اسـتدلا     قول خدا و رسول و ائمه صلوات االله عليهم است كه بـه انـسان مـي                
انـد حـال آنكـه معتزلـه، عقـل       اهل حديث نيز به اين معنـا پايبنـد بـوده       شيخ مفيد از نظر   . كند

  ). 44صاوايل المقالات،(اند كردهمستقل از سمع را  لحاظ مي
اي  اما در آثار شيخ ماننـد نمونـه  ،انداخلاف شيخ مفيد به استقلال عقل از سمع معتقد بوده             

ايـن   ي عقل و كاربرد آن چارچوبي از سمع لحاظ كـرده و           وي به صراحت برا   ،  شد كه ذكر 
  . به معني عدم اعتبار عقل به تنهايي است

  كلامي را نقلي و عقلي بدانيم و ناچار باشيم ابن بابويه و شـيخ مفيـد  ةاگر دو گرايش عمد     
تـوانيم گـرايش عقلـي را بـه      پر واضح است كه نمـي ،قرار دهيم  هارا در يكي از اين رهيافت     

بـر   امـا بحـث      ،  يخ صدوق نسبت دهيم چنانچه تاكنون نيز كسي چنين ادعايي نداشته است           ش
 . دارندگان گـرايش عقلـي جـاي دهـيم     ةتوانيم شيخ مفيد را در جرگ     مي آن است كه آيا   سر  

 بـه اسـتناد ملاكـي كـه وي در عبـارات كتـبش آورده اسـت                  يابيم كه   مـيدربا اندك تأملي    
النكــت  بـه نــام  يكـي ازآثــارش  اگرچــه تنهــا. رد عقلــي دانـست تــوان او را داراي رويك ـنمـي 

  در و نيـست    آثـارش  همـسو بـا سـاير        ، كه در آن رويكرد عقلي غالب آمده اسـت         ،الاعتقاديه
توان گفت دو گـرايش عقلـي و نقلـي پـا بـه پـاي يكـديگر        مي كتب وي حداكثر مورد سـاير 

حتجـاج را در آثـارش بـه دوش    ت كـه بـار ا  ـقلي اس ــكرد ن ــلب اين روي  ـاغ اند و تهـش رف ـپي
  . كشد، از همين رو بود كه مقام دعوي و عمل را از يكديگر متمايز كرديم مي
 روش ، روش كلامـي و جـدلي   با بررسي ادعاهاي شـيخ صـدوق بـر رد         خواهيم  اكنون مي     

هاي موجود بين   نهايت به قرابت  در   و   هيموي و شيخ مفيد را بيش از پيش مورد مداقه قرار د           
  . شناسي آن دو بپردازيم روش
خــويش را بــه عنــوان احتــراز از جــدل  لاعتقــاداتا شــيخ صــدوق بــاب يــازدهم از كتــاب    

 چرا كـه جـدل در ايـن         ،نبايد جدل كرد   گويد در معرفت خداوند   و مي است  اختصاص داده   
   .)41ص(خصوص منجر به چيزي خواهد شد كه لايق پروردگار نيست



 اگـر قلـب  تـو را         ،اي فرزنـد آدم   كـه   كنـد   بيـان مـي   )  ع(دق  از حضرت صا  را  و حديثي       ا
مرغي بخورد سير نشود و اگر به قدر سوراخ گذر سوزني بر چشم تـو نهـاده شـود هـر آينـه                       

هـا و زمـين را حاصـل    ين دو عضو معرفت ملكوت آسمان اخواهي كه با تو مي، را بپوشد آن
شـوند صـاحبان كـلام و نجـات         ميند كه هلاك    كنقل مي ) ع(و از همان حضرت      !! نمايي؟
  .) 45،  همان(اند زيرا تسليم شدگان نجيبان،يابند تسليم شدگانمي
ايشان را در برابر مخالفـان حـق تنهـا          سخن  وي حجت آوردن به قول خدا و ائمه يا معاني               

 ،آن را براي كـسي كـه وقـوف بـه كـلام نـدارد             و  جايز ،براي كسي كه به كلام واقف است      
  . مارد شحرام مي

 شـيخ صـدوق نماينـدة نقـل گرايـاني شـناخته             نيز،  هاي كلامي صورت گرفته     در بررسي      
و خود را پايبنـد مراجعـه بـه آيـات و روايـات              است  هاي كلامي بهره نبرده     ه از روش  كشده  
 ر اما آيا حقيقتاً شيخ صـدوق در همـة آثـارش بـه ادعـاي خـويش پايبنـد بـوده و ه ـ                       ،داندمي

   اهل بيت مردود دانسته است ؟ از سوي كر ارائه شده تفكري را جز تف
ن ااگر چـه شـيخ صـدوق از عبـارات مـألوف متكلم ـ     نيست، زيرا رسد اين گونه  به نظر مي      

شـيخ صـدوق    . منـد شـده اسـت        اما در آثار اعتقادي خويش از آن شـيوه بهـره           ،برائت جسته 
تـا  اسـت   مفيد بـه بـار نشـسته     آن در شاگردش شيخ    ةكه بعدها نتيج   همواركنندة بستري بوده  

  .  اتصالي باشد كه روش حديثي را به صورت آرام به روش عقلي متحول سازد ةحلق
هـايي بهـره گرفتـه كـه         از اسـتدلال   ، پختگي اوست  ةكه از آثار دور   ،  التوحيددر كتاب        او  

  . سيد مرتضي است انند گراي پس از وي من عقلاهاي متكلمعيناً همان استدلال
 كـه   )ع( از ذكـر حـديثي از امـام صـادق          پـس شيخ صدوق در بـاب توحيـد و نفـي تـشبيه                 

ودن ـديم ب ـ ـان دلايـل ق ـ   ـرك اسـت، بـه بي ـ     ـاش تشبيه كند مش   دهـد را به آفري   ـهركس خداون 
داشـت و ايـن مـسئله       اگر خدا حادث بود بايد محدثي مـي       كه  گويد  مي و پردازدخداوند مي 
داد  اين امر الي غيرالنهايه ادامه داشت و تسلسل رخ مي           محدث او هم صادق بود و      در مورد   

وي سپس از  بيان محال بودن تسلسل،  وجـوب قـدم صـانع را     .حال آنكه تسلسل باطل است  
  .) 86  ص،التوحيد (كنداثبات مي

ن در اين زمينـه     اآنچه شيخ صدوق در اين باب به آن استدلال كرده همان استدلال متكلم                
 /نـور (» االله نـور الـسماوات و الارض      «در تفسير قـول االله عزوجـل        پانزدهم   وي در باب  . است



ني ظـاهري آن    ـهـا و زمـين بـه مع ـ       مانـرا روشـني آس ـ     سخن مشبهه كـه خداونـد      در رد ) 32
 پـس   ،گويـد اگـر خـدا نـور بـود         پردازد و مـي   اي جدلي به الزام خصم مي      به گونه  ،انددانسته

مين را فرا گيرد حـال آنكـه ايـن نتيجـه خـلاف واقـع         توانست ز اي تاريكي نمي  درهيچ لحظه 
وي در ادامه به دليل عقلي لزوم اشرفيت علت از معلـول اشـاره كـرده و طبـق آن نـور                    . است

را منتفي دانسته و گفتـه اسـت كـه خداونـد از تمـام انـوار         نورهاةبودن خدا به عنوان آفرينند    
  .) 205  ص،لتوحيدا( اجناس و اشياستة همةبرتر است چرا كه او آفرينند

، از قديم بـودن صـانع و حـدوث زمـان و مكـان               از خداوند  وي در باب نفي مكان و زمان          
اصل بي نيازي قديم و عدم احتياج او بـه چيـزي، مكـان داشـتن           استفاده كرده و با استفاده از     

   .)252ص، همان . (خدا را رد كرده است
 بـه   نـه  ، ول عالم، زنده و قادر بـه خويـشتن  ر استدلال بر اينكه خداي عزوج      شيخ صدوق د  
  :  بار ديگر از اصل قديم بودن صانع استفاده كرده است،غير از خود است

اگر عالم به وسيلة تعلم عالم باشد علم او از دو حال بيرون نيست، يا آنكـه علـم،  قـديم        
لـم ،  اگر حادث باشد، در اين صورت خداوند جل ثنائه پيش از آن ع. است و يا حادث  

گونـه كـه پيـشتر      هاي موجود ناقص اسـت و همـان       غيرعالم بوده است  و اين از ويژگي       
گفتيم هر ناقصي حادث است و اگر قديم باشـد، بايـد غيـر از خـداي عزوجـل قـديمي             

در مورد قادريـت و قـدرت و زنـده        . وجود داشته باشد، كه به اجماع اين امر كفر است         
ل آنكـه خـداي متعـال از ازل قـادر ، عـالم و         دلي ـ. بودن و زندگي هم سخن همين است      

زنده بوده است  اين است كه عالم،  قادر و زنده بودن او به خويـشتن ثابـت گـشته و بـا         
، زيـرا  هدليل اثبات شده كه او قديم است و اگر چنـين اسـت، پـس او از ازل عـالم بـود        

ل  قـادر و زنـده    از ازل بوده و اين دليـل بـر آن اسـت كـه او از از           هخود او كه عالم بود    
  ) .333همان، ص(بوده است 

پرستان نيز پس از بيان برهان تمانع و ذكر اسـتدلالي در          بر دوگانه      شيخ صدوق در باب رد    
  :اين باره گفته است

اين استدلال در ابطال دو قديم كه وصف هركدام از آن دو  صفت قديمي باشد كه مـا             
  ) .411 ،ص همان(اثبات كرديم كاربرد دارد

حتـي  كـه   كنـد   نشان مـي   شود خاطر مصنف در باب اينكه خدا جز به خودش شناخته نمي             
ايـم و اگـر او را بـه         اگر ما خدا را به عقل خويش هم شناخته باشـيم بـاز بـه خـودش شـناخته                  



ايم و اگر او را به خودمان هم بشناسيم باز به            پيامبران نيز بشناسيم باز به خودش شناخته       ةوسيل
  .) 45 ص،همان (ايمشناخته او ، او را

در عبارات فوق از عقل ، سمع و نفس به عنوان سه راه خداشناسي نـام بـرده شـده و شـيخ           
اگرچـه پـس از ايـن    . يك را به عنوان حجـت خـدا پذيرفتـه اسـت        هربه نحو ضمني    صدوق  
  .  از پذيرفتن استقلال عقل در شناخت خداوند سرباز زده است،عبارات

متكلمـان  كنـد كـه عينـاً دليـل     ب عدم ظلم توسط خداوند دليلي را ارائـه مـي  صدوق در با      
 عدم آگاهي و يـا بـه        ةگراي پس از اوست و آن عبارت از اين است كه ستم يا به واسط              عقل

وي حكمـت خداونـد را دليـل بـر      .  اينها از خداوند منتفـي اسـت       يواسطة نياز است و هر دو     
 كيدألب به وضوح و روشني مسئله يعني بداهت آن ت         داند و پس از بيان مط     درستي فعلش مي  

  . كرده كه ويژگي ادلة عقلي است
از آنجـا  .  وجـود داشـت  التوحيـد هايي بود كه در كتاب   استدلال ة تنها نمون  ،آنچه ذكر شد      

 پاسخ به اتهام مخالفان شيعه مبني بـر اعتقـاد شـيعيان        قصد  به ،كه اين كتاب به تصريح مؤلف     
تا طبق سنت مألوف خود بـا بهـره گيـري از            است  وي كوشيده   ،  نگارش يافته به جبر و تشبيه     
 شيعه بپردازد و از آنجا كه مباحث مربـوط بـه توحيـد     ةن به اثبات عقايد حق    ااحاديث معصوم 

هاي عقلي را دارد صـدوق يـا در بـين احاديـث سـخني             بيش از ساير اصول دين قابليت تبيين      
 قريب به اتفاق به بيان برهان عقلي و استدلال در ايـن           نگفته و يا اگر سخني گفته است اغلب       

  .  پرداخته استخصوص
هـاي اعتقـادي مطـرح      شد و در آنها پرسـش     هايي كه برايش فرستاده مي    وي در پاسخ نامه       
دهـد كـه شـيخ       شواهد مذكور نـشان مـي      . يان استفاده كرده است   گشت نيز از اين گونه ب     مي
ريح حديث بيـان شـده از امـام صـادق اهـل هـلاك           ـا به تص  لام را بن  ـل ك ـدوق اگرچه اه  ـص
ايـن مـسئله شـايد بـه آن معنـا باشـد كـه شـيخ                 . خود از روش آنها بهره جسته اسـت       ،  داندمي

آورده توجـه داشـته    الاعتقـادات اي كه بعداً شيخ مفيد در حاشيه و نقد كتـاب        صدوق به نكته  
 كـلام  را بـه دو قـسم تقـسيم     ،مـي ذيـل رد روش كلا  تصحيح الاعتقاداتشيخ مفيد در    . است

كلامي كه حق است و به آن ترغيـب و سـفارش شـده و آن كـلام در توحيـد و          . كرده است 
نفي تشبيه و تقديس است و كلامي كه از آن نهي شده و آن كـلام در تـشبيه و نـسبت دادن                       

  .)53ص(كارهاي خلق به خداست



 اما حجيت و    ،ل اعتقاد داشته است   توان گفت شيخ صدوق نيز به كلام حق و كلام باط          مي    
دانسته كه در پرتو معاني كلام معصوم و        درستي كلام و مباحث كلامي را مشروط به اين مي         

  . توسط صاحب فن و آگاهي ارائه شود 
هـاي عقلـي از   در واقع حساسيت شيخ صدوق بر اين بوده است كه بايد مادة خام استدلال                

س از آن، متكلم آشنا به كـلام مجـاز اسـت بـا اسـتفاده از               پ.  و حديث گرفته شده باشد     قرآن
هـاي  آنچـه در اسـتدلال  . مواد خام داده شده در اين منابع خود به استدلال و احتجاج بپردازد          

قـديم بـودن   .  همگي در مادة خام مرهـون حـديث بـوده اسـت           هذكر شده از وي نيز بيان شد      
هـاي صـدوق آمـده       كه در اسـتدلال خدا، حدوث و نياز ممكنات به علت و ساير محورهايي     

  . همگي از قول معصوم مأخوذ بوده است
توان گفت در نظر صدوق نيز دو نوع كلام يكي حق و ديگري باطـل وجـود             در نتيجه مي      
ن علـيهم الـسلام باشـد يـا     اكلام حق كلامي است كه يا به قول خـدا، پيـامبر و معـصوم          . دارد

 ةكـار برنـد   هد دوم نيز دو حالـت متـصور اسـت يـا اينكـه ب ـ               در مور  .منتزع از معاني آنها باشد    
 كلام حاصل كلام حـق اسـت       ،در صورت اول   .احتجاج، آشنا به معاني و فن هست يا نيست        

و كلامي كه قول خدا و معصوم ويا منتزع از قول خـدا و معـصوم نباشـد و يـا منتـزع از قـول             
 حيت بهـره گيـري از آن را نـدارد    اما فردي از آن استفاده كند كه صـلا ،خدا و معصوم باشد   

  . باشدباطل مي
گفـت عقـل در مقـدمات ونتـايج     ديم كه مـي گراكنون به عقيده و روش شيخ مفيد باز مي        

آيا اين جـز همـان عقـل در چـارچوب ارائـه شـده توسـط شـيخ صـدوق                   . محتاج سمع است  
 چـرا كـه  مبـاني        ،اي بين آن دو نيست    پاسخ اينكه حداقل در بيان معيار، تفاوت عمده        است؟

كه حاصـل كـار آن   هم ندارد در حالي ارائه شده در روش اين دو بزرگوار تفاوت چنداني با     
  . دو با يكديگر متفاوت شده است

 اگـر چـه شـيخ    ، زيـرا  حقيقت اين است كه پاسخ را نبايد در مبناي عقيدتي آن دو جست               
كـارگيري  ه آنـان ب ـ يال هـر دو  به هـر ح ـ   ،  تري ارائه داده  صدوق براي احتجاج شرايط ضيق    
در ميزان   تر آن است كه تفاوت را     لذا درست ،  اندشمردهعقل را در چارچوب سمع جايز مي      

شيخ صدوق اگرچـه چنـين      . كارگيري اين مبناي مشترك در آثار هريك از ايشان دانست         هب
 ةشـاكل  دليـل  امـا بـه   ، احتجاج هايي را روا دانـسته و خـود نيـز از آنهـا اسـتفاده كـرده اسـت         



شخــصيتي و توجــه تــام او بــه حــديث در آثــار متعــددش بــه مقــدار بــسيار كــم از عقــل در   
 ايـن در حـالي اسـت     . چارچوب بهره برده چرا كه او اولاً و بالذات يك محدث بوده اسـت             

رغـم   بـه  يـك مـتكلم بـوده نـه يـك محـدث،        از هـر چيـز      به دليل آنكه پيش      كه شيخ مفيد  
در آثارش چيـز ديگـري       مات و نتايج محتاج سمع است عملاً      اعتقادش به اينكه عقل در مقد     

 نـات در  طـرازي بي  كه رجحان استعمال عقل بر سـمع هنگـام هـم          اي  گونه به   ؛نشان داده است  
 وي از عقـل آزاد در كتـاب   ة  تـا آنجـا كـه اسـتفاد    ،اسـت  ناپذير برخي آثار شيخ مفيد انكار    

 احتمـال انتـساب     بـا اينكـه   . وي  شده است    باعث ترديد در انتساب كتاب به        النكت الاعتقاديه 
 روش صـدوق قابـل   هكتاب به او به دليل حضورش در فضاي فكري معتزلي و نقدهاي وي ب             

 ةتـرين حلقـه و نقط ـ    عنـوان مهـم   ه همين امر باعث شده است كه شـيخ مفيـد ب ـ           ؛باشدمل مي أت
  . عطف در تولد كلام عقلي شناخته شود 

شناسـي هريـك در علـم كـلام          و شيخ مفيد در غايت     تفاوت ديگر بين كلام شيخ صدوق         
  . است 
وجـود آراي  ،  كتـاب گـارش  از نرا  انگيزة خويش التوحيدشيخ صدوق در عبارات كتاب      

 اصـلي خـود از نوشـتن     ةفاسدي همچون تشبيه و جبر دانسته و در ساير آثارش نيـز بـه انگيـز               
 اين عبارات و ساير شـواهد    .)2 ص ،كمال الدين وتمام النعمه    صدوق،(كتاب اشاره كرده است   
غايت مباحث طـرح شـده معطـوف بـه رد شـبهات و              كه  دهد  نشان مي  موجود در آثار شيخ     
وي جنبـة دفـاعي كـلام از بيـشترين اهميـت             از نظـر  ،  به عبارت ديگر  . الزام خصم بوده است   
اوايـل   كتـاب    گـارش اين در حالي است كه شيخ مفيـد دربـارة علـت ن            . برخوردار بوده است  

  :گويد ميالمقالات
فاني بتوفيق االله و مشيئته مثبت في هذا الكتاب مـا آثـر اثباتـه مـن فـرق مـا بـين الـشيعه و          
المعتزله و فصل ما بين العدليه من الشيعه و من ذهب الي العدل من المعتزلـه و الفـرق مـا         

 ذاكـر فـي    و بين الاماميه فيما اتفقوا عليه من خلافهم فيه مـن الاصـول ، و                 بينهم من بعد    
اصل ذلك ما اجتبيته انا من المذاهب المتفرعه عن اصول التوحيد و العـدل والقـول مـن           

  ). 23ص... (اللطيف من الكلام و 
 نيز هـدف اصـلي تحريـر كتـاب را توضـيح و         هالنكت الاعتقادي شيخ مفيد در ابتداي كتاب          

  .)15ص(تبيين عقايدش ذكر كرده است



بيان شده در عبـارات و آثـار شـيخ صـدوق و شـيخ مفيـد نـسبت                   در مقام مقايسه، غايات           
خواهد به رد شـبهات وارده و دفـاع از          شيخ مفيد اگرچه مي   . عموم و خصوص مطلق را دارد     

 ؛دهـد تري انجام مـي  صدر بيشتر و وسعت نظر قابل توجهة اما اين كار را با سع  ،اماميه بپردازد 
به پاسخ شبهه هـايي كـه بـه شـيعه وارد شـده اقـدام                علاوه بر اينكه     ،به همين دليل در اين راه     

 و مقدمات مورد نيـاز در احتجـاج را كـه     1 است كرده به نقد و ارزيابي ساير فرق نيز پرداخته        
 اما دانـستن آنهـا بـراي روشـن شـدن نقـاط پنهـان و تاريـك             ،مستقيماً به بحث مربوط نيستند    

  . عقايد لازم است، تحت عنوان لطايف كلام آورده است
هاي شيخ مفيد نسبت به آثار شيخ صدوق به مراتـب           تنوع مطالب در كتاب   دليل،  به همين       

تـرين كتـاب كلامـي او نيـز         كـه مهـم   اوايـل المقـالات     كتـاب   او در   بـراي نمونـه     . بيشتر است 
لي ئل اصالتاً كلامـي و مـسا      ئمسا. پردازدل مي ئدسته مسا چهار  به بحث از      ،  دوشميمحسوب  
ل كـلام شـامل فلـسفي، اصـولي و فقهـي         ئاـ مـس  ةرگـاً در ج  ـبعطي نيستند و    لامـالتاً ك ـكه اص 
  . باشندمي
ضـيق    و هدر سع   مباني آنها  انندشناسي نيز م   اختلاف اين دو متكلم در غايت      ،به اين ترتيب      
ييني كـلام   ـبة تب ـ ـرتضي جن ـ ـد م ـار سي ـالي است كه در آث    ـاين در ح  . ل بوده است  ـرة عم ـداي

  ). 127ص  ،شريف. رك ( جنبة دفاعي آن استتر ازپر رونق
  
  

  گيريتيجهن

عقلـي    نقلـي و   ،  شـيخ مفيـد بـه ترتيـب         كلامـي شـيخ صـدوق و       ةرغم آنكه گرايش عمد   به  
اي بـه   اوي ايشان در آثار بـه جـاي مانـده، تفـاوت عمـده             ـررسي دع ـ در ب  ،ده است ـمعرفي ش 

   در گــرو ســمع معرفــياعتبــار عقــل را از آن روي كــه هــر دو بزرگــوار، خــوردچــشم نمــي
خـود  آنچه باعث تفاوت شده ميزان پايبندي هر يك به مبناي ارائه شده در آثار   اما،  اندردهك

 شناسـي كـه از    غايـت  قـرار گرفتـه اسـت،     هريك    شناسي  ثير غايت أ تحت ت  است كه احتمالاً  
  . ست انسبت به شيخ صدوق برخوردار نوعي سعه در آثار شيخ مفيد

 منسوب بـه    حقيقتاً النكت الاعتقاديه در صورتي داراي اعتبار است كه كتاب        اين نتيجه تنها        
دار كـلام عقلـي     تنها طلايـه    شايد بتوان  سيد مرتضي را      ،در غير اين صورت   . د باشد يشيخ مف 



شـيخ   تفاوت ميان شيخ صـدوق و      شيعه معرفي كرد و   متكلمان  به معناي خاص خود در ميان       
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  چكيده 
 حركـت  ةلـوازم نظري ـ   نتـايج و   قابـل تأمـل و بررسـي در        يكي از مباحث  حدوث زماني   

و اجـزاي  ا. فته اسـت حدوث عالم دست يااز   به تلقي جديدي      ملاصدرا. استجوهري  
 امـا   ، و از اين نظر با فلاسفه هم عقيده استددانميعالم را حادث زماني و حادث ذاتي      

درا با پيشينيان خـود كـه دو گـروه متكلمـان و فلاسـفه را تـشكيل              لاصـمنـظر  تلاف  ـاخ
 امـا تلقـي     ،دهند در اين است كه وي همچون متكلمان قائل به حدوث زماني اسـت             مي

 از .گيردصورت مي) نظر متكلمان(تدريجي و نه دفعي    ،  وي اين است كه حدوث عالم     
و ماننـد  ا، اگر چه   از طرف ديگر  . ر حال حدوث و زوال تدريجي است       جهان د  ينظر و 

 ممكن داراي نـسبت مـساوي بـا وجـود و عـدم اسـت، ولـي                  يءپذيرد كه ش  فلاسفه مي 
 او .نـد  ا تفسير وي از حدوث ذاتي متفاوت با آن چيزي اسـت كـه فلاسـفه بـه آن قائـل                   

دانـد كـه همـان فقـر ذاتـي          تأخر و حدوث مـي     اي از   وجودهاي مجعول را داراي نحوه    
ن فلـسفي صـدرايي اسـت در طـرح     ااري كه از مروج    سبزو حاجي. موجود ممكن است  

و بـه خـود نـسبت    كنـد  مـي  حدوث اسمي را مطـرح    ةريـالم، نظ ـقدم ع   حدوث و  ةلئمس
اين مقاله درصدد تحليل راه حلي است كه        .  به شرح آن مي پردازد     د و به اجمال     دهمي

سـپس بـه طـرح        حركت جوهري به طـرح آن و      مبناي  صدرا در بحث حدوث عالم  بر        
ثير ايـن نظـر از آراء  گذشـتگان          أتو    زدپردامي سبزواري در تبيين حدوث جهان       ةظرين

  .دهدرا مورد دقت قرار مي
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  مقدمه
جهان مادي، يـافتن  ترين نگاه فلسفي بشر نسبت به تغييرات      ترين و در عين حال عميق     ابتدايي

تـوان    را مـي مـسـئله ايـن  . راف خـود بـوده اسـت   ـرات جهان مادي اط ـ   ـتغيي ابت در ـ ث يورـام
 ثبـات و وحـدت در كنـار         مـسئلة .  يونـان باسـتان دانـست      ة فلسفي نزد  فلاسف    مسئلةترين  مهم
.  از سقراط نيز، در تفكرات فلسفي افلاطون و ارسطو مطرح  بوده اسـت  پس  » تغيير و كثرت  «

هـاي  مـورد كـاوش   » حـدوث و قـدم    «عنـوان   را بـا    » تغييـر و ثبـات    «بحـث   متكلمان و فلاسفه    
  .انددادهعقلاني قرار 

در مواجهـه بـا آراء   ي داشـته، وي   حدوث عالم بـراي ملاصـدرا اهميـت زيـاد     مسئلةطرح      
بحـث حـدوث    . فلاسفه، نظريات ايشان را كافي ندانسته و به طرح نظر خويش پرداخته است            

 أي مـتكلم، شـيء   طرح اين پاسخ كه بنا بـه ر        . مشايي درخور اهميت است    ةبراي فلاسف ذاتي  
شايي مـورد  ـ ـ به وجود آمدن خود نيازمند به علت است، از ديـدگاه فيلـسوف م  ةتنها در لحظ 

نفـسه، ممكـن     فـي  يــست و شـيء       ن يءدوث ش ـلت ح ـناط نياز به ع   ـشود كه م  سؤال واقع مي  
 مهم است كه منـاط    مسئلهبراي فيلسوف اين    . كنديجاد مي است و اين علت است كه آن را ا        

الي كـه  ـدر ح ـ. باشد و احتياج و نيـاز، هميـشگي و دائمـي اسـت      به علت امكان مي    شيءنياز  
دانـد كـه همـان فقـر        اي از تأخر و حـدوث مـي       عول را داراي نحوه   ـودهاي مج ـملاصدرا وج 

 صـدرايي اسـت در      ةن فلسف امرحوم حاجي سبزواري كه از مروج      .ذاتي موجود ممكن است   
 مـشاء  ةپـردازد كـه بـا نظريـات فلاسـف     ي مـي  اقدم عالم به طرح نظريـه       حدوث و  مسئلةطرح  

 بـا ملاصـدرا در اكثـر مـسائل          ك رغم اخذ مبـاني مـشتر      بهوي  .   هماهنگ نيست  وملاصدرا  
   . و به خود نسبت داده است  حدوث اسمي را در باب حدوث جهان ،  مطرحةنظري فلسفي،

نظريـات سـبزواري     ل فلـسفي در   ئبا مـشايين در برخـي از مـسا        سبزواري  ديدگاه مشترك       
.  صدرايي حـدوث عـالم منجـر شـده اسـت      ةكه به انصراف وي از نظري      داراي اهميت است،  

 امـا  ، سينا به طرح مباحث حركـت در ضـمن طبيعيـات پرداختـه اسـت          ن ابن و همچ سبزواري
  . گيردصورت مي عرفاني اي كاملاً با صبغه، حدوث عالممسئلةرويكرد وي به 

  
  حقيقت حدوث و قدم از ديدگاه صدرا . 1

 فقر وجودي   ةكه نظري اذعان داشت    صدرا در مورد خلق مدام بايد        ةبه نظري پرداختن  از  پيش  
 لازم را براي اثبات نياز و تعلق ذاتي موجودات ناقص به موجود تـام               ةاو، زمين ) امكان فقري (



اهم نمـوده اسـت و ايـن همـان مطلبـي اسـت كـه در ابتـداي مباحـث          فر) حق تعالي(و كامل  
گويـا وي از همـين بحـث،    . اسـت شـده   مطـرح  الحـدوث في هرسالمربوط به حدوث عالم در  

 بــين حــق و ةو قــصد دارد فاصــلاســت ذهنــي را بــراي مخاطــب خــود فــراهم نمــوده ة زمينــ
 اگـر   .ست حذف نمايد  در نظريات متعارف پيرامون حدوث عالم ا      را كه   ) خدا و جهان  (خلق

طـرح شـده و آنچـه در كتـب           م اولين بـار در اديـان     ،  پيرامون خالقيت  عنوان شده    چه مطالب 
 نيازي اسـت كـه در آن     مبينجهان هستي بوده كه     » مخلوق بودن «شأن  ،  مقدس مشهود است  

 خلق به معناي آفرينش و آفريـدن بـيش از چهـل بـار در قـرآن        ةنحوي كه واژ  ه ب ؛نهفته است 
معنـاي مـورد نظـر ملاصـدرا       ه اما حادث بـودن ب ـ     ؛  )292، ص 2 ، ج قرشي(ده است   كريم آم 

   هـستي يـا بـي جهـان از وجـود حـق تعـالي اشـاره دارد و بـه نظـر          ةمفهومي است كه به نحـو   
آنگاه كه به اصل هستي     : رسد كه بتوان به دو مفهوم حدوث و خلق از دو منظر نگريست            مي

ق بـه آفريـدگار   متعل ـ» مخلـوق و آفريـده  «ن بـه عنـوان   تواشود، آنها را مي موجودات نظر مي  
و شـأني  » حادث و پديده« آنها را ،گرديمبازمي»  وجودشانةنحو«زماني كه به    جهان يافت و  

تـوان  نـدانيم، مـي  بدانيم، چـه   يابيم و با اين تفكيك، جهان را چه حادث      از پديدآورشان مي  
 رقيـب پيرامـون   ةن با اشاره به دو نظري ـاريكي از معاص. آن را به عنوان مخلوق در نظر داشت  

 آفـرينش   ةو نظري ـ ) انفجار بزرگ ( آفرينش آني    ة جهان در اخترشناسي نوين يعني نظري      أمنش
يـك از ايـن دو   ن، لازم نيـست جانـب هـيچ   امعتقد است كـه مؤمن ـ    ) حالت يكنواخت (مداوم  
 ، اني جهـان نيـست   بـه آغـاز زم ـ  مربـوط  زيرا عقيده به آفرينش در حقيقت     ،   را بگيرند  يه  نظر

است كه بين جهـان و خداونـد وجـود دارد و محتـوايي              مرتبط   اساسي و اصلي     ةبلكه به رابط  
  1)398-400ص  ،باربور(كه مفهوم آفرينش دارد با هر دو نظريه سازگار است 

  ؛مسبوق بودن وجود چيزي به عـدم آن چيـز        . 1:به دو صورت رايج است      حدوث  تعريف      
  . چيزي به وجود چيز ديگر مسبوق بودن وجود.2
تعريف اول از حدوث، توسـط برخـي متكلمـان بـراي حـدوث زمـاني و تعريـف دوم آن                

 ولـي   ،)7ص تفتـازاني،    ؛2-3، ص   جرجـاني (براي حدوث ذاتـي در نظـر گرفتـه شـده اسـت            
 و آن مسبوق بـودن  است صدرا بر اين اعتقاد است كه حقيقت حدوث در هر قسم يك چيز      

گـاهي  : وي بـراي عـدم دوگونـه حيـث قائـل اسـت            . باشـد م آن چيز مـي    وجود چيزي به عد   
 حـدوث،   ،در فـرض نخـست    . مقارنت زماني آن با وجود محال است و گاهي محـال نيـست            

 مـثلاً حـوادث امـروز نـسبت بـه ديـروز حـادث               ؛زماني و در فرض دوم حدوث ذاتـي اسـت         



بـات وجـود بـراي آن بـه      زيـرا اث ،ها محـال اسـت  اند و مقارنت زماني وجود و عدم آن  زماني
 لـذا ثبـوت وجـود    ،گـردد و به لحاظ ذات است كه وجود از آن سلب مـي ) علت(لحاظ غير  

 زيرا آنچه كه مابالغير اسـت متـأخر از مابالـذات    ،براي ممكن بعد از سلب وجود از آن است        
باشـد يعنـي حـادث    به لحاظ ذاتش مسبوق بـه عـدم آن مـي        ،  بنابراين، وجود ممكن  . باشدمي
، زيرا عدم به    اشد است و بديهي است كه در اينجا وجود و عدم به لحاظ زماني مقارن ب               ذاتي
 از شـيء  است كه با وجـود آن  شيءباشد، بلكه به لحاظ ذات و ماهيت         زمان سابق نمي   علت

تـوان تقـارن زمـاني وجـود و عـدم را در             بنا به تعريف ديگري هم مي     . نظر زمان همراه است   
 زيرا طبق اين تعريف حدوث عبـارت اسـت از مـسبوق    ،ي دانستحادث ذاتي روشن و بديه    

بودن چيزي نسبت به وجود چيزي ديگر، مانند مسبوق بودن وجود معلـول نـسبت بـه وجـود             
بـا  از نظـر زمـاني    ولـي  ، وجود علت اگر چه به لحاظ مرتبه بر وجود معلول تقـدم دارد        .علت

، الاسـفار الاربعـه  ،  صـدرا (لـت اسـت      زيرا وجود معلول وابسته به وجود ع       ،معلول مقارن است  
  .)246-249 ص ،3ج
   
   ماهيت ة رأي ابتدايي ملاصدرا و سبزواري دربار.2

ط مستقيمي به تبيـين وي  ابارت بيان سبزواري در طرح حدوث اسمي جهان با توجه به اينكه   
 ماهيـت مطـرح     ة در اين قسمت نظريـات صـدرا و سـبزواري دربـار            ،  در مورد ماهيت دارد   

  .شود مي
 آراي  ،الجملـه موافـق نظـر حكمـاي قـوم اسـت           هاي صدرالمتالهين را كه فـي     اگر بحث     

را قبل از ورود به مواضع اختصاصي خويش نظريـاتي          يابيم كه او    مي در ،ابتدايي وي بدانيم  
 آن و   ة تـشكيل دهنـد    يكه مخالفت  صريحي را در باب احكام مربوط به ماهيت و يا اجزا             

  . ابراز نكرده است ، و صورت نشان دهد مباحث مربوط به جسمنيز
 وجـود  :توان به دو امـر منحـل نمـود    عالم خارج از ذهن را مييپذيرد كه اشيا   نيز مي      او
 دانسته و معتقـد اسـت      شيء، آن را چيستي     شيءوي در تعريف ماهيت     .  و ماهيت آن   شيء

از نظـر او ماهيـت بـه      .تـوان تعبيـر نمـود     نيـز مـي   » ما به الشي هو هو    «كه گاهي از ماهيت به      
ي ئ ـ واحـد و كثيـر و كلـي و جز    ماننـد ات متقـابلي    ـوصوف به صف  ـش اگر چه م   ـتبار ذات ـاع

 ذاتيـات ماهيـت قـرار ندارنـد، مـثلاً اگـر در       ة ولي هيچ كدام از اين صفات در حوز       است،  
 شود كه انسان موجود است يا معـدوم، از نظـر صـدرا جـواب خـواهيم                  شمورد انسان پرس  

سان از حيث انسانيت، انـسان اسـت و نـه موجـود و نـه معـدوم، و اينكـه بـا ايـن                         شنيد كه ان  



 ارتفـاع نقيـضين را از    يـا نـه،     نگرش در مورد ماهيت آيا ارتفاع نقيضين لازم خواهـد آمـد           
 بلكـه ارتفـاع     ،  دانـد  محـال نمـي    - ذات است  ة كه در اينجا مرتب    -يك مرتبه از مراتب واقع    

ايـن مطلـب   . د كـه از جميـع مراتـب واقـع صـورت گيـرد      دانجايي محال مي  نقيضين را در  
  2.بوده استنيز  حكمي كه در مورد ماهيت جاري است مورد توجه ابن سينا ةصدرا دربار

اگر دو طرف نقيض در مورد ماهيـت مـورد سـؤال قـرار        « كه   استوي نيز بر اين عقيده          
ليــست الاهــي لا الماهيــه مــن حيــث هــي «در » حيــث« بايــد ادات ســلب را پــيش از ،گيـرد 

 ، سـبزواري  ؛1 ص  ، 4ج،  عهبالاسفار الار  صدرا،(»آورد و نه بعد از آن     » موجوده و لا معدومه   
  ).93، ص شرح المنظومه

 در نظر ابتكاري خويش، بسياري از احكـام  ، خواهد شدبيان چنانچه بعداً   ،اگر چه صدرا      
و يـا    يعـي در خـارج      هـايي ماننـد وجـود كلـي طب         ولي در بحث   ،داندماهيت را مجازي مي   

 وي همچـون بـوعلي نـسبت كلـي          .پردازد مي مسئلهاعتبارات ماهيت همگام با قوم به طرح        
 بلكـه از نظـر او نـسبتي         ،دانـد ياتش را مانند نسبت يك پدر به فرزندانش نمي        ئطبيعي به جز  

 ،صـدرا (كه بين يك كلي و افرادش برقـرار اسـت ماننـد نـسبت پـدران بـه فرزنـدان اسـت                     
  ).5 ص،2ج ، عهبلارالاسفار ا

بـوعلي سـينا شـكل      غالباً با استناد از كـلام   ، اعتبارات ماهيت  ةهاي سبزواري دربار  بحث    
هـاي  طـرح بحـث   مبـين   بيان اين مطالب با ايـن عنـاوين و سـطوح مباحـث دقيقـاً                 .گيردمي

م ماهيت لا به شرط را بر دو قـس سبزواري . استمربوط به ماهيت به عنوان نظريات ابتدايي  
 ماهيت لا به شرط قسمي كه مقيد به قيد لا به شرطيت است و ماهيـت لا بـه شـرط           :داندمي

مانند مطلـق وجـود كـه بـه وجـود      » لا به شرطيت«مقسمي،كه مقيد به چيزي نيست حتي به       
شود و معتقد است كه ماهيت لا به شرط مقسمي همان كلـي      مطلق و وجود مقيد تقسيم مي     
 هر چند در بعضي عبارات چنين آمده اسـت چـرا         . شرط قسمي  طبيعي است نه ماهيت لا به     

بيعي ـلي ط ــود نـدارد حـال آنكـه ك ـ   ـه ماهيت مطلقه امري عقلي است كه در خارج وج ـك
 و ماهيت به شرط لا، موجود است، چگونـه          شيءوجود دو قسمش يعني ماهيت به شرط        هب

 همان مقسم بـه انـضمام        حال آنكه قسم عيناً    ، موجود باشد و مقسم موجود نباشد      شيءقسم  
، سـبزواري (قيد است و بين قسم و مقسم حمل مواطاه يعني اتحـاد در وجـود برقـرار اسـت                

  .)97 ص،شرح المنظومه 



 گويـد آراء شيخ الـرئيس مـي     ا استناد به    ، ب شرح منظومه مرحوم آملي در تعليقات خود بر           
 قسمي همان كلي طبيعـي   ظاهر كلام بوعلي اين است كه از نظر وي ماهيت لا به شرط    كه  
  ) . 476، صبنياد حكمت سبزواري سبزواري،(است
 بين ماهيت لا به شـرط و بـه شـرط لا فـرق     الهيات شفا پنجم ةبوعلي در فصل اول از مقال      

در كـه   زيرا  معتقـد اسـت        ،  قائل شده و براي ماهيت به شرط لا وجود خارجي قائل نيست           
 در صـورتي كـه وجـود    ،راي وجود خـارجي باشـند   مثل افلاطوني بايد دا    ،غير اين صورت  

  .ها در ذهن استاين
  

  نظر ابتكاري صدرا دربارة ماهيت 

به نظريات ملاصدرا در باب ماهيت و اعتبارات آن كه كلـي طبيعـي اسـت، ايـن                  با مراجعه   
  و قائـل بـوده   ...  كه وي به واقعيت موجودي به نام انـسان و يـا            شودمينكته كاملاً مشخص    

، انساني است كه صرفاً به نفس ذات و ماهيـت او نظـر شـده اسـت و هـيچ قيـد و             اين انسان 
وي ايـن واقعيـت را   . پـذيرد شرطي اعم از قيد وحدت و يا كثرت و يا قيـود ديگـر را  نمـي    

العرض و نـه بالـذات      ـوجودي ب ـ ـذيرفته و آن را م ـ    ـكه از نظر حكما، كلي طبيعي اسـت  پ ـ         
 ذكـر ايـن  نكتـه ضـروري اسـت كـه بـا           .)161 -162ص،  الشواهد الربوبيه ،  صدرا (3داندمي

 تكليف ماهيـات  ،داند وجود ميةاعتقاد به سيلان وجودي و اينكه ملاصدرا حركت را نحو  
خورد كه وي شدت و ضـعف        اين گونه رقم مي    ،با توجه به اعتقاد وي به حركت جوهري       

 و دانـد مـي  وجـود آنهـا   ة را مربـوط بـه خـصلت هـستي و نحـو           شيءو تشكيك در مراتب     
داند و آنچـه منـشأ آثـار و مبـدأ           ماهيات را در حد ذات خود از اين خصلت برخوردار نمي          

 بـه عبـارت     .يـست  جز درجات وجود و مراتب هستي چيـز ديگـري ن           ،آيدامور به شمار مي   
  ت تفكر ملاصدرا در بـاب حركـت جـوهري ايـن اس ـ            ةبه قول علامه طباطبايي لازم    ،  ديگر

ال واحدي را در نظر بگيريم كـه از حـدود فرضـي آن ماهيـات         كه ما بايد وجود مستمر سي     
  . )64، ص3ج، الاسفار الاربعه، صدرا(عقلي انتزاع شود

هاي ملاصدرا از اين به بعـد وجـودي گـشته و            بايد گفت با توجه به اينكه ساحت بحث           
 نيـز جايگـاه   اسـت  گردد، بحث كلي طبيعي كه مقـسم ماهيـات          بر اصالت وجود مبتني مي    

 براي ملاصدرا اين است كه وي با اعتقـاد بـه اصـالت              نكتة مهم   گيرد و   اصي به خود مي   خ
وي  .گيـرد وجود، و با فرض وجودي بالعرض براي وجود كلي طبيعي، آن را در نظـر مـي                

قائـل اسـت كـه ايـن وجـودات ذاتـاً بـه         هر چند براي وجودات ممكن اين خـصوصيت را      



شـوند، در مـورد ماهيـات        خـود يافـت نمـي      ةوجـد اند و هرگز بدون علت م     خداوند مرتبط 
و فقـط هنگـامي كـه در عقـل موجودنـد        يست  معتقد است كه ماهيات به ذات حق مرتبط ن        

دانـد  توان بدون لحاظ وجود آنها را شناخت و از آنجا كه ماهيت را امري اعتبـاري مـي         مي
اد اسـت كـه   شـمرد و بـر ايـن اعتق ـ   وجود را به عنوان تنها ظرف و شرط ادراك ماهيت مي       

اي و نـصيبي نبـرده      شود و مادامي كه از وجود بهـره       ماهيت فقط در پرتو وجود موجود مي      
كم خودكـه عـدم اقتـضاست نيـز         ـگيرد و از ح   يـل نيز قرار نم   ـاي عق ـتي در فض  ـ ح ،تـاس
صف بـه هـيچ حكمـي       شـود، مت ـ  ماند و زماني كه در ظرف عقلي ادراك مـي         نصيب مي بي

 بودن، تقدم و تأخر، جاعل و مجعـول بـودن، واقـع نـشده و تنهـا      نظير موجود بودن، معدوم 
 ،از ايـن رو . شودپذيرد همان عدم اقتضا بودن است كه بر ماهيت مترتب مي        حكمي كه مي  

 حتي حكم وجود را هنگـامي كـه در پرتـو آن    ،شودتمام احكامي كه به آن نسبت داده مي 
 ماهيت دون ربط واجـب قابـل   ،فته شدطور كه گهمان. پذيردظاهر گشته، به نحو مجاز مي  

تـوان بـدون درك مقومـات    اي را نمـي چنان كه هيچ ماهيـت مركبـه      هم ،باشدشناخت نمي 
با اين تفاوت كه تقوم اجزاي ماهيت، تقومي ذهنـي و معرفـت   . جنسي و فصلي آن شناخت 

 در حالي كه تقوم وجودات امكاني به واجـب تعـالي            است؛آن نيز از نوع معرفت حصولي       
 اسـت  ي دقيقـاً همـان مطلب ـ    مـسئله تقومي خارجي و معرفت به آن نيز حضوري است و اين            

 مشاركت حد كـه نـاظر   در. كه در باب مشاركت حد و برهان در منطق نيز مورد نظر است          
يابـد و  چون ماهيت به بركت وجـود تحقـق مـي   ،  وجود استر ماهيت و برهان كه ناظر ب رب

كنـد و هـر آنچـه بـه عنـوان           وجود را از وجود اخذ مي     فصل نيز جزء اخير حد بوده مفهوم        
گيـرد و دقيقـاً ايـن همـان     رود، در برهان نيز حد وسط قرار مي    فصل در حد اشيا به كار مي      

كه پاسخ پرسـش نخـستين و سـؤال    » ماهو« به اين معنا كه ، اشتراك برهان و حد است  ةنقط
 .گـردد مـي  ك امـر بـاز  از علـت وجـود اسـت بـه ي ـ    پرسـش  كـه  » با لم هو «از ماهيت است    

  ).26-29 ، ص2ج،  1، برحيق مختوم،  و جوادي86 -87 ص،1، جالاسفار الاربعه ،صدرا(
  

  تركيب اتحادي و انضمامي ماده وصورت

 ةطـرح  نظريـات دو گان ـ      ،   حـدوث صـدرايي    ةنظري ازرا   شايد بتوان دليل عدول سبزواري      
 نظريات    به اجمالي ي نگاه با   .دانست) اجزاي ماهيت ( وي پيرامون ارتباط ماده و صورت       

صدرا و سبزواري در اين مـورد، بايـدگفت آنچـه از نظـر ملاصـدرا واقعيـت دارد، وجـود                   
باشـد و بـا اعتقـاد بـه      مفاهيمي چون ماهيت واجزاي آن داراي وجود ظلي وتبعي مي         .است  



هويـاتي ثابـت بـه هويـاتي سـيال و بـه طيفـي از         حركت جـوهري ماهيـات امـور مـادي، از     
 ايـن اتحـاد     ،وي به دليل اعتقاد به تركيب اتحادي ماده و صـورت          . شوندات تبديل مي  ماهي

 وجـود مـاده و صـورت را نظيـر      ةو نحـو  ا. داندرا از قبيل اتحاد امرمتحصل با لامتحصل مي       
عقل وجودي را كه در خارج واحد اسـت تحليـل نمـوده و              . داندوجود جنس در فصل مي    
را جـنس و بـه     ك اعتبار كـه جنبـة مـشترك آن اسـت آن            به ي  .دو اعتبار برايش قائل است    
 وجودي جداي از وجود صورت نداشـته و  ة ماد ، از طرفي  .نامداعتبار ديگر آن را فصل مي     

  .حكم ماده همان حكم صورت است
معتقد است كه قول وي هـيچ تعارضـي بـا آراء ايـشان        شواهدي از قول حكما     با نقل   و  ا    

البته خـود نيـز   . پردازد به بيان اثبات اين تركيب  مي       ،   چهارگانه دلايلارائه  او ضمن    .ندارد
كند كه پذيرش تركيب اتحاد ماده و صورت به دليـل پيچيـدگي، مـورد قبـول                 اعتراف مي 

خـود ايـن قاعـده مبتنـي بـر پـذيرش اصـولي اسـت كـه           زيرا ،  حكماي مشهور قرار نگرفته   
  :ند ازامخالف نظر مشهور است كه عبارت

؛ ابل شـدت و ضـعف اسـت       ـد، ق ـ ـود واح ـ ـ وج .2؛  ود، موجود  است   ـچيزي وج ر  ـ در ه  .1
، و جهـت    شـيء  ةجهـت ضـعف وجـودي در مـاد        .4؛  جوهر في ذاته، قابل حركت است     .3

 ).300-301و  283 ص ، 5، ج الاسـفار الاربعـه    ،  صـدرا (شدت وجودي در صورت آن است     
 اين است كه وي ورود      ، ملاصدرا مهم است   ة صورت و ماده بنابر طريق     ةآنچه در بيان رابط   

. دانـد صور و تبدل و تحولات آنها را بر هيولي به نحو تجددات ذاتي و تحولات ذاتي مـي                 
 باشـد و  هيولي مانند جنس امري مبهم است و اصل ماده بدون صورت داراي وجودي نمي 

 و  باشـد و در حقيقت خـود مـاده نيـز داراي تحـول مـي             است   صورت   ةصل ماده از ناحي   تح
 كه به چگـونگي سـيلان در صـورت    كندنكته دقيقاً ما را در اين جهت هدايت مي    فهم اين   
و تبديل هر صورت بـه   است  كون و فساد را نپذيرفته      كند كه   ميصدرا تصريح   . نائل شويم 

صورت ديگر را از جهت اشتداد در جوهر و به اينكه فعليتي ديگر وارد شده كه نـسبت بـه                 
و ماده نيز وجودي جـداي  است  لاحق قوه و زمينه     صورت سابق فعليت و نسبت به صورت        

 متحـرك و امـر تـدريجي الوجـود، صـور            شـيء بنا به حركت جوهري،     .  از صورت ندارد  
نوعيه و طبايع جوهريه مي باشند و مصحح اين حركـت و منـشأ سـيلان نيـز خـود صـورت                 

حـرك  بوده و محال است كه جهت قوه منشأ تحول در امري باشد و ماده به تبع صورت مت       
  .استو متجدد 



 سبزواري در بحث از ماهيت و لواحق آن مقام تركيب انضمامي را رأي              ،طرف ديگر   از   
پيرامـون انـضمامي و اتحـادي      دو نظـر مختلـف  ة و با ارائداندميمناسب مقام تعليم و تعلم 

) خـارجي ( عينـي  ي سـيد سـند تركيـب اجـزا      كـه  بودن تركيب ماده و صورت معتقد است      
زيـرا  ( صورت را اتحادي دانسته و ملاصدرا نيز به همين نحو عمل كرده است               يعني ماده و  

سـبزواري معتقـد    ). انـد ماده را محل و صورت را حال و جـسم را مركـب خـارجي گرفتـه                
 زيـرا بـرخلاف تركيـب اتحـادي      ،توان سخن آنها را رد كرد     با آوردن عذري مي   كه  است  

از هيـولا در عـالم مثـال بـدون مـاده بـاقي       اند، صورت بعد از تجرد     جدا نشدني  يه اجزا ـك
ماند و هيولاي ثانيه نيز قبل از پذيرش اين صورت خاص، صـورت ديگـري را پذيرفتـه                  مي
 سـبزواري در ارتبـاط ايـن اعتقـاد          ةن منظوم اشارح ). 105ص  ،  شرح منظومه  سبزواري،(بود

كـه  گويـد  ياني مـي   از آن جمله ميرزا مهدي آشت      .اند سبزواري مطالبي را بيان نموده     ةدوگان
 ،ند با اتحاد محض منافات دارد   اين كه به نوعي عليت ميان ماده و صورت قائل         يسخن مشا «

باشد و انضمام    و فيء مي   شيءبر خلاف اتحاد نفس با صورت عقليه كه اتحاد عقليه اتحاد            
 گويـد بـر سـبزواري ايـن ايـراد     و در ادامه مي  ا. )224 -225 ص ،همان(»ميان آنها معنا ندارد   

كند با آنچه در مباحـث وجـود ذهنـي گفتـه و آن            وارد است كه آنچه او در اينجا بيان  مي         
به نظر نگارنده، شـايد   ). 397 ، ص همان(پذيرش قول به تركيب اتحادي است منافات دارد         

و ربطي بين تركيب اتحادي مـاده و        ا سبزواري اين مطلب است كه       ةدليل اين اعتقاد دوگان   
 وي بـا حركـت و طـرح آن ذيـل            ة مواجه ـ ةائل نيست و نحـو    صورت و حركت جوهري ق    

توانـد تركيـب    اينكـه سـبزواري نمـي      پـس    .مباحث طبيعيات نيز ناشي از ايـن اعتقـاد اسـت          
دليـل  ( حيثيت قوه با فعليت منافـات دارد         .1 اين است كه     ، خارجي را اتحادي بداند    ياجزا

 تركيـب  .2). ايـن معنـا اسـت      رود نيـز دال بـر     قوه و فعل كه براي اثبات هيولي بـه كـار مـي            
 ياتحادي در واقـع ميـان دو امـر متحـصل صـورت گرفتـه ،  هيـولي و صـورت كـه اجـزا                         

 محض است و هيچ فعليتي نـدارد و         ةاگر چه هيولي قو   . اند هر دو متحصل   ،  ندهستخارجي  
وجودش در غايت ضعف است و اين به آن معنا نيـست  كـه قـوه و فعليـت داراي حيثيـت                       

حقيقـت ايـن   «تعاندي بين آنها وجود ندارد و بنـا بـه قـول اسـتاد مطهـري             و   هستندواحدي  
تـوان بـه جـايي بنـد        است كه بدون تصور حركت در اجسام پـاي مـاده و صـورت را نمـي                

كند آن اتحادي كه مرحوم آخوند به تبع سيد صدر ميان ماده و صورت ثابت مي               . ... »كرد
شـود، زيـرا حركـت    ي ثابت نميجز با همان فرض حركت جوهريه خودش با فرض ديگر  



با هم آميخته اسـت و در اشـياي متحـرك  بـه يـك بعـد طـولي قائـل           واره  قوه و فعليت هم   
-75 ص ،3مطهـري،ج (هستيم كه در اين بعد طولي قوه و فعليت از يكـديگر جـدا نيـست              

74.(  
ي رسد كه اگر مرحوم سبزواري، حتي در مقام تعليم و تعلـم قائـل بـه انـضمام              به نظر مي      

 قول وي با اعتقاد به حركـت جـوهري سـازگار نخواهـد          ،  بودن رابطة ماده و صورت باشد     
 ماهيت و عدم پذيرش تركيب اتحادي در مقـام  يطرح اين گونه مباحث در باب اجزا  . بود

  .استآموزش راه را براي طرح حدوث اسمي عالم گشوده 
  
 حدوث ذاتي از نظر ملاصدرا. 3

 ممكـن بـه حـسب ذات        .1: عريف آن دو وجه قائـل اسـت       براي حدوث ذاتي و ت    ملاصدرا  
مستحق  وجود و از آنجـايي كـه مابالـذات      ) علت(خود مستحق عدم است و به حسب غير         

وي همـين  . مقدم است م ذاتي به تقد  عدم در ممكنات بر وجود آنها        ،بر مابالغير مقدم است   
 حـدوث ذاتـي آنهـا     ،كه در وجود ممكنات نسبت به عدم ايـشان وجـود دارد    را  مسبوقيتي  

اين سخن كه ممكن، به حسب ذات خود مستحقق عـدم اسـت از نظـر وي سـخن            . داندمي
 يـست  عدم باشد ممكـن ن     ة داراي اين استحقاق ذاتي در ناحي      شيء زيرا اگر    ،نادرستي است 

باشد و ممكن هـيچ  السويه مي ممكن به وجود و عدم عليشيءنسبت   ،و ممتنع خواهد بود  
 وجـود علـت   ة بلكه همان طور كه وجود ممكن از ناحي   ، هيچ كدام ندارد   اقتضايي نسبت به  

باشد و در اين صورت هيچ يـك از وجـود يـا    شي از عدم علت مي عدم آن نيز نا   ،آن است 
مقصود صدرا در تعريف حدوثي ذاتي اين اسـت كـه           . عدم بر ديگري تقدم بالذات ندارند     

، كـه همـان لااسـتحقاقيه       سـت ا ذات خـود، مـستحق يـك وصـف عـدمي             ةماهيت در مرتب  
بـه نظـر    . باشدالوجود والعدم است و اين وصف قبل از اعتبار وجود، براي ماهيت ثابت مي             

 از لااستحقاقيه الوجـود والعـدم   الاشـارات سينا و خواجه نصير نيز در كتاب صدرا منظور ابن  
  .باشدبراي موجود ممكن، همين معناي مورد نظر او مي

 دربارة كيفيت اتـصاف ماهيـت       ،حيحي كه در مورد قاعدة فرعيه نموده      با توجه به تص       او  
اگـر بـراي   كه ،  معتقد است )شيء لشيءداند و نه ثبوت ال ميشيءآن را ثبوت ال  (به وجود   

ماهيت، قبل از اتصافش به وجود، حالي اعتبـار شـود كـه در آن ماهيـت از وجـود تجريـد                      
 بنـابراين، بـر مبنـاي        .ود برخـوردار اسـت    اي از وج ـ   در آن حال نيز ماهيـت از نحـوه         ،شود

تـوان   ابهام اسـت، كـه چگونـه مـي         داراي   در باب حدوث ذاتي      مسئلهتحقيقات شيخ، اين    



براي ماهيت حالي مقدم بر حال موجوديت در نظر گرفت و اين در حالي است كه در هـر                   
طبـق آراء    ولـي    ،تقدمي، نوعي ثبات و تحقق براي امر متقدم در ظرف تقدم بايد قائل شـد              

  :خواهد بود  اين گونه قابل حلمسئلهصدرا اين 
 سـپس  و عقل قادر است كه ماهيت را از وجود خود و از هر وجـود ديگـري تجريـد                  .1    

 بـه لحـاظ تجريـد يـاد     ، پـس از يـك سـو   .آن ماهيت را به وجود خاص خود توصيف كند 
اي از وجـود  نحـوه  همـين تجـرد نيـز    ،شود و از سوي ديگـر شده ماهيت بر وجود مقدم مي  

 لـذا   ؛  كند وجود نيز بر آن صادق اسـت       پس از همان حيث كه عدم بر آن صدق مي         . است
باشـد مطلـق وجـود از آن تـأخر     معدوم مي) تجريد(ماهيت از آن جهت كه به لحاظ اعتبار  

توانـد بـه   اي از وجـود گـشته، مـي   دارد و از آن جهت كه در ظرف اين اعتبار داراي نحـوه     
  ).246 -249  ،3ج، ربعهلا الاسفار اصدرا،( وجود، متصف شود وصف تقدم بر

-ر ممكـن ـه در ه ــت كـتقد اسـي معـدوث ذات ـاب ح ـگر خود در ب   ـلقي دي ـصدرا در ت  . 2    

 امـري غيـر از ماهيـت آن    ةو وجـود آن از ناحي ـ  است  الوجودي، ماهيت امري مغاير با وجود       
اشد، وجودش مسبوق بـه آن خواهـد بـود          ب) علت(باشد و هر چه وجودش مستفاد از غير         مي

بنـابراين نظـر، حـدوث ذاتـي     . اسـت » محـدث بالـذات   «به سبق بالذات و هر چه چنين اسـت          
 صدرا پس از ذكر دو وجـه فـوق          .ممكنات،به علت خود  » مسبوقيت بالذات «از  است  عبارت  
تقد است كـه ايـن دو وجـه در نفـس وجودهـاي مجعـول جـاري                  ـدوث ذاتي مع  ـاب ح ـدر ب 
ند كه همـان  ااي ديگر از تأخر و حدوث    ولي وجودهاي مجعول، خود داراي نحوه      ،شودنمي

 ولـي ماهيـت مـن    ،باشـد بماهو موجود، متقدم به غير مـي  ) ممكن(باشد، موجود   فقر ذاتي مي  
حيث هي هي تعلقي به جاعل نداشته و به اذعان وي،  معناي دوم در حـدوث كـه فقـر ذاتـي               

 .) 249 -250،همان(يست فلاسفه مشهور نوجودهاي امكاني است در ميان

را فقـر ذاتـي وجودهـاي ممكـن        از طرح اين معنا از حدوث ذاتي كه آن        پس  صدرا دقيقاً       
 حدوث عالم مطـرح كنـد، بـا    ة حدوث و امكان ماهوي را دربارةداند و بعد از اينكه نظري    مي

نه حدوث اشـيا و نـه   كند كه حق اين است كه منشأ حاجت به علت،  صراحت تمام اعلام مي   
بلكه منشأ نياز به علت همان تعلق و نيازمندي بـه غيـر اسـت كـه           ،  باشدامكان ماهوي در آنها     

  ).250ص ،3ج  ،همان(در موجود ممكن وجود دارد 
در خـارج داراي    وجـود   باشـد،   به مبناي مهم وي كـه اصـالت وجـود مـي            از نظر وي و بنا        

اي وجود هستند كه تعلـق و       دات ممكن داراي نحوه   اصالت و منشأ تحقق آثار است و موجو       



نياز سراپاي هستي آنها را در برابر دارد و البته اين سخن قابل طرح است كـه امكـان فقـري،                     
شود و از اوصاف و عوارض       وجودهاي امكاني انتزاع مي    ةمعقول ثاني فلسفي است و از نحو      

 لـذا امكـان فقـري    ،  مؤخر استعقلي وجود است و مسلماً هر وصفي از موصوف خود رتبتاً          
 نيز به چند مرتبه از علت نياز بـه علـت، تـأخر              شيء مؤخر است و چون وجود       شيءاز وجود   

پاسخ صدرا بـه    .  علت نيازمندي مؤخر است    ة فقري نيز به چند مرتبه از مرتب         لذا امكان  ،  دارد
 بقا تـأمين  ةمرتباين سخن ذكر اين نكته است كه امكان فقري، علت نيازمندي به علت را در           

و نه ابقاي حق، يعني اتصالي كـه برقـرار اسـت آن           هستند  ها باقي به بقاي حق      معلول. كندمي
شـوند و نـه    لـوازم و اسـماء و صـفات حـق لحـاظ مـي             ةمنزله  باشد كه معاليل ب   قدر شديد مي  

موجودي بيگانه با ذات حق، لـذا وجـود معلـول در حـين حـدوث بـا وجـود او در حـين بقـا                 
 زيرا بـا برقـراري ارتبـاط علـي و معلـولي،      ،ي ندارد و ملاك نيازمندي همواره با اوست      تفاوت

شـود بلكـه فقـر وي ربـط بـه غنـي و در               معلول ممكن فقير به موجود غني واجب تبديل نمي        
  .شودهمان حيطة ربط جبران مي

حيطة مختلف ساحت مجردات و ابد اعيات محـض و سـاحت مـاده و       صدرا با جدايي دو       
كه در ساحت مجردات قائل به قـدم و دوام فـيض و         پردازدبه طرح اين نكته مي    ،  سمانياتج

مندي و در نتيجه حدوث زمـاني در ايـن عـالم بـي معنـي      بوده و ورود زمان و زمان      مستفيض
  .است ولي در ساحت دوم قائل به قدم فيض و حدوث مستفيض ، است
 صدرا قابـل طـرح اسـت و    ة عالم در فلسفيكي از مسائلي كه در كنار طرح حدوث و قدم            

 ة مـسئل  ، حدوث و قدم عالم را از نظـر صـدرا روشـن نمـود              ةتوان تكليف مسئل  با ذكر آن مي   
سـبزواري  .  باشـد عدم منافات اعتقاد به حدوث جهان و اصل دوام فيض وجود خداونـد مـي              

زمـاني بـه   در اين باره معتقد است كه صدرالمتألهين هم رأي بـا حكمـاي قـديم بـه حـدوث                    
 اجـسام حركـت جـوهري      ةزيـرا هم ـ  ،  معني تجدد ذاتي وجودي كل عالم طبيعي قائل اسـت         

باشند و عالم نه فقط در اعراض بلكه در جواهر خـود متغيـر              دارند و به طبيعت خود سيال مي      
 و در عالم در عـين حـالي كـه متـصل واحـد اسـت، عـوالم                   است  است و هر متغيري حادث      
شـود كـه محفـوف بـه دو عـدم       عالم جديدي حادث مي    ،  هر زمان بسياري وجود دارد و در      

باشـد و  لاحق است و منظور از حدوث زماني نيز مسبوقيت وجود به عـدم مقابـل مـي    سابق و 
زيرا كل، وجودي جـز وجـود اجـزا نـدارد و كليـات طبيعـي نيـز وجـودي           است،  عالم چنين   



حـدوث عـالم و قـدم        (سواي وجود جزئيات ندارند و حدوث زماني صـدرا جـامع و ضـعين             
  .)114ص ،بنياد حكمت سبزواري سبزواري، (4است) جود و احسان خداوند

از نظـر  . استصدد اثبات حدوث جهان از دو طريق جديد    ر د المشاعرملاصدرا  در كتاب         
 امـر خداونـد بـا وي        .وي همان طور كه گفته شد، فعل خداوند يـا امـر اوسـت و يـا خلـق او                   

 آنچـه در آن اسـت حـادث         ةجهان مادي و هم ـ   .  حادث زماني است   معيت دارد،اما خلق وي   
 زيرا هيچ چيز در عالم نيست مگر اينكه عدمش بـر حـدوثش سـبقت گرفتـه و                   است،  زماني  

 .ن اسـت ا كلام صدرا تا اين قسمت بسيار شبيه به بيانات متكلم.اين سبقت به نحو زماني باشد    
ر در  ازد و بـا اعتـراف بـه اينكـه بـا تـدب             ردپ ـ خود مي  ةوي با گذار از اين مطلب به طرح نظري        

كتـاب  در مقام توجيه نظـر خـود در   است، آيات قرآن به كشف حدوث زماني نائل گرديده  
اثبـات تجـدد طبيعـت و اثبـات     :  از دوراه به اثبات حدوث تدريجي عالم مي پردازد المشاعر،

  .شود در اين بخش راه اثبات تجدد بررسي مي.علت غايي براي اشيا
  
  اثبات حدوث زماني از طريق اثبات تجدد طبيعت .4

 پرداختـه اسـت كـه طبـايع جـوهري          مـسئله صدرا با اثبات حركت جوهري ماده به طرح اين          
 و تغييـر در جـوهر اجـسام راه دارد و بـه تبـع ايـن                اسـت اجسام از نظر هويت وجودي متغيـر        
س طبيعـت اسـت و      مبـدأ آثـار در حركـات طبيعـي، نف ـ         . تغيير، اعراض جسماني نيز متغيرنـد     
طبيعت جسماني به اعتبـار     . تواند مبدأ اعراض مختلف باشد    مسلماً طبيعتي كه ثابت است نمي     

 در حركت دائمي از قوه به فعـل اسـت           ،شود در ماده حاصل مي    همواره  اينكه مادي است و     
 لـذا فاعـل   ، ندارد و علت مباشر حركت نيز امـري ثابـت نيـست    و حقيقتي جز تجدد و انقضا  

  .شود و با فرض ثبات مبدأ حركت نيز تبديل به سكون مياست نيز امري متدرج حركت
آيا طرح اين مسئله كه هر متحركي به محـرك نيازمنـد    كه حال بايد اين نكته روشن شود       

   اسـت كـه ايـن مـسئله        معتقـد   كنـد؟ ملاصـدرا     است در مورد حركت جوهريه نيز صدق مي       
 و در حركت جوهريه وجود تجددي نيازمنـد بـه           فقط در مورد حركات عرضيه صادق است      

 بلكه جعل وجود سيال به عينيه جعل حركت است و آنچه در حركـت               ،  مفيد حركت نيست  
معناي حركـت در جـوهر سـيال،     . حركتةاست و نه افاد   وجود ةجوهريه محتاج هستيم افاد   

بـه نحـو    وي موضوع در حركت جوهريه را هيولي با صورتي     . وجود جوهر سيال است    ةنحو
گيرد و مفيـد وجـود در حركـت جوهريـه موجـود مفـارق عقلـي اسـت كـه           ابهام در نظر مي   

 ايـن موجـود     هفعليت محض و امري ثابت است و چون موجود مادي و فناشونده فرع و رقيق              



 لذا بين ايـن فـرع و آن   ، عقلي بوده و غرض و نهايت حركات مادي نيز اتصال به اصل است       
مفـارق   جهت بقا و دوام موجود مادي نيز توسـط همـين موجـود     و   اتصال برقرار است     ،اصل

 صدرا حركـت زمـان را بـه         . افراد است  ةگردد كه داراي نسبتي مساوي با هم      عقلي تأمين مي  
دانـد كـه در سـيلان و تجـدد تـابع طبيعـت جـسمانيه هـستند و                  يك وجود واحد، موجود مي    

حـسب  ه  دات ايـن حقيقـت، ب ـ     دانـد كـه بعـضي از موجـو        حقيقت وجود را داراي مراتب مي     
اسـت كـه   اي گونـه ه تحقـق آنهـا ب ـ    ةنحـو  ،  استوجود خارجي متدرج و داراي وجود سيال        
  . )353 -364ص لاهيجي، (5باشدمنوط به زوال جزئي و حدوث جزء ديگر مي

تواند چيزي جـز حـدوث زمـاني        شود نمي بايد گفت آنچه از حركت جوهري حاصل مي           
 و از   اسـت   بناي اثبات اين حدوث، حركت و تغييرات همـراه بـا زمـان               زيرا م  ،  را نتيجه دهد  

 آنچـه متغيـر   ة هم، باشند مصاديق اجسام و طبايع داراي تغيير و حركت مي  ةآن جايي كه هم   
با اعتقاد صدرا به حدوث زماني، سراپاي وجود مـادي          . است محكوم به حدوث زماني است     
ال شـود كـه آنچـه صـدرا در پـي اثبـات         شـود و اگـر سـؤ      اشيا دستخوش زوال و حدوث مي     

ايـن  پاسـخ    . و نه در ماده و هيولاي آن       ست تغيير و حدوث در صورت اشيا      ،  حدوث آن بود  
است كه تركيب جسم از ماده و صورت به نحو تركيب اتحـادي اسـت و اينكـه از نظـر وي                      

ده امـري  ماهيت هيولي عين قوه و استعداد و فعليت آن، فعليت قوه و قابليت است و چون مـا            
 احكام و آثـار خـود تـابع صـورتي اسـت كـه بـا تحـصلش، باعـث                     ةلا متحصل است در هم    

مـاده هـم متغيـر و حـادث         باشـد،    لذا اگر صورت متغير و حـادث         ،  اده شده است  ـحصل م ـت
  .دوشمي
دليـل   بـه    ،كنـيم رغم اينكه هيولي را مطلق قابليت و استعداد و امري ثابت شناسـايي مـي                 به 

.  هيولي نيز متغير و حـادث اسـت  ، گرددها متبدل مي   خاصي كه با تبدل صورت     استعدادهاي
مطهري از اين كلام صدرا كه وي، وحدت هيولي را وحـدت جنـسي دانـسته و معتقـد            استاد  

، درست ماننـد جنـسي كـه حكمـي          است خود   ةاست كه هيولي فاقد هرگونه حكمي از ناحي       
اين است كه در عالم طبيعـت نـه تنهـا     نظر صدرا گيرد كه نتيجه مي  ،ندارد مگر به تبع فصل   

ها حادث هستند و اين حدوث، به نحو حدوث زماني است، بلكـه مـاده هـم حـادث                   صورت
  معتقـد   ولـي ، دانـستند  از صدرا، ماده را قديم زماني و حادث ذاتي مي  پيش  قدماي  . باشدمي

 كـه چـون هيـولاي اولـي       ولي صدرا معتقد است    ؛بودند كه صورت ذاتاً و زماناً حادث است       



 6هيچ حكمي ندارد مگر به تبع صورت، لذا هيولاي اولي هم حادث ذاتي است و هم زمـاني              
  ).280ص مطهري، ؛ 63، ص3ج  ،الاسفار الاربعه،  صدرا(

 كند حكم حدوث زماني و ذاتي بودن را بـراي هيـولا  است كه صدرا سعي مي      شايان ذكر   
، بـا ايـن حـال        عتقد است هيولا امري لامتحـصل اسـت و         در حالي كه خود م     ،نيز اثبات كند  

 مناقشات فراواني پيرامون پـذيرش اصـل وجـود       .كندو برهاني مي  است  وجود آن را پذيرفته     
. تـوان بـه حركـت جـوهري معتقـد بـود           هيولي مطرح است كه حتي با پـذيرش هيـولي نمـي           

ايـن اعتقادنـد كـه اصـرار     ن اسفار نيـز بـر   ا شارحه از جمل ،  مرحوم علامه طباطبايي و مطهري    
ت كـه حـافظ حركـت باشـد،         ـوعي اس ـبال موض ـدنه  ركت جوهري ب  ـكه در ح  ـدرا بر اين  ـص
 در حالي كه حركت جـوهري       ،   زيرا حركت عرضي نيازمند به موضوع است       است،  وجه  بي

  7. ندارد)هيولاي مع صوره ما(نيازي به اثبات موضوع 
ا اعتقـاد بـه سـيلان وجـودي و اينكـه ملاصـدرا              كـه ب ـ  هم اسـت    اين نكته م  ،   ماهيت ةدربار    

 تكليف ماهيات با توجه به اعتقـاد وي بـه حركـت جـوهري               ،داند وجود مي  ةحركت را نحو  
 را مربـوط بـه      شـيء خورد كه وي  شدت و ضعف و تـشكيك در مراتـب              اين گونه رقم مي   

صلت  و ماهيـات را در حـد ذات خـود از ايـن خ ـ           داندميها   وجود آن  ةخصلت هستي و نحو   
 جـز درجـات وجـود و        ،  آيـد داند و آنچه منشأ آثار و مبدأ امور به شـمار مـي            برخوردار نمي 

 تفكـر  ةه قـول علامـه طباطبـايي لازم ـ   ، ب ـبـه عبـارت ديگـر     . يستمراتب هستي چيز ديگري ن    
ه ما بايـد وجـود مـستمر سـيال واحـدي را در              كملاصدرا در باب حركت جوهري اين است        

، 3ج، الاسـفار الاربعـه  ، صـدرا (ضي آن ماهيات عقلي انتـزاع شـود      نظر بگيريم كه از حدود فر     
   ). 64ص

  
   سبزواري در باب حدوث اسميحكيمبيان  .5
 معتقـد اسـت اگـر چـه     ،ن سـبزواري  ا از شـارح   ،  ميـرزا مهـدي آشـتياني      كـه    بتدا بايد گفـت   ا

 امـا توجـه و تفطـن بـه ايـن             ،نامگذاري حدوث به اين اسـم از اصـطلاحات سـبزواري اسـت            
 حـدوث اسـمي اساسـا ً    .انـد متـذكر شـده  را ه  تعرفا  اين نك     اختصاص به وي ندارد و     حدوث

تعليقـه بـر شـرح منظومـه حكمـت          آشـتياني،    (اسـت مطلبي عرفاني و مربوط بـه عرفـان نظـري           
  . )82ص، سبزواري
شرح حدوث دهري بـه بيـان حـدوث اسـمي            از بيان انواع حدوث و    پس  سبزواري      حكيم  

طرح حدوث اسمي اگـر چـه در قـالبي بـسيار     . داند خود مي اختراعات  ازرا   پردازد و آن  مي



اي  اما بايد ديد چرا ايشان به اين نظر روي آورده است ؟ آيا اين مطلب سابقه                ،  مختصر است 
شـايد بتـوان  مطالـب زيـر را مفتـاحي بـراي ورود بـه         است؟ داشته   در نزد انديشمندان پيشين   

  : حدوث اسمي دانستةنظري
وجـود عينـي   .1 : دهدتشخيص مي در هر چيز را   سبزواري دو حيثيت مختلف وجود       .الف    

توانـد ايـن دو حالـت    ظلي كه ماهيت واحد در هر مورد مـي  حيث وجود ذهني و .2 ؛خارجي
  .وجود را بپذيرد

 ثير فلاسـفه اسـلامي بـه تمـايز وجـود و        أبزواري نيز تحـت ت ـ    سكه  اين است    مهم   ة نكت .    ب
. اسـت  هشناسـي خـود وارد نمـود      هـستي در   اين تمايز را بـه طـور كامـل           ل است و  ئماهيت قا 
كـه وجـود اصـل      دارد  اذعـان مـي    ء در هـر شـي     ، مختلـف  ةاين دو جنب ـ  با تأمل در    سبزواري  
 ةدو جنب ـ بـا توجـه بـه    .انگيزد در حالي كه ماهيت فقط غبار كثرت را برمي         ،اشياست وحدت
 از نظـر شـناخت هـستي در يـك سـطح و            ماهيـت  از نظر ملاصدرا و سبزواري وجود و      ،  اشيا

كـه بـر اسـاس درك    بايد مـورد توجـه قـرار گيـرد           اين مطلب    .يك رده واقعيت قرار ندارند    
گونه كـه    ديگر ماهيات آن   ، تجلي نمايد  "وجودمطلق" اگر   ،از تصوف ناشي  اشراقي عرفاني   

ينـات نـسبي و      و بستگي زيـادي بـه تع       دارند استقلال و انسجام ن    ،رسيددر بادي امر به نظر مي     
 و  " بـود  "سـبزواري وجـود را      . )50ص  ايزوتـسو،  (منقسم نمودن وجود واحد حقيقي دارنـد      

 يعنـي آن سـوي   »نمود بـود  «،  به بيان ديگر. نامد مي " نمود بود  " و ماهيت را   " نبود "عدم را   
هـت  ج ولـي  ، عبـارت از هـستي و تحقـق و عينيـت اسـت            وجود   جهت دروني    :بروني وجود 
ايــن حــدود و ...  نمــود وجــود اســت، شــود در آنجــا وجــود تمــام مــي  كــه،برونــي وجــود
وجود در هر   زماني كه   .  ...كند ماهيت است    هايي كه قالب هستي را مشخص مي      محدوديت

 ،شـرح المنظومـه    سـبزواري ،   (8شـود  مي هويدا   ماهيت   يابد،  مياي از مراتب خود تعين      مرتبه
  ). 203 و202ص، حائري؛ 56ص
  ةبـه ذكـر مراتـب شـش گان ـ        ،  سبزواري در بيان مراتب وجـود      ،روذكم مطالب   با توجه به       

  : چنين استزد كه به اجمال پرداميوجود عرفا 
به  لسان عرفا و صوفيه كه فاعليت را تشأّن و حق را فاعل بالتجلي ، مراتب وجود پـيش                    

لحـضره  مرتبة واحديت كه ا   . 2مرتبة احديت كه مرتبة ذات است؛       . ا:  ايشان  شش بوده   
مرتبة ارواح مجرده و حضرت جبروت كه عالم عقـول كليـه اسـت؛             . 3الاسمائيه است؛   

مرتبـة عـالم   . 5انـد و حـضرت ملكـوت؛    مرتبة نفوس سـماويه كـه مظـاهر عـالم مثـال        .4
مرتبة كون جامع كل و حضرت الخليفه و مرات     . 6ناسوت و حضرت ملك و شهادت؛       



اسـت،  زيـرا مظهـر ذات بـه جميـع  اسـماء               الحضرت الالهيه ومجلي المرتبـه الواحديـه        
  ).172، ص اسرار الحكمسبزواري، ( حسني انسان كامل است

 هماننـد بيـان    در مـورد مراتـب وجـود دقيقـاً    سبزواريشود بيان   همان طور كه مشاهده مي       
 ميرزا مهدي آشتياني در بيان حقيقت وجود و اعتبـاراتي كـه اربـاب               .استعرفا در اين مورد     

  :فرمايداند ميدرايت دراين باره داشته بصيرت و
 ايشان نظير همان اعتباراتي را كه در ماهيت ملحوظ نموده از قبيل لا به شـرط قـسمي و    

س ااس ـ (انـد  در حقيقت وجـود نيـز اعتبـار فرمـوده    ءبه شرط لا و به شرط شي  مقسمي و 
  ). 64، صالتوحيد در قاعده الواحد و وحدت وجود

 كـل ممكـن زوج   " معـروف  ةو بـا تمـسك بـه قاعـد     كاتي كه ذكر شدبا توجه به ن     ايشان  
كيد دارد كه عالم ممكنـات داراي ماهيـت و وجـود    أ بر اين نكته ت    "وجود تركيبي له ماهيه و   

لـذا   ت گرفته است، أدر ارتباط با وجود ممكنات ، معتقد است كه از صقع ربوبي نش    و   است
 وجود منبسط كه فعـل  ،از طرف ديگر. دارد و هيچ حدوثي در آن راه نيستمسبوق به عدم ن   

معلقه، صـور نـوعي     انند   نفس، م  ةسپس مرتب   عقل و  ةحق است در عالم داراي مراتبي از مرتب       
 ةخر از مرتب ـ  أهيولاست و اين اسـامي يعنـي عقـل و نفـس، مـسبوق بـه عـدم و ت ـ                    جسميه و  و

 يعنـي مـسبوق بـه    ،اندخراز مقام احديت هستند حادثأباشند و از آن جايي كه مت  احديت مي 
شـوند ، همـان     ل مـي  ئاند در نهايت  زا    حادثچون   اين اسماء . اند احديت ةعدم خود در مرتب   

 وي .)82-83، شـرح المنظومـه   سـبزواري، ( طوري كه هر چه قديم است عدمش محال اسـت  
كند كه در   ميارائه  در ادامه با توسل به شواهد قرآني و بيان معصوم دلايل خود را اين گونه                

  :فرمايدن كه ميآيان قرب
  ) 23/نجم(" ان  هي الا اسماء سميتموها انتم و آبائكم ما انزل اله بها من سلطان" 

هايي هستندكه خدا سلطان و شاهد و گـواهي         بت) لات و عزي  (هاي مورد پرستش    بت
  .كنيدبراي آنها نفرستاده است و اين كاري است كه شما و پدرانتان مي

ي ئ ـاما ماهيت نيز اصنام عقـول جز ، گرددجاهليت برميدر  اصنام  به "هي"اگر چه ضمير      
كنـيم در مقابـل   ها هستند كه ما خيال مي    در واقع بنا به نظر وي ماهيات مانند بت        . اندو وهمي 
همان طور كـه    9اين ماهيات داراي هيچ استقلالي در مقابل خداوند نيستند        . اندقرار گرفته حق  

آيد و به تبع و به دنبـال آن         صفات پيش مي    و ء است كه مقام اسما    در مقام واحديت   بيان شد 
   علـم ، قـدرت      اگر بخواهيم فرق بين اسم وصفت را بيان كنيم مـثلاً           .شوند مي نمايانماهيات  

  



احـديت كـه    لم و يا با قدرت است در مقـام و ـان ذات با ع  ـو اسم هم  هستند  حيات صفت      و
   .است... قدرت  و عالم غير از قادر و علم غير از مثلاً آيدرت پيش ميـكث
 عـين يكـديگر   به اين معنا كه تمام صفات مـصداقاً     مفهومي است نه مصداقي،    ،اين كثرت     

 اعيـان ثابتـه كـه همـه ماهيـات ممكنـه هـستند از لـوازم همـين اسـماء و                  . نـد او همه عين ذات   
 ،از نظر سـبزواري   . هستندحق   اين اعيان ثابته معلوم حق تعالي و موجود  به وجود           .نداصفات

الغيـوب و در مقـام دوم كـه تعـين اول و مقـام ادنـي                 ام غيب ـدم در مق  ـوق به ع  ـاهيات مسب ـم
 البته نه به ايـن    ،از آن حق تعالي دانسته     وي وجود ممكنات را    .باشد، نبوده و نيست هستند    مي

ت  عرفـا  بلكه وجودات ممكنـات بنـا بـر اصـطلاحا       صورت كه وجود ممكنات را خدا بداند      
توانند وجود خـارجي پيـدا    بدون حق تعالي نميپرتو و تجلي او و ربط محض هستند و اصلاً        

 هستند اين وجودات، عطاي حق تعالي       .ها بدون حق ممكن نيست    كنند و حتي معرفت به آن     
 امـا ماهيـات همـان اعيـان     ،شـوند مي   محو "القاهر"در قيامت هنگام تجلي خداوند به اسم         و
 ذكـر ايـن نكتـه       .باشـند و صفات الهي مـي      هستند و به نظر ايشان نيز از لوازم اسماء          عرفا ةثابت

 جهان عين ربـط و تعلـق نـسبت بـه حـق      ةاست كه اگر چه صدرا نيز معتقد است كه هم      مهم  
 عرفـاني بـه ذكـر ايـن مطلـب پرداختـه بـه نحـوي كـه                   زواري در بياني كـاملاً    ـا سب ـ ام ،تـاس

 .خوردنظر به چشم ميهاي آشكاري در اين دو تفاوت

اوت عرفـا و  ف ـتهـاي م ديـدگاه اگر بخواهيم به نظريات سبزواري در باب حدوث عـالم از               
، رأي عرفـا و مختـار اهـل االله در           تف ـگ فلاسفه در باب حقيقت وجود و كثرات بنگريم بايد        

محققـان از حكمـا بـراي مفهـوم وجـود،           . اسـت مخـالف   وجود با آراي محققـان از فلاسـفه         
دانند و براي وجـود بـا حفـظ       تشكيك مي ه  ند و وجود را حقيقت واحد مقول ب       ا قائل مصداق

امـا  . باشـند     و قائل به تـشكيك خاصـي مـي          اند مراتب مقول به تشكيك قائل      وحدت اصلي، 
 ولـي  ،داننـد  محققان از عرفا، وجود را اصيل و متحقق در اعيان و اصل واحد و سنخ فارد مي              

داننـد، بلكـه حقيقـت وجـود را            مراتب مقول به تشكيك نمـي      اصل حقيقت وجود را، داراي    
، شـرح مقدمـة قيـصري      آشـتياني،  (10انـد   واحد دانسته و از آن به واحـد شخـصي تعبيـر نمـوده             

ثير چنين نظرياتي به طرح حدوث اسـمي         أرسد مرحوم سبزواري تحت ت     به نظر مي   .)115ص
كه حقيقـت وجـود      باشدل از عرفا    ، قول كُم  پردازد و بايد گفت قول حق بايد از نظر وي         مي

ن و تجلي واحد مطلق     ئواند و كثرات امكانيه را نسب وجود حق و ش           را واحد شخصي دانسته   
دانـست و   اهـل توحيـد   ةدر وجود نيز عقيد   را   ي ملاصدرا يتوان رأي نها  اگر چه مي  . دانند  مي



جـودات را   شـود و مو   اي استـشمام مـي    در طرح وي در ارتباط با حدوث جهان چنين رايحـه          
  اينكـه در برخـي    درقول صدرا  ن،ابه نظر برخي از معاصر     داند و  مي أعين تعلق محض به مبد    

دانـد و در بعـضي مـوارد قائـل بـه وحـدت           از موارد حقيقـت وجـود را صـاحب مراتـب مـي            
 امـا بايـد     ).50،51ص ، الفلاسـفه  تنقـد تهاف ـ  همـو،    (شخصيه است، با يكديگر منافـات نـدارد       

بـراي مفهـوم    كـه  حكمـا ر بحث  حـدوث اسـمي بـه طـور كلـي از نظر        ت كه سبزواري د   فگ
  و  عـدول نمـوده    دانند  تشكيك مي ه  ند و وجود را حقيقت واحد مقول ب       اوجود، مصداق قائل  

ماحصل بيان حاجي اين است كه وجودات اشـيا، مربـوط بـه             . ا روي آورده است   فبه قول عر  
   .دهستنحق تعالي و ملك اوست  و ماهيات نيز هيچ 

 ديـدگاه سـبزواري و مـلا صـدرا در مـورد حـدوث               پيرامـون آملي در تحليلـي      محمدتقي     
پردازد كه در نظر سبزواري ماهيات از حدود وجـود           به ذكر اين نكات مي     ،اسمي وتدريجي 

 و بـه  يـست  اما وجـودات اشـيا خـارج از صـقع ربـوبي ن     ،شوندمنبسط و تعينات آن انتزاع  مي      
باشـند و فـرق آنهـا بـه      رشـحات و اضـلال آن مـي        ات و تجبلي ـ عنوان تنـزلات وجـود حـق و       

خر وجـود  أ ولي در حدوث طبيعي عالم كه نظـر صدراسـت، مت ـ    ،نه به تباين است    تشكيك و 
باشد و نه ماهيت، از آن حيث كه ماهيت است و عقول مفارقه نيز از حكـم حـادث بـودن        مي

حكـام وجـود در آنجـا گـويي      اة  و به جهت غلباند  زيرا آنها ملحق به صقع ربوبي  ،اندخارج
ملاصدرا در مورد ماسواي عقول     . باشندوجود حق تعالي  و نه به ايجاد وي موجود مي          ه  كه ب 

معتقد است كه بنا بر حركت جوهري نفوس و اجـسام و اعـراض آنهـا  حـادث بـه  حـدوث                 
 در   امـا  ،شوندند محكوم به حدوث نمي    ااند و عقول به جهت اينكه از عالم ماده خارج         طبيعي

  عالم از عقـول و نفـوس و اجـسام و اعـراض بـه يـك واحـد محكـوم بـه                        ةنزد سبزواري هم  
  . )430آملي، ص(ند هستحدوث

  
  گيرينتيجه

كنـد كـه حـادث بـه      حـدوث تـدريجي عـالم، جهـاني را ترسـيم مـي       ةملاصدرا با طرح نظري   
يـه از  ايـن نظر . گـردد حدوث مستمر زماني است يعني جهان دم به دم موجـود و معـدوم مـي          

ن كـه   ا كه در آن تفاوت چشمگيري با نظريـات متكلم ـ         است حركت جوهري    ةبركات نظري 
 مشاء كه قائل به قدم زماني و        ة و همچنين با نظريات فلاسف     هستندقائل به حدوث دفعي عالم      

 است كه خداوند بر جهان هـستي تقـدم دارد       معتقدو  ا. شود مي هستند، مشاهده حدوث ذاتي   
باشـد و خداونـد در عـين ايـن تقـدم،            ن حـق مـي    شـئو  هستي   ةست و هم  و اين تقدم حقيقي ا    



كنـد  فيض قديم خداوند، هم تقدم خداوند را بر زمان توجيه مي         . نسبت به جهان، معيت دارد    
و هم اينكه خداوند هيچ گاه از زمان جدا نيست و نسبت به زمان كه بـا جهـان اسـت، معيـت         

ييم كـه عـالم مـاده نـوعي تـأخر زمـاني از وجـود             توانيم بگو دارد و با توجه به اين مطلب مي       
 ،با اين قيد كه زمان و زمانيات فقط در قطعات عالم مادي قابـل توجيـه هـستند        . خداوند دارد 

از نظـر تجـدد و      . توان قائل بـه حـدوث زمـاني بـود         ولي در عين حال براي كل استغراقي مي       
  كنـد ه جـوهر خـويش مـي   حدوث حقيقي است كه كل عالم را مسبوق به عدم زماني، در كن   

عـالم در هـر لحظـه محكـوم بـه      . و عدم زماني سابق مقوم ذات و جوهر عالم جسماني اسـت        
 ةسـبزواري بـا تمـسك بـه قاعـد          .عدم و فناست و اين نابودي از مقومات حقيقت عالم است          

كيـد دارد كـه عـالم    أ بـر ايـن نكتـه ت   "وجـود   كل ممكن زوج تركيبي لـه ماهيـه و   "معروف  
لـذا  داننـد،  مي ناشي از صقع ربوبي را وجود ممكنات   . استاي ماهيت و وجود     ممكنات دار 

 وجـود منبـسط كـه       ،از طـرف ديگـر    .  و هيچ حدوثي در آنها راه ندارد       يستمسبوق به عدم ن   
 نفـس، مثـل معلقـه، صـور         ةسپس مرتب ـ   عقل و  ةفعل حق است در عالم داراي مراتبي از مرتب        

هايي هـستند كـه مـسبوق بـه     يعني عقل و نفس، اسمجسميه وهيولاست و اين اسامي    نوعي و 
 ،از مقـام احـديت هـستند    خرأباشـند و از آن جـايي كـه مت ـ      احديت مـي   ةخر از مرتب  أعدم و ت  
رسـوم بـه  دليـل اينكـه           ء و ايـن اسـما   .  احـديت  ةاند يعني مسبوق به عدم خود در مرتب       حادث
 عـدمش محـال   ،يم اسـت شوند، همان طوري كـه هـر چـه قـد    ل ميئ در نهايت  زا ،اندحادث
بـه طـرح ايـن نكتـه     ، صدرا با جدايي دوحيطة مختلف ساحت مجردات و ساحت ماده    .است
 و  ورود زمـان  قائل اسـت كه در ساحت مجردات به قدم و دوام فيض و مستفيض        پردازدمي

 مـاده  ولـي در سـاحت   ،مندي و در نتيجه حدوث زماني در اين عالم بـي معنـي اسـت             و زمان 
  عالم از عقـول و نفـوس و        ةسبزواري  هم   اما،  باشدفيض و حدوث مستفيض مي    قائل به قدم    

  .دانداجسام و اعراض را حادث به حدوث اسمي مي
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انـد و   اسـتفاده نمـوده   » الماهيات حدود الوجـودات الخاصـه     « ا از   راصل و  انحاء الوجود      
 " الاعيان الثابته ما شمت رائحه الوجود    "گاهي نيز ذوق عرفاني را دخيل نموده و به جاي         

و »  ما خلاء االله باطـل شيءالا كل «و يا آن را به  » الماهيه ما شمت رائحه الوجود    «اند  گفته
تعليقـه بـر شـرح منظومـه حكمـت          آشـتياني،   (انـد  نمـوده  تفـسير » ان هي اسماء سميتموها   «يا  

  ). 386ص، سبزواري
  : اند ازارتـت عبـده اسـشوارد مي ـدوث اسـ حةريـزواري در نظـكالاتي كه به سبـاش. 9

حدوث و قدم از صفات وجودند در حالي كه در حدوث اسـمي بنـا بـه نظـر ايـشان از                 .1
ت من حيث هي هـي ليـست الاهـي كـه در     بنا به تعريف ماهي . 2؛  شودصفات ماهيات مي  

شـود پـس چگونـه اسـت كـه يـك        اين صورت لا قديمه ولا حادثه نيز بر آن اطلاق مـي           
گـردد؟ مگـر اينكـه بگـوييم حـدوث اسـمي،        حادث به حدوث اسمي مـي      مرتبه ماهيت، 

مطلق بر وجـود مقيـد يـا تقـدم وجـود واجبـي بـر وجـود           عبارت از تقدم وجود صرف و     
. رك(ايـن مـورد    در .گـردد به حدوث سرمدي يا حدوث ذاتـي بـر مـي          امكاني واين نيز    
ن منظومه نيز در شرح بيان حاجي بـه تعارضـاتي در بيـان وي               اشارح . )466انصاري ،ص 

 ان  هـي الا اسـماء قـول          " وي بـا شـاهد آوردن از قـرآن كـريم             كـه گويند  برده و مي  پي



 در نظر داردكـه بگويـد بـا         .)23/منج( "سميتموها انتم و آبائكم ما انزل اله بها من سلطان         
بوده، اين ماهيات نيز همانند ايشانند هـيچ  ) عزي لات و(توجه به مرجع ضمير هي كه بت   

باشند و از طـرف ديگـر بـا كـلام حـضرت             سلطنتي در ايشان نيست واز امور اعتباري مي       
ديگـر بـراي حـدوث موضـوعي       ) وحكم التمييز بينوته صفته لا بينونـه عزلـه        ( كه) ع(علي

اصل ـو بايد گفت ح    نمايدوع مي ـفي موض ـماند و با توجه به اين مطلب ايشان ن        باقي نمي 
 وجـود امكـاني از صـقع ربـوبي          .ا :گـردد مي به دو دعوي باز مـي      ـادث اس ـوي در ح  ـدع

نفس خود داراي هيچ شـيئتي نيـست تـا بتوانـد حـادث يـا قـديم               ماهيت در حد  . 2؛  است
وحكـم التمييـز بينوتـه      ) (ع(ذ از كلام حـضرت علـي      خوأاز نظر آملي دعوي اول م     . باشد

 ان  هـي الا اسـماء   "خوذ از كـلام الهـي اسـت   أدعوي دوم م است و) صفته لا بينونه عزله 
بنيـاد حكمـت     سـبزواري، ("انـزل الـه بهـا مـن سـلطان         مـا    . قول سميتموها انتم و آبـائكم       

  .)434، صسبزواري
   صـدور  مـسئلة   بحث صدور كثير از       ،بحث در طرح    يانيـلال الدين آشت  ـن ج ااصرـاز مع . 10
  باحـث م امهـات  اطلاقيه و بسيط از جميع جهـات، از   كثير از واحد به وحدت حقه حقيقه           
  بين عرفا و حكما و محققان از متكلمان، در اينكه صادر نخست از مبدأ بايـد                . الهي است       
  وجـود عـام و وجـود منبـسط و     واحد باشد، اتفاق نظر است، ولي عرفا صـادر نخـست را          
  داننـد و     مـي  … قرعت اسماع الممكنات كلمه كـن الوجوديـه          ةفيض مقدس و اول كلم          
  دانند و عرفاي عظام، عقل را اولـين تعـين يـا قيـدي                ارباب تحقيق، صادر اول را عقل مي            

  وجـود مطلـق و   كنـد و از   دانند كه وجود مطلق، مقيد به قيـد اطـلاق، آن را قبـول مـي           مي     
     نمايد كـه احاديـث عقـل،         شتياني تأكيد مي  آاند،    عقل اول تعبير به حقيقت محمديه كرده           
  منقول در اصول كافي نيز برخي صريح در عقل و برخي مثلاً ملازم با عقـل اول و برخـي         
  ين صـادر از غيـب   بنابراين اعتقاد، اول. شود با تنبيهات و ذكر شواهد به عقل اول تطبيق مي      
  هستي كه القاب و اسماي مختلف دارد، امـري بـدون سـابقه در احاديـث مـسلمه، مقبـول                        
   در بسياري از موارد ايشان بـه شـيخ يونـاني افلـوطين         ،مسئلهدر اين    .باشد  عندالفريقين نمي     
   قـدماي حكمـا   فرمايد فلوطين در مباحث ربوبيات ـ بنابر آنچه كـه از   يم نمايد و استناد مي    
  نظير و يا داراي مزاياي خاصي است و كلمات او بعد              در بين آنان بي    -در دسترس ماست        
   ة وي پس از بيان نظري ـ. )430، صنقد تهافت(درخشد  يماز قرون متمادي همچون الماس      
  حسب در اينكه حقيقت حقه حق ب     «:فرمايد  متألهان از حكما بنابر شرب محققان از عرفا مي            



  جهـت  الجهات و الحيثيات است، از آن  الوجود من جميع    نفس ذات و حقيقت، چون بسيط         
  كه واحد است، از آن حقيقت در مقام تجلي و ظهور فعلـي بـيش از يـك موجـود صـادر                       
  االله   قـدس «آن موجود واحد نزد حكمـاي الهـي         . »الا الواحد   الواحد لا يصدر عنه   «شود    نمي    
  ، عقل اول و قلم اعلي است و نـزد اهـل تحقيـق، وجـود عـام مفـاض بـر اعيـان                        »ماسرار ه     
  سـاري و     انـد بـه تجلـي       كه از آن تعبير نمـوده     ) از عقل اول تا هيولاي اولي      ( كائنات است،     
  رِقّ منشور و نورمرشوش و حقيقت محمديـه و علويـه و رحمـت واسـعه و تجلـي فعلـي و                  
  ق مخلوق به و اضافه اشراقي حـق و وجـود عـام و وجـود كلـي و         ارادة فعلي و مشيت و ح         
  .مطلق    

فعـل و اثـر    » قل كـُلّ يعمـل علـي شـاكلته        « كريمة   ةمقتضاي آي ه   الواحد و ب   ةحكم قاعد     به  
ست و اين وجود بايد از جميع حدود عدميه مبرا و منـزه باشـد، وجـود       ابالذات  يك موجود     

بـري و واجـد جميـع     جميـع حـدود مـاهوي و عـدمي    منبسط كه فعل اطلاقـي حـق اسـت، از        
نسبت اين فعل اطلاقي به ممكنات، نسبت مطلق بـه مقيـد            . ست ا كمالات و فعليات وجودات   

سـت،   اكـه اطـلاق در ايـن مقـام همـان اطـلاق و احاطـه و سـريان خـارجي                 ياز آنجاي . است
 منبـسط عـين   اند و فعل اطلاقي حق و وجـود    وجودات امكاني از تجليات اين وجود وحداني      

و در نهايـت ايـشان     )160ص،  قيـصري شرح مقدمة   آشتياني،  (ظهور و تدلي و تجلي حق است      
اي كه در جمع بين قول عرفا و حكما عقل اول را، وجود اجمـالي وجـود منبـسط و                      به نظريه 

داند ـ صدرالمتألهين نيز در چند مورد به اين طريق بـين    وجود منبسط را تفضيل عقل اول مي
ست كه وجـود منبـسط در        ا فرمايد، حق آن     ايراد گرفته و مي    -ول توفيق داده است     اين دو ق  

كه بالذات مرتبط به حق است، مقدم بر عقل است و عقل تأخر رتبـي               ييمقام ذات و از آنجا    
  .)جاهمان(از فيض مقدس دارد 

       ه كسي زو نام دارد نه نشان   ن  پذيرد نه عيان  نه اشارت مي               
   )27 و 26، ص همان(                                                                                                    
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  سيناگاه ابن ديداز ياخلاقهاي جايگاه گزاره
  ∗∗∗∗اكرم خليلي         

  

  چكيده

ن، فلاسـفه   اهاست ذهن متكلم    مسائلي است كه قرن   جمله   از   ي اخلاق هايجايگاه گزاره 
 متفـاوتي در ايـن زمينـه    يو ديگر انديشمندان را به خود معطـوف داشـته و اظهارنظرهـا    

ن خـصوص   سعي شده بازتابي از ديدگاه ابـن سـينا در اي ـ     ،در اين مقاله  . ده است شارائه  
ن گـره خـورده و   اهاي حسن و قبح متكلم    با بحث  ،بحث اخلاق از يك سو    . ارائه گردد 

در ايـن    .اسـت  قرين مبحـث قـضايا، اقـسام قيـاس و مـواد آن در منطـق                  ،از سوي ديگر  
 منطق مي پـردازيم و سـپس   ةهاي مذكور در حوز   ابتدا به بررسي جايگاه گزاره     ،نوشتار

انـد   هاي اخلاقي از مشهورات  گزارهگيريم؛ اينكهي ميپ اين بحث را در كلام اجمالبه  
هاي اخلاقي امر و نهي   گزارهأاند يا اعتباري، و منش      يا از يقينيات، اوصاف اخلاقي عيني     

بررسـي  مباحثي است كـه در ايـن مجـال    جمله الهي است يا معيارهاي مستقل عقلي، از    
  .شوندمي

  .رات، يقينيات، برهان، جدل، حسن و قبحاخلاق، دين، عقل عملي، مشهو  :واژگان كليدي
  

  مقدمه

تـوان بـه   را نمـي هاي اخلاقي و عقلي بودن يـا شـرعي بـودن آنهـا     يقيني بودن يا نيودن گزاره 
 نيازمنـد بررسـي و غـور بيـشتري در     دريافت، زيـرا    سينا   رويكرد و رأي منقح ابن     سهولت از   
هـاي منطقـي شـيخ  و بـا     وري بـر بحـث  مـر  با ناگزيريم   ، ابتدا   براي تعيين موضع   .آثار اوست 

مشخص نمودن قلمرو عقل عملي و نظري تعيين كنيم كه اخلاق متعلق بـه كـداميك از ايـن            
  هـاي   جايگـاه گـزاره    ورا پيرامون اقسام قضايا ارائه      ايشان  سپس تقسيم بندي    ؛  دو حوزه است  
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  خلاقـي از  هـاي ا  گـزاره : خـواهيم كـرد  بررسـي  هـا  بـا پـرداختن بـه ايـن پرسـش     ذكور را ـم ـ
 اين دو گروه  از قضايا بـا يكـديگر چيـست؟ آيـا قـضاياي         ةند يا از مشهورات؟ رابط    ايقينيات

اي وجـود  توانند يقيني هم باشند؟ چه معياري بـراي مـشهوره تلقـي كـردن قـضيه     مشهوره مي 
الجمـع است؟پاسـخ  ايـن    هدارد؟ آيا مشهوره بودن قضاياي اخلاقـي بـا يقينـي بودنـشان مانع ـ            

  .هاي اخلاقي در منطق استديدگاه شيخ در باب موقعيت گزاره مبين هاپرسش
  هــاي مــذكورآنگــاه  بــه بررســي ديــدگاه شــيخ در عقلــي بــودن يــا شــرعي بــودن گــزاره    
شـويم و بـه تفكيـك موجـود ميـان دو         وارد مباحث حسن و قـبح مـي       اجبار  به   و   پردازيم مي

آنچه ذهـن را در ايـن       . پرداخت خواهيم   ديدگاه مطرح در اين عرصه، يعني اشاعره و معتزله        
تفاوت آشكار و بينـي اسـت كـه در ميـان عبـارات شـيخ بـه                  ،  سازدبخش به خود مشغول مي    

دهد و گـاهي  خورد؛ چرا كه گاهي تقدم عقل  بر شرع را مبناي تفكر خود قرار مي        چشم مي 
بـا  ن مبحـث  در اي ـ .گويـد نيز از تقدم شرع بر عقل و ابتنا و اتكاي عقـل بـر شـرع سـخن مـي             

 و بـه حـل   اييم  بيان را با هم جمع نم       ةرويكرد شيخ سعي خواهيم نمود تا اين دو نحو        بررسي  
  هــاي اخلاقــي در منطــق را پــي بــا ايــن توجــه ابتــدا جايگــاه گــزاره  .ايــن تعــارض بپــردازيم

  .گيريممي
  

  منطق

  عقل نظري و عقل عملي. 1

 تقريبـاً مـشابهي از علـوم        هـاي بنـدي   يمهاي مختلف، تقس    فيلسوفان مسلمان، عموماً به مناسبت    
و هـر    گيـرد  جـاي مـي      نظري و عملـي     ة دو شاخ   در ها، علم   بندي  در اين تقسيم  . اند  ارائه داده 

، علـوم  منطق المـشرقيين سينا در كتاب ابن. كدام از اين دو متكفل بررسي اقسام  ديگري است 
 عملـي را  ةم كلـي و شـاخ  نظري را مشتمل بر علم طبيعي، علـم رياضـي، علـم الهـي و يـا عل ـ        

 علم نظري مبتني بـر عقـل   .)5-7ص(داند مشتمل بر علم اخلاق، تدبير منزل و تدبير مدينه مي   
  .نظري و علم عملي مبتني بر عقل عملي است

قـواي نبـاتي و حيـواني، نفـس         دربـارة    توضيحاتي   ة، پس از ارائ   الاشارات و التنبيهات   در       او
 جوهري اسـت كـه   ،نفس ناطقهبه رأي او . دهدرسي قرار مي انساني را مورد بحث و بر      ةناطق

عقـل  .  عقل عملـي اسـت  ة عقل نظري و قوة اين قوا، قو  ةازجمل. قوا و كمالات متعددي دارد    



اين قوه كارهـاي جزئـي   . عملي آن است كه نفس براي كامل كردن بدن، بدان محتاج است         
و مـشهور و تجربـي بيـرون        را كه انجام آن بـراي آدمـي واجـب اسـت، از مقـدمات بـديهي                  

 رأي كلـي،از عقـل   ة به ملاحظ،هاي اختياري كه دارد برسد و در اين راه  آورد تا به هدف     مي
). 388 ص، القــسم الثــانيالاشــارات و التنبيهــات ، (جويــد تــا بــه جزئــي برســد نظــري مــدد مــي

رهـايي اسـت   نمايد، استنباط كا سينا در اين فقره، براي عقل عملي معرفي مياي كه ابن  وظيفه
  .كه براي آدمي واجب است

آيد شيخ، در تفسير عقل عملي، در آثار مختلف خويش، نظرات يكساني  ارائـه   به نظر مي     
 عقـل عملـي را   ة وظيف و المعادأالمبدو تنبيهات الشارات و الا در ،چه در همين باب   . نداده است 

عقل عملـي را مبـدأ محـرك بـدن      ، ةنجاال و در   شفا  ولي در طبيعيات   ،داند  استنباط كردن مي  
  ).164ص، ة النجا؛96ص  ،المبدأ و المعاد   ؛64ص ، النفس من كتاب شفا (كند معرفي مي

  : چنين آورده است   ةالنجا وي در    
 عالمـه و عاملـه كـه هـر كـدام بـه       ة انساني تقسيم مـي شـود بـه دو قـو         ة قواي نفس ناطق  

  .مي شونداشتراك لفظي يا چيزي مشابه آن عقل ناميده 
 نزد اهل تحقيـق    و …ي است   ئ عامله مبدأ تحريك بدن نسبت به انجام افعال جز         ةقو     

جوهر واحدي است كه با دو جنبه نسبت        ... اخلاق متعلق به اين قوه است، نفس انساني         
اي كه فوق او قـرار دارد و نفـس بنـا بـر هـر      اي كه تحت او قرار دارد و جنبه      جنبه دارد،
 عاملـه  ةكنـد و ايـن قـو   اي است كه روابط بين او و آن جنبه را تنظيم مي       واجد قوه  هجنب
اي كه تحت نفس است مرتبط است كـه همـان بـدن و سياسـت        اي است كه با جنبه    قوه

  .)163-164ص (آن مي باشد
داند كه واجـب اسـت بـر سـاير قـواي       سينا عقل عملي را آن مرتبه از عقل مي        همچنين ابن     

  .)جاهمان(باشدبدني تسلط داشته 
 ةآيـد كـه وظيف ـ    چنـين برمـي   تنبيهـات   الشارات و   لاااين در حالي است كه از كلام شيخ در              

  :عقل عملي نيز ادراك است
يكي از نيروهاي نفس آن است كه نفس براي تدبير امور بدن بدان محتـاج اسـت و آن          

از افعـال  و كـار آن ايـن اسـت كـه آن دسـته       نيرويي است كه نام آن عقل عملي اسـت        
ي كه انجام آن بر آدمي واجب است از مقدمات اولي، مـشهور و تجربـي دريافـت                 ئجز



هاي اختياري كه دارد برسد و در اين كار در رأي كلي از عقـل نظـري                 كند تا به هدف   
  ).388ص القسم الثاني،  (ي برسديجويد تا به جزمدد مي

   :ست نيز شبيه عبارت فوق ا  و المعادأالمبدشيخ در عبارت 
يكي از نيروهاي نفس، آن است كه نفس براي تدبير بدن به آن محتاج است كه نام آن      
عقل عملي است و كار آن استنباط كارهاي جزئـي كـه انجـام آن بـراي انـسان واجـب              

هـاي    است، از مقدمات بديهي و مشهور و تجربي است تا بدان وسـيله انـسان بـه هـدف                  
جويـد    راه در رأي كلي، از عقل نظري مدد مـي          در اين  ] نفس [.اختياري كه دارد برسد   

  .)96ص(ي برسديتا به جز
 در هـر دو  ، چـه عقـل عملـي را مبـدأ ادراك بـدانيم و چـه مبـدأ فعـل        ،آيـد   اما به نظر مـي        

 هـم آنچـه   اشاراتزيرا حتي در عبارت     ،   عقل عملي راهنماي انجام فعل خواهد بود       ،صورت
و هـي التـي تـستنبط        " ط افعال واجب اسـت و عبـارت        استنبا ،سينا كار عقل عملي دانسته    ابن

كنـد كـه     به روشـني ايـن نظـر را تأييـد مـي      "الواجب فيما يجب ان يفعل من الامور الانسانيه  
هـر چنـد در عبـارت        دانـد،   كار عقل عملي را هدايت افعـال آدمـي مـي          ،شيخ در اين عبارت   

 عقـل  ة اگر كـار قـو   ،نا براين ب. ديگر تحريك به انجام آن را هم كار عقل عملي دانسته است           
تـوان بـه    مي.  هيچ منافاتي با مبدأ فعل و تحريك بودن اين قوه ندارد      ،عملي را استنباط بدانيم   

كنـد و ايـن ادراك      مـي  افعال واجب را ادراك و اسـتنباط         ،   پذيرفت كه عقل عملي    سهولت
 ظهـور   ةنـص قواي بدني افعال اخلاقي خاصي را تحت هدايت اين قوه بـه م            كه  شود  سبب مي 
   1.برساند

  
  .اخلاق مربوط به عقل عملي است. 2



  :داند  اخلاق ميأ عقل عملي را منشةنجاال شيخ در

 ] عقل عمليةقويعني [و انما كانت الاخلاق عندالتحقيق لهذه القوه 

   .)164ص  ( …

  :گويدمي پيدايش علوم از عقل نظري و اخلاق از عقل عملي بارةدراو  

 دو جنبه كه يكي در زير و ااحدي است كه ب نفس انساني جوهر و 

 آن است نسبت دارد و برحسب هر يك از اين دو جنبه بالايديگري در 

 بين او و بين آن جنبه انتظام ةاي است كه با آن قوه، رابط داراي قوه

 بدن كه در زير نفس قرار دارد با نفس ة عمليه براي رابطةقو. يابد مي

 آن جنبه كه در روي ةاي است كه براي رابط  نظريه قوهة اما قو،باشد مي

نفس است، با نفس در نظر گرفته شده و به توسط اين نيرو از مافوق خود 

پس براي نفس دو وجه است، يكي به .گردد مستفيض شده منفعل مي

 و واجب است كه با اين وجه، هيچ اثري از جنس مقتضيات ،سوي تن

ه و واجب است كه با اين وجه، تن را قبول نكند و ديگري به مبادي عالي

اخلاق از جهت وجه فعلي و توجه . ثر باشدأم التئالقبول و دا مئاز آنها دا

 ، النفس من كتاب الشفاء( شود و علوم از جهت وجه علوي به تن پيدا مي

   .)65-66ص

علـوم  . كنـد   نظـري و عملـي تقـسيم مـي    ة  ، علوم را بـه دو دسـت  المـشرقيين  منطقسينا در   بن    ا
علـم عملـي آن اسـت كـه           امـا   ،علم اخلاق، تدبير منزل و تـدبير مدينـه        : ند از   انظري عبارت 

اي عـده . خرت سعادتمند باشدآكه چگونه رفتار كند تا در دنيا و       بردميپيانسان از طريق آن     
دانـد    وي غايـت قـصواي علـوم عملـي را عمـل مـي      .)6-7ص(اين علم را اخـلاق مـي نامنـد       

  .)6، ص همان(
  
  .هاي اخلاقي از مشهورات هستند ارهگز. 3

 :كنـد  قياس را از جهت مـاده بـه پـنج قـسم تقـسيم مـي       سينا به پيروي از ارسطو در منطق،  بنا
 معروف  " صناعات خمسه " اين پنج قسم به   .  مغالطه .5 شعر،   .4 خطابه،   .3 جدل،   .2برهان،  .1



اي توضـيح بيـشتر لازم    بـر .  مقـدماتي اسـتوار اسـت      ةها، بر پاي ـ    هر كدام از اين صورت     .است
  . داشته باشيمتنبيهاتلاشارات و لاااست مروري بر نهج ششم از گفتار دوم بخش منطق 

تـصديقات نظـري، بـه      .  بـديهي و نظـري     :به طور كلي تصديق يا اعتقاد بر دو گونـه اسـت               
 ولـي تـصديقات بـديهي،    ،آينـد   كمك فكر و از طريق قياس و استقراء و تمثيل به دست مـي             

 ةهـا مبـدأ هم ـ   ايـن تـصديق  . ه خود پيدا هستند و در تحصيل آنها نياز به واسـطه نيـست            خود ب 
رود و بـه معقـولات نخـستين شـهرت دارنـد و در               هايي است كه در علوم به كار مي         استدلال
  .شوند  گروه عمده تقسيم مي4 اول به ةدرج

  ت؛مسلما .1
  ؛وآنچه با آنهاست  مظنونات.2
   ؛ مشبهات.3
   . مخيلات.4

معتقـدات نيـز سـه قـسم        . شـود  تقسيم مـي   معتقدات و مأخوذات   خود به دو دستة      مسلمات    
  . مشهورات و وهميات). هاالواجب قبول(يقينيات : دارد

  : شودهم به شش دسته تقسيم مي) هاالواجب قبول(    يقينيات
   ؛ اوليات. 1
  ؛ مشاهدات. 2              
    ؛تمجربا.  3              

    ؛ت حدسيا. 4              
  ؛ متواترات .5              

   .ت فطريا.6              
 يعني برهان از قـضايايي  ؛دهند اين شش قسم قضايا، مقدمات صناعت برهان را تشكيل مي             

ــي ــشكيل م ــي  ة همــكهشــود ت ــي يقين ــصديق جزم ــد ت ــا مفي ــد   آنه ــات،نالاشــارات و الت(ان   بيه
  .)460و ص  341-343، ص القسم الاول 

  : هستند كه خود شامل دو گروه است ، مأخوذاتگروه دوم از مسلمات    

   ؛مقبولات. 1 
  ).2يا مسلمات( تقريريات .2    



قضايايي هستند كه دانشمندان و علماي بزرگ و يا پيشواياني كه گمان نيك به              مقبولات      
قـضايايي هـستند كـه در مقـام      ،يـا مـسلمات  تقريريـات  اما ،هـا هـستند    قائل بدان،رود آنها مي 

  .هستندشوند و در نزد مخاطب انكارناشدني  احتجاج به كار گرفته مي
  :سه قسم استتقريريات     

  ؛ علوم متعارفه.1 
   ؛مصادرات. 2               
  . اصول موضوعه.3               

 پـرداختن   كه البته هر يك حد خاصي دارد كه متمايز از ديگـري اسـت و               ) 356ص   ،همان(
  .طلبد ها فرصت ديگري را ميبدان
 امـا  ،شـود  اولين صناعت از صناعات خمـسه يعنـي برهـان از مقـدمات يقينـي تـشكيل مـي                     

 .)460-461، ص همـان (باشد  دومين صناعت يعني جدل داراي مقدمات مشهوره و مسلمه مي         
 امـا  ؛ اسـت  دانـد كـه غـرض از آن، كـشف حـق              قياس برهاني را مفيد يقين مي      شفاالشيخ در   

   :كند و غرض از آن ساكت نمودن طرف مقابل است  يقين نميةبرخلاف برهان، جدل افاد
كانت القياسات ايضاً علي مراتب فمنها ما يوقع اليقين و هوالبرهاني و منها ما يوقع شـبه                  

  .)51 ص ،3، جالشفا (…اليقين و هو  اما قياس جدلي و 
  :توان گفت بنابراين مي3.اند عقيده در اين رأي همدانان هم با ابن سينا  منطق     ساير 

 غـرض   ]اما[ …غرض از برهان، شناخت و اثبات حقيقت به جهت خود حقيقت است             
  .)33، ص شرح برهان شفا مصباح يزدي،(از جدل كوبيدن و اسكات خصم است

 بلكه تكيه بـر مـسلماتي اسـت كـه     ،شود  در مقدمات آن تكيه بر يقينيات نمي،از اين رو  
 خـواه از يقينيـات باشـد، خـواه از مـشهورات عامـه و       ،طرف مقابل آنها را پذيرفته باشد   

اي غيريقينـي داخـل    خواه از مشهورات خاصـه و چـون در مقـدمات ايـن قيـاس مقدمـه          
 ةشود نتيجه نيز غيريقيني خواهد بود، بلكه شبيه يقين است كـه بـا انـدك تـأملي پاي ـ        مي

  .)37، ص همان(اعتقاد بدان سست گردد
حاصل آنكه، جدل، يكي از صناعات خمس است كه به جهت مرتبه، مادون برهان اسـت          
.  كه شـارح او يعنـي خواجـه طوسـي نيـز، بـا او همداسـتان اسـت                   ،تنها خود مرحوم شيخ     و نه 
  :ويدگمياساس الاقتباس  طوسي در ةخواج



.  پس جدل به حسب شخص نافع بود بالذات، بلكه منفعـت او بـه حـسب شـركت بـود                    
  .)329ص (بدين ترتيب از برهان متأخر است در مرتبه 
 مـسلمات   ومـشهورات  :نـد ارونـد دو گـروه    قضايايي كه به عنوان مقدمات جدل به كـار مـي          

  .)461، ص  القسم الاولبيهات،تنالاشارات و السينا، ابن(
  :ند ازاعبارت4مشهورات
   ؛ يقينيات.1 
   ؛ تأديبيات صلاحيه.2               

   ؛ خلقيات و انفعاليات.3               
  . استقرائيات.4               

 زيرا آن چيزي    ،داند  تر مي    را بر مشهورات مناسب    "آراء محموده "شيخ اطلاق اصطلاح          
  .)351ص ،همان( مشهورات واقع شوند، شهرت آنهاست كه سبب شده مقدمات فوق جزء

   : مشهورات اشاره كردبندي ديگري براي توان به تقسيم مي      
    ؛حقيقي. 1

  .  غيرحقيقي.2              
 ةخواج ـ.اند كه سـبب شـهرت در آنهـا اعتـراف همگـان اسـت         مشهورات حقيقي مقدماتي      

 ،همـان  (" …فاما المـشهورات مـن هـذه الجملـه          "طوسي در شرح اين عبارت مرحوم شيخ        
  : گويد مي )350ص 

 در مشهورات ،ها مطابقت با خارج معتبر استولطوري كه در قضاياي الواجب قب     همان
  .)جاهمان(هم مطابقت آراء همگاني اعتبار دارد

 ؛در مشهورات، آنچه معتبر و شرط اصلي است مطابقت آراء همگـان بامـضامين آنهاسـت           
به اين ترتيـب، برخـي از مـشهورات، قـضاياي     .  خلاف واقع باشدو خواه خواه مطابق با واقع  

 قـضاياي مـشهوره حيـث       ةيايي شبيه آنها هستند كه علت ورودشـان بـه مجموع ـ          يقيني و قضا  
ها اعتراف دارند، مـشهوره   بلكه از اين حيث كه همگان بدان      ،ا نيست هواجب القبول بودن آن   

اي كه عرف عمومي قائل بدان باشد چـه صـادق و            شوند و بدين اعتبار هر قضيه       محسوب مي 
سـينا خـود بـدين نكتـه      كمـا اينكـه ابـن   ،ل واقـع شـود  اي براي جد تواند مقدمه  چه كاذب مي  

 بدين سـبب اسـت كـه قـضاياي           و )66، ص   3، ج   الشفا؛  352، ص   همان(اعتراف نموده است  



 در حالي كه مقابل صادق، كاذب است و چنان كه گفتيم            ؛نامند  مقابل مشهورات را شنيع مي    
شـيخ  . ه به جهـت صدقـشان   ن،نامند  عموم بدان مشهوره مي    اعترافقضاياي يقيني را از حيث      

  :فرمايد مي
  .)66، ص 3، ج شفاال (… مشهوره هم هستند اما نه بر عكس ، اولياتة و بدان كه هم

 بـدين  .اي، اولـي نيـست    مـشهوره ة امـا هـر قـضي     ، اولي، مشهوره هـم هـست      ةيعني هر قضي      
  . عموم و خصوص مطلق بين اوليات و مشهورات برقرار استةترتيب رابط

  
  .اي اخلاقي از يقينيات نيستنده گزاره.4

سـينا مـشهور اسـت كـه قـضاياي اخلاقـي، ازجملـه آراء           دانان مسلمان از جمله ابـن     بين منطق 
  :شوند محموده محسوب مي

ان العدل جميل، و ان الظلم قبيح، و ان شكر المنعم واجب ، فان هذه مشهورات مقبولـه                  
  )66، ص 2، ج همان(

 عـدالت زيباسـت يـا       ةو فطري را بـداني قـضي      خواهي فرق بين مشهوره     و اگر مي  
  .)63، ص ةالنجا (عرضه كن ...ظلم قبيح است را بر فطرت خود 

ي از مـشهورات ذكـر كـرده    ايه روشن است كه شيخ اين دو قضيه را به عنوان نمونه   املاًك    
انـد  تو   عقل، نمـي   ة معتقد است كه انسان، به صرف قو       وو آنها را در مقابل يقينيات قرار داده         

  .به اين قضايا اعتراف كند
اي هـم   به گونـه ،آراء محموده آرائي هستند كه اگر انسان باشد و عقل و وهم و حسش  

هـا نـشود و     تربيت نشده باشد كه به آنها اعتراف كند و استقراء هـم سـبب اذعـان بـدان                 
ننگ و عار و حميت و چيزهاي ديگـر هـم       طبيعت انساني همچون مهرباني، شرمساري،    

مثـل   شود آدمي آنها را بپذيرد، هيچ گاه انسان به اين قضايا حكم نخواهـد كـرد               سبب ن 
حكم به اينكه گرفتن مال فرد ديگر زشت است و يا ايـن حكـم كـه دروغگـويي عمـل          

  )351، ص  القسم الاولبيهات،لتنالاشارات و ا (ناپسندي است و نبايد بدان اقدام كرد 
  سيناابن . نيز عباراتي با همين مضمون وجود دارد)63ص (ةالنجاو  ) 65، ص 3ج ( فاالش  در 
  : چنين آورده است  ةالنجادر   

اي هستند كه علت تصديق      محموده ةمقدمات و آراء مشهور   ) يا مشهورات (اما شايعات   
 و يا شهادت بيشتر مردم و  "عدل زيباست " ة مردم است مثل قضي    ةها يا شهادت هم   بدان



در مـواردي كـه بـا    ، هاي آنها ت بيشتر ايشان و يا برترينيا شهادت دانشمندان و يا شهاد   
كـه  ( شايعات من حيـث هـي هـي جـزء فطريـات              .رأي جمهور مردم در مخالفت نباشد     

اگر درصدد شناخت فرق بين مشهوره و فطري  …باشند  نمي) گروهي از يقينيات هستند   
ا توضيح  آن ر را بر فطرت كه قبلاًً"دروغ زشت است "و  "عدل زيباست " ةهستي، قضي 

داديم عرضه كن و سعي كن كه در آنها ترديد كني، خواهي ديد كه شك در آنهـا راه    
گـاه شـك و ترديـد راه     هـيچ "تـر اسـت   كل از جزء بـزرگ "  اما در اين قضيه  ،يابد  مي
  .)63ص ( اولي و صادق استة زيرا اين قضيه، يك قضي،يابد نمي

دانـد و بـه همـين         را، اولي و يقيني نمـي     آنچه مسلم است، مرحوم شيخ، قضاياي اخلاقي              
يعنـي حـسن عـدالت و قـبح دروغ هـم ضـروري       داند، روا ميدر آنها را سبب احتمال ترديد   

 يا به تعبير ديگر، حسن و قبح، لازم عدالت و دروغ نيست بلكه به سـبب شـهرتي          ،آنها نيست 
  .كنند ها حكم ميكه اين قضايا بين جمهور مردم دارند، همگان بدان

 سـبب شـهرت بـراي مـشهورات ذكـر نمـوده         ،هفـت  شرح اشـارات و تنبيهات     ملكشاهي در      
  :است
 كـه همگـان   "داد نيكوسـت " دربرداشتن امري كه موجب مصلحت همگان باشد مثـل        .١

  .گويند  مي"شرايع غيرمكتوبه"  به اين قضايا .پذيراي مضامين آن هستند
هايي كه دلالـت بـر    ه در حكم چنانچ،دستورهاي اخلاقي موجب شهرت آنها شده باشد   .٢

  ."دوستي از وظايف رادمردان است وطن". حميت و غيرت دارد مشهور است
. ان بـودن تـصور اجـزاي آن سـبب اعتقـاد و شـهرت آنهـا شـده باشـد         ـكامي كه آس  ـاح .٣

جمع دو ضد ناممكن    " مثل   ؛گونه كه صعوبت و ناهمواري اجزا مانع شهرت است        همان
  ."ز خود همان چيز استتر ا  چيزي كوچكةپار" ؛"است

 ،احكامي كه رسوم و عادات و قوانين ديني يا اجتماعي سـبب شـهرت آنهـا شـده باشـد               .٤
ازدواج بــا محــارم گنــاه " ؛"ز نــاميمون اســتومانــدن در خانــه، روز ســيزده نــور"مثــل 
  ".است

 مثـل   ،عواطف نفساني و تأثرات نفساني و شفقت و رقت سبب شهرت آنهـا شـده باشـد                 .٥
  ".آزار جانوران ناپسند است"  ؛"ستان پسنديده استبخشايش به زيرد"



حكـم الامثـال فيمـا    "به سبب شباهت به قضاياي مشهوره، مـشهور شـده باشـند و چـون                 .٦
  .مند باشند  بنابراين از حكم مشهورات بهره،"يجوز و فيما لايجوز واحد

، يناس ـترجمه و شرح اشارات و تنبيهـات ابـن  (استقراي جزئيات سبب شهرت آنها شده باشد     .٧
  ).425-426ص

  
  .اند  برهان عقليةهاي اخلاقي نتيج گزاره.5

راء محمـوده  آ چنـين اسـتنباط نمـود كـه         اشـارات  و چه در     شفاتوان از كلام شيخ چه در         نمي
 ايـن اسـت كـه قـضاياي اولـي      شـده  متـذكر   تحاصربه  آنچه وي   . توانند يقيني هم باشند     مي

 مشهورات واقع شوند آن هم نه از جهت         توانند جزء مي " تر است   كل از جزء بزرگ   " چون  
الاشـارات و   (هـا همگـاني اسـت     بلكه بـه اعتبـار اينكـه نـزد جمهـور اعتـراف بـدان           ،صدقشان

  .)66 ، ص3، جالشفا، و 352 ص،القسم الاولهات، تنبيال
) 350 -351، ص  القـسم الاول بيهات،لتنالاشارات و ا (سينا از مشهورات   بندي ابن   در تقسيم     

شهورات است و اوليات و آراء محموده دو قسم از مشهورات هـستند و همـان طـور      مقسم، م 
توانيم بنا بـر ادعـاي لاهيجـي،آراء       نمي پس ،دانان معتقدند، اقسام با يكديگر مباينند       كه منطق 

 نيز عبارات شـيخ حـاكي از ايـن اسـت كـه مـشهوراتي           شفادر  . محموده را اولي يقيني بدانيم    
 همگــي ،"شــكر مــنعم واجــب اســت"  و "ظلــم قبــيح اســت"  ،"عــدل نيكــو اســت"اننــدم

اي نيـست كـه عقـل     مشهوراتي مورد قبول هستند و اگر هم صادق باشند، صدقشان بـه گونـه         
  .فطرتاً و بدون لحاظ عوامل و شرايطي كه گفتيم بدان برسد

اي فرض كند كه به طـور   خود را به گونه، اگر انساني كه قدرت تشخيص و تمييز دارد  
هـاي  تا گـزاره [ني به اين دنيا آمده و هيچ عادتي از عادات را ندارد و تربيت  نشده     ناگها

نـدارد و  ] در امـور اخلاقـي  [و حاكمي هم جـز عقـل بـراي قـضاوت     ] اخلاقي را بپذيرد  
شرمساري و خجالت هم سبب انفعال او نمي شود تا مجبور شود حكم اخلاقي بدهـد و        

 آن حكـم اخلاقـي دهـد،    ة نباشد تا به واسط  نه حكم عقلي، و هيچ مصلحتي هم در كار        
 اگر تصميم بگيـرد در گـزاره هـايي مثـل     ،در اين صورت  ... از استقراء هم به دور باشد       

 شك  "منعم واجب است   شكر" و يا    "ظلم كردن زشت است   " و يا    "عدالت زيباست "
پس اينها مـشهورات مقبولـه       كند، متوجه مي شود كه امكان شك براي او وجود دارد،          

هستند و اگر صـادق هـستند صدقـشان بـا فطـرت عقـل مـشخص نمـي شـود بلكـه ايـن                   



و  مشهورات و مشهورات صادق ديگري شيبه اينها براي يقيني شدن به برهان نياز دارنـد   
سـينا،  ابـن ( ديگري هم نيازمند شرط ظريفي هستند كه مـردم بـدان واقـف نيـستند            ةدست
  .)66، ص 3، جالشفا

 را "ظلم قبـيح اسـت  " و "عدالت خوب است"ضاياي اخلاقي چون     ق ، هم شفااين عبارت       
هـا بـه معنـاي       مهم محل تأمل است كه يقيني نبـودن ايـن گـزاره            ةنكتاين  داند، اما     يقيني نمي 

  .عدم صدق و يا غير شناختي بودن آنها نيست
  :گويدمصباح يزدي در اين خصوص مي    

باشد كه قضاياي اخلاقـي و ارزشـي   شود كه دال بر اين  در كلام شيخ سخني يافت نمي   
توان بر آنها برهان عقلي اقامـه كـرد و بـه كـار گـرفتن                  اند و نمي    به طور مطلق غيريقيني   

آنها در براهين نيز ممنوع است، بل در ذيل كلام او تصريح شده است كه برخي از اين                  
 ة و لازم ـآينـد  اي هستند كه از طريق استنتاج برهاني به دست مـي  قضايا، قضاياي صادقه  

شـرح  ( بـراهين ديگـر نيـز صـحيح باشـد     ة است كه استعمال آنها در مقدم ـآناين سخن   
  ).125 ، صبرهان شفا

سـينا چنـين    تـوان از كـلام ابـن        نمـي كـه   سخنان شيخ معتقد است     به  با اشاره   يزدي  مصباح      
بـه   . سـت  قابـل تأمـل ا    اند و البته اين نظر،      دريافت كه قضاياي ارزشي به طور مطلق غيريقيني       

ان "  و "ان الظلـم قبـيح  "  و "ان العـدل جميـل  "  مستقيم به قضاياي ةآنكه شيخ با اشارويژه  
داند كه يقيني بودنشان منوط به حـد وسـط و دليـل                آنها را قضايايي مي    "شكر المنعم واجب  

است و از اين جهت با قضاياي يقيني بديهي كه به بداهت عقلي و بـدون نيـاز بـه حـد وسـط            
  :از اين روست كه مصباح  معتقد است.  حاضرند متفاوت هستندنزد عقل

رأي حــق ايــن اســت كــه قــضاياي ارزشــي و اخلاقــي نيــز همچــون قــضاياي فلــسفي و  
تواننـد در مقـدمات       انـد و نيـز مـي         برهان ة يقيني بوده قابل اقام    …رياضيات و هندسه و     

  .)122، ص همان(براهين مورد استفاده قرار گيرند
 كه قضاياي رياضي و هندسه براي يقيني شدن محتـاج دليـل هـستند و بايـد در                   گونههمان    

تواننـد يقينـي      يك سير منطقي و با كمك حد وسط اثبات گردند، قضاياي مشهوره هـم مـي               
  . بديهي در براهين ديگر مورد استفاده قرار گيرندةباشند و سپس خود به عنوان يك مقدم

هـا  دن قضاياي اخلاقـي كـه شـيخ در آثـار خـود بـدان      برخي معتقدند بحث از مشهوره بو          
  . اشاره كرده به بيان چگونگي پذيرش آنها از سوي مردم مربوط است



 امـا   ،هاي اخلاقي باور دارد     سينا به ارزش عيني و واقعي داشتن گزاره       من معتقدم كه ابن   
انـد  د  ها از سوي مردم، خاصه عوام را مـشهوره بـودن آنهـا مـي                علت پذيرش اين گزاره   

)Javadi,p.251.( 

 پـذيرش  قـضاياي   ةينا، شهرت قضاياي مشهوره، تنها به شيو ساز نظر ابن  ،  به عبارت ديگر      
توانند يقيني هم باشند و چنانچـه خـود شـيخ بـه ايـن                  اما اين قضايا مي    ،كنداخلاقي اشاره مي  

  .اند  شدهمطلب اعتراف كرده، يقيني بودنشان بدين معني است كه از قضاياي يقيني منتج
ســينا قــضاياي اخلاقــي، عينــي و از نظــر ابــن" دعــا كــه ادليــل ديگــري بــراي اثبــات ايــن     

سـينا، علـم اخـلاق را ازجملـه امـوري           اين است كه خـود ابـن      و آن   اند     ارائه داده  "اند  حقيقي
دانـد و   اي از فلـسفه مـي       داند كه بايستي در فلسفه از آن بحث شود و علم اخلاق را شاخه               مي
هـاي   از آن حيث كه وجود است و اگر گـزاره است  وجود ةفه نيز عبارت از علم و مطالع فلس

اي از فلـسفه      توانـد شـاخه     اخلاقي، مدعيات اخباري و عيني نباشند چگونـه علـم اخـلاق مـي             
  .)125، ص شرح برهان شفا مصباح يزدي،؛ جا همان(قلمداد شود 

اند حاكي از اين است كـه     و جدل قائل شده    دانان بين صناعت شعر     كه منطق تفاوتي    ضمناًً    
. دانـد  سينا، مقدمات جدل را بـا مقـدمات شـعر در تـضاد مـي           ابن. اند  قضاياي اخلاقي اخباري  

 بلكه تحريك احـساسات اسـت و اگـر جـدل     ،هدف از صناعت شعر اخبار از حقيقت نيست       
. سيناسـت نتوانـد در تـضاد بـا شـعر قـرار گيـرد و ايـن خـلاف سـخن اب ـ                اخباري نباشد نمـي   

)Javadi,p.252(.  
سينا اگر چه يقينـي اولـي       هاي اخلاقي از نظر ابن     كه گزاره  است روشن   شواهدبا توجه به         

به اين مطلب در بحـث مـشهورات اشـاره          احت  صربا  وي   . اما صدق و كذب بردارند     ،نيستند
اسـت كـه    ند و ايـن خـود دليلـي         ـاذب باش ـ ـادق و يـا ك ـ    ـتوانند ص ورات مي ـ مشه  كه ندكمي

ايـن   .يرنـد گ بلكـه متعلـق معرفـت مـا قـرار مـي        ،  هاي اخلاقي از نظر او اعتباري نيستند      گزاره
 قياسات برهـاني قـرار بگيرنـد و بـه ايـن      ةتوانند توسط برهان يقيني شوند و مقدم      ها مي گزاره

  .معنا از يقينيات هستند
  

  كلام



دروغ "  و "ل خـوب اسـت  عـد "  اننـد  ذكر گرديد كه قـضاياي اخلاقـي م  پيشيندر مباحث   
آينـد    بلكه از آراء محموده به حـساب مـي  ، طبق نظر ابن سينا جزء يقينيات نيست  "قبيح است 

اند كه عقل به تنهايي قادر به اخذ و كشف آنها             تعريف او، آراء محموده قضايايي    براساس  و  
  اند؟ آيا از نظر مرحوم شيخ، حقايق اخلاقي اعتباري. نيست

  
  و عقليحسن و قبح شرعي .1

 هـاي اخلاقـي   ، يعني عقلي يا شرعي بـودن گـزاره    ما درصدديم  دومين موضع     ،خشبدر اين   
 يا رئاليـسم   5يگرايي اخلاق   خلاق  با عنوان واقع     ا ةامروزه اين بحث در فلسف     .را روشن سازيم  

انـد و خبـر از حقيقتـي در عـالم خـارج          آيا جملات اخلاقي، اخباري   . شود  اخلاقي مطرح مي  
اند كـه وراي امـر و    يياند؟ يا اينكه جملاتي انشا  به اين ترتيب قابل صدق و كذب    دهند و   مي

نهي آمر و ناهي هيچ حقيقتي ندارند؟ آيا اوصاف اخلاقي و حسن و قبح افعال بـشري داراي              
 آنهـا  ة انـشاكنند يالامر و حقيقتي هستند كه قابل كشف اسـت يـا اينكـه صـرفاً بـا انـشا                   نفس

   حقيقتي وراي اين اعتبار، براي آنها قابل فرض نيست؟ و هيچيابند اعتبار مي
دانستند و معتقد بودنـد كـه تنهـا از طريـق       حسن و قبح را ذاتي مي      ،اي همچون معتزله  عده    

 تأكيـد  اشاعره بر اين اعتقـاد  ،در مقابل  .عقل مي توان به شناخت حسن و قبح افعال نائل آمد          
داست و هـم شـناخت آنهـا منـوط بـه امـر الهـي                ها وابسته به خ   ردند كه هم اصل ارزش    كمي
 مـستقل از امـرو نهـي الهـي          هاي اخلاقـي ذاتـاً     معتقدند كه ارزش    اما علماي شيعه غالباً    ،است

بر ايـن اسـاس حـسن و    . هاي ديني هستيما نيازمند گزارههاز آنبرخي براي شناخت     اما ،ستا
  6.شرعي است - اما شناخت آنها عقلي،قبح افعال ذاتي است

  
  ديدگاه شيخ در باب شرعي يا عقلي بودن حسن و قبح. 2

 نظر خويش را پيرامون شرعي يا عقلـي بـودن حـسن و قـبح بـه            عيون الحكمه مرحوم شيخ در    
وي پـس از   .داردآيد وي رويكردي اشـعري  اي اعلام داشته كه در نگاه اول به نظر مي        گونه

  :تقسيم حكمت به حكمت نظري و عملي مي فرمايد
حكمـت  ،   ماست نه به كـار بـستن آن        ة حكمت كه فقط دانستن آن بر عهد       آن بخش از  

نظري نام دارد، اما آن بخش از حكمت كه هم دانستن آن و هـم بـه كـار بـستن آن بـر                        
ري و عملـي بـر سـه قـسم      ـمت نظ ـ ـملي نام دارد و هردو حك ـ     ـت ع ـ ماست حكم  ةهدـع



 منـزل و حكمـت      حكمت مدني، حكمـت   : ند از ا اقسام حكمت عملي عبارت    .باشندمي
برد و بيان كمالات حدود آنها نيز از        ريعت الهي بهره مي   ش اينها از    ة و مبدأ هر س    ،خلقي

ند كـه از طريـق      كشود، آنگاه قواي نظري انسان در آن تصرف مي        شريعت جستجو مي  
  )30، صرسائل(شوددر جزئيات ميسر مي شناختن قوانين و به كار بستن آنها

 به اين معنا كه معقول ثاني فلـسفي  ، قبح يك امر عيني حقيقي است حسن و ،در نگاه شيعه      
امـا در نگـاه اشـاعره حـسن و قـبح      ،   ولي اتصافش خارجي اسـت     ،است و عروضش در ذهن    

 هر آنچه شرع مقدس به آن حكم كند حسن و هـر آنچـه از   .يك امر قراردادي محض است  
كـشف  حلـي،  (داشـت   د نمـي آن بازدارد قبيح است و اگر شرع نبود حسن و قبحي هم وجـو           

اسـت،   شارع مقدس اعتبار كرده كه عدالت حـسن          .)302، ص   المراد في شرح تجريد الاعتقاد    
 قبيح بـودن  ةامر شارع بر عدالت، حاكي از حسن بودن آن است و نهي شارع از ظلم، به منزل                

اي خيـزد و مـا راهـي بـر     از نظر اين عده خيـر و شـر اخلاقـي، از امـر و نهـي الهـي برمـي         . آن
 اخلاق در مقام ثبـوت      ،به عبارت ديگر  .  به وحي متوسل شويم    نكهشناخت آن نداريم مگر اي    

 خداسـت و مـا از طريـق احكـام     ة خير و شر اخلاقـي اراد أو اثبات مرتبط با شرع است و منش     
ننده است و بـدين معنـي        ك  در اين تفسير، اعتبار    ،شرع مقدس . بريم  الهي، به مراد خدا پي مي     

 عقل بتواند بدون لحاظ نمـودن  تا قبح وراي اعتبار شرع هيچ حقيقتي ندارد       است كه حسن و   
  .اين اعتبار آن را كشف كند

كـذب  " و "سلب مـال انـسان قبـيح اسـت      " قضايايي چون    تنبيهاتالشارات و   لااسينا در   ابن    
داند كه اختـصاص      نامد و آراء محموده را قضايايي مي         را جزء آراء محموده مي     "قبيح است 

 زيرا تنها به صرف اعتراف همگان، مردم بـه ايـن   ،تر است   نوان مشهورات براي آنها شايسته    ع
نهـا  آكنند و هيچ دليـل ديگـري بـراي تـصديق       گونه قضايا اذعان دارند و آنها را تصديق مي        

  سـينا بـا اشـاعره هـم رأي و     تـوان گفـت ابـن       يـآيا م . )351ص   ،   القسم الاول  ( ود ندارد ـوج
  :گويد  آنجا كه مي،ستسخن گشته اهم 

خود بدان احكام يقين نمـوده و اعتـراف         ه آراء محموده آن گونه نيستند كه عقل خودب       
اگر آدمي تصور كند كه بـه يكبـاره بـا عقـل كامـل آفريـده شـده و هـيچ آدابـي                       . كند

كنـد، هـيچ گـاه بـه چنـين قـضايايي        نياموخته و از خلقيات و نفسانياتش هم تبعيت نمـي    
  .)352، ص همان(ود حكم نخواهد نم



شود كه قـضاياي اخلاقـي و ارزشـي اعتبـاري      آيا از عبارات مرحوم شيخ چنين استنباط مي       
حيثيـت وجـودي    فاقـد   اند و وراي اين اعتبـار،         هستند و به جعل جاعل يا جاعلان مقرر گشته        

 در ايـن چـارچوب،    .خـورد    در اينجا بحث ما با حسن و قبح عقلي و شرعي  گره مي              ؟ستنده
را طرح كنيم كه آيا به نظر شيخ، حـسن و قـبح افعـال اخلاقـي بـدون آنكـه                  پرسش  ايد اين   ب

. توسط شرع و يا هر مرجع قانونگذاري ديگري اعتبار شود، توسط عقل قابل شناسايي اسـت               
اي كه اين وصف بـا لحـاظ           به گونه  ،شوند    متصف به حسن و قبح مي       7آيا افعال اخلاقي ذاتاًً   
گردد يا اينكه اوصـاف اخلاقـي وراي اعتبـار معتبـر، هـيچ           هن متبادر مي  نمودن آن فعل، به ذ    
آيـد كـه صـفات حـسن و قبـيح جـزء لـوازم         در صورت اول، لازم مي. حيث وجودي ندارند  

ماهيت افعال اخلاقي محسوب گردند و عقل و خرد، مستقل از اعتبار معتبر، دست به كشف                 
 يا نكند، واقعيتي مستقل از جعل و اعتبار، بـراي     كسي آنها را اعتبار بكند    اگر  آنها بزند، يعني    

آيـد، عقــل فاقــد شــأن و مقــام لازم بــراي   شــود و در صــورت دوم لازم مــي ا لحــاظ مــيه ـآن
بـه عبـارت   . تشخيص اوصاف اخلاقي باشد و يا اساساً اين قضيه سالبه به انتقاء موضوع اسـت     

وديـت مـستقل نـدارد تـا        باشد، وصف اخلاقي موج      حتي اگر عقل واجد چنين مقامي        ،ديگر
سينا چنـين دريافـت   از ظاهر عبارات ابن. شناخت و داوري و كشف عقل قرار گيرد        ةدر حوز 

  .شود كه وي با رأي دوم موافق است مي
كننـد كـه دامـن او و        مي، رأي شيخ را اشتباهي فرض       8نظران و فيلسوفان  برخي از صاحب       

  .ه استگرفت، انديشند بزرگان ديگري را كه چون او مي
  :نويسد دفاع از يقيني بودن و در نتيجه عقلي بودن حسن و قبح مي االله سبحاني در آيت      

 العدل حسن و الظلم قبيح هم از همين قبيل باشـد يعنـي هـم                ةچه اشكالي دارد كه قضي     
 زيرا بدون شك اين دو قضيه داراي مطابق نفس الامـري تكـويني       ،يقيني و هم مشهوره   

ما ملاك حكم عقل را در تصديق اين دو قضيه، كشش بـاطني و نـداي                باشند خواه     مي
بعد ملكوتي وجود انسان بدانيم و يا رعايت مصالح و مفاسد نوعي             برخاسته از فطرت و   

اجتماعي بشر؛ زيرا اينكه مـا در اعمـاق وجـود خـويش عـدل را زيبـا و نيكـو و ظلـم را           
ن كه دخالـت و تـأثير عـدل و          دانيم، يك واقعيت عيني است؛ چنا       زشت و نكوهيده مي   

ص (ظلم در بقا و دوام نظام اجتماعي اخلال و ويراني آن قانوني ثابت و لايتغيـر اسـت                   
57.(  

  : آورده استلاهيجي نيز عباراتي در اين زمينه      



اگر حكما قضاياي ظلم قبيح اسـت و عـدالت حـسن اسـت را ازجملـه مقبـولات عامـه                     
 عامه بوده است كـه ايـن دو وجـه           ةحت عامه و مفسد   اند، قصدشان تمثيل به مصل      دانسته

در قبول عموم مدخليت دارند و اعتبار مـصلحت و مفـسده در احكـام مـذكوره منـافي                    
 واحده از جهتي داخل يقينيات باشد و از ة چه ممكن است كه قضي   ،ضرورت نتواند بود  

  .)61-62ص (جهت ديگر داخل مقبولات 
     

  بر شرع از نظر ابن سيناهاي اخلاقي گزارهعلت اتكاي . 3

  عبـارات ديگـري هـم در برخـي از آثـار             ،از برخي از كتـب شـيخ       مذكور،   علاوه بر عبارات  
  : ندكسينا وجود دارد كه نقش شريعت و وحي را در احكام عقل عملي تبيين ميابن

 خواهي فهميد كه بهتر آن است كه علم اخـلاق و علـم تـدبير منـزل و علـم تـدبير        عملاً
 كدام جداگانه باشند و قانونگذاري و اينكـه ايـن قانونگـذاري بـه چـه نحـوي                  مدينه هر 

قـصدم   اشـد بباشد خود امري جداگانه باشد و از اين جمله كه قانونگذاري چگونه بايد         
 دسـت بـشري اسـت و از جانـب     ةاين نيست كه قانونگذاري يـك امـر تلفيقـي و سـاخت      

هرگـز، بلكـه ايـن       را بر عهـده بگيـرد،     تواند آن   باشد و هر انسان عاقلي مي     خداوند نمي 
اما اشكال نـدارد    ،  امري است از جانب خدا و هر انسان عاقل نمي تواند قانونگذار باشد            
ا چگونه بايـد باشـند      هكه ما در امور زيادي كه از جانب خداست بنگريم و ببينيم كه آن             

  .)7-8،ص منطق المشرقيين(
 عنـوان واضـع قـوانين كلـي يـاد كـرده و              همچنين در كتاب الخطابه از نقـش شـريعت بـه              

 نهـاده   ، سنت غير مكتوبه و محمودات كـه نـزد مـردم عقـل نـام دارد                ةتفصيل آنها را بر عهد    
الاشـارات و التنبيهـات   هاي حتي در برخي از نسخه . )113ص كتاب الخطابه،  ،4ج ،الشفا(است
ديبيـات  أيـا از ت  اقسام مشهورات آمـده اسـت كـه مـشهورات يـا از واجبـات هـستند و         ةدربار

  .)353ص ،القسم الاول...(هاست صلاحيه و آن بخش از احكام الهي كه مطابق با آن
براي فهم منظور شـيخ در ايـن عبـارات و نـوع وابـستگي كـه در مناسـبات بـين اخـلاق و                             

زمـاني از وابــستگي   . بايــد دو مقـام را از هـم تفكيــك كـرد   ،شـريعت از نظـر او وجـود دارد   
شـناختي  كنيم و گاهي مراد ما وابستگي معرفـت       لاق به شريعت صحبت مي    وجودشناختي اخ 

گوييم احكـام و اصـول ارزشـي در مـتن            گاهي مي  ،به عبارت ديگر  . اخلاق به شريعت است   
 به حسن و قبح     معتقدانو اين همان سخن     ( خداوند يا امر يا فعل او هستند       ةواقع متكي به اراد   



بـر  ( ند اسـت، وا متوقف بر امر و نهي و فعل خدا   گوييم شناخت آنه  و گاهي مي  )شرعي است 
 به حسن و قبح عقلي كه نه تنها وجـود اوصـاف اخلاقـي را مـستقل از امـر و       معتقدانخلاف  

 بـا  9.)كردنـد را هم منحصر به شـناخت عقلانـي مـي    بلكه شناخت آنها نهي الهي مي دانستند، 
توان گفـت   ي از نظر شيخ نمي    هاي اخلاق  شناختي بودن گزاره   ةتوجه به مباحث قبلي در زمين     

هاي دينـي يـا     خير بودن گزاره  . هاي ديني به شريعت است    منظور او وابستگي وجودي گزاره    
 بلكـه آگـاهي مـا از اينكـه آن عمـل          ،شر بودنشان در متن واقـع وابـسته بـه امـر الهـي نيـست               

سـت  اين اصـل عقلانـي ا      .برخوردار از كدام وصف اخلاقي است مبتني بر فرمان الهي است          
اگر از پـيش فهـم عقلانـي نداشـتيم هرگـز شـريعت را       . سازدكه ما را به شريعت رهنمون مي     

 استقلال وجودشناختي اخـلاق از شـريعت       وابسته به اثبات مبدئيت شرع    . داديممبدأ قرار نمي  
 .گيـرد هاي اخلاقي شـكل مـي  پس از اثبات حجيت شرع است كه معرفت ما به گزاره          . است

 مـستقل از   شـويم كـه ذاتـاً     هاي اخلاقي آشنا مي   اي از گزاره  با مجموعه  شريعت،   ةما در حوز  
آيـد ايـن بهتـرين       و به نظر مي    گيردتوسط شريعت صورت مي    اما آگاهي ما از آنها    ،  اندشرع

 ة ديگـر ايـن اسـت كـه  بـا مطالع ـ       ة مهم نكت. سينا داشت توان از كلام ابن   تحليلي است كه مي   
املي با روحيـه و  كبراي انسان حتي براي افرادي كه آشنايي    آنچه در بدو امر      راء و نظرات    آ

 عقـل گرايـي و ابتنـاء وي بـر اسـتدلالات و      ،شـود شخصيت علمي بوعلي ندارند آشكار مـي      
رو هـستيم كـه دسـت    ه و ابواب آن با معلمي روب ـ      شفاما در كتاب مبسوط     . حجج عقلي است  
 و تـا حـصول   سـازد مـي او را آشـنا    هاي استدلال و برهان      و با گام   گيردميشاگرد خويش را    

 و چـشم انـدازهاي جديـدي  از عقلانيـت را بـراي او             كنـد مـي  منطقـي  او را همراهـي         ةنتيج
  مـا را بـا فيلـسوفي مواجـه         ،هاي پر حجـم آن اسـت       كه از بخش   شفامنطق   .سازدار مي ـآشك
 كـه وي  پس چه دليلي وجود دارد  . سازد كه خارج از قواعد منطق سخني  را پذيرا نيست          مي
 و مواضع ديگري كه ذكر شد سخن شريعت را بدون اينكه  با تحليل عقلـي                عيون الحكمه در  

شـايد بتـوان گفـت كـه از       .كنـد  سرسپاري تلقي مي   ةمورد كاوش قرار دهد، حجت و شايست      
نظر شيخ  ورود و دخالت عقل در شريعت و احكام آن زود هنگام است و ما بـدون توجـه و              

اگـر نگـاهي بـه      . سينا خواهيم داشت   ابن ةقل، قضاوت نادرستي دربار    ع ةدقت به محل درواز   
مباحــث اثبــات وجــود خــدا و صــفات او و همچنــين اثبــات نبــوت و وحــي وكيفيــت آن در 

 مـستدل  بينيم كه شيخ كـاملاً  داشته باشيم ميالاشارات و التنبيهات  مختلف از جمله     هايباكت



ذيرش نبوت  و تبعات آن از جمله كتـاب  نجاست كه اصل پآشود و   و مبرهن وارد بحث مي    
ن بـه  آبا اين توجه آيا شريعتي كـه صـدق و حقانيـت      .سازدآسماني و شريعت  را مبرهن مي      

      تواند مصدر حكمت عملي  واقع شود؟ نمياست، اثبات رسيده  
  

  گيرينتيجه

   از منطـق و كـلام  ةهـاي اخلاقـي در دو حـوز   جايگـاه گـزاره  در اين مقاله درصـدد بررسـي      
هايي مشهوره هستند كـه صـرف     قضاياي اخلاقي، گزاره ويةبه عقيد .سينا بوديمديدگاه ابن 

ايـن گونـه نيـست كـه بـه طـور مطلـق                اما ؛شهرت آنها سبب تصديق مردم به آنها شده است        
د و ن ـتوانند توسط برهان عقلي يقينـي گرد غيريقيني باشند، بلكه صدق و كذب بردارند و مي      

راي قياسات ديگر واقع شوند و به اين ترتيـب اگرچـه يقينـي بـه معنـي اولـي            اي ب خود مقدمه 
  .توانند از بديهيات و يقينيات به شمار آيند اما مي،نيستند
هـاي  گـزاره اخلاقـي،  هاي  گزارهآيا كلام نيز به بررسي اين مطلب پرداختيم كه        ةدر حوز     

ي، تحقـق و عينيـت ندارنـد و ايـن           اند و وراي قـرارداد دينـي و فقه ـ          اعتباري محض و انشايي   
شارع مقدس است كه امر بـه عـدالت، صـداقت، نوعدوسـتي، ايثـار، فـداكاري و جانبـازي،                    

دارد و حـسن    بازمي… و از افعالي چون ظلم و جنايت، دروغ و   كند مي …محبت به غير و     
حقـق و  آن افعال و قبح اين افعال ناشي از امر و نهي شرع اسـت يـا اينكـه چنـين قـضايايي، ت                     

عينيت خارجي دارند و اوصاف زشت و زيبا، قابل درك عقلي هستند و حتي اگر شـرع هـم                
دادند؟ چنـان     فرمود قابل كشف عقلي بودند و خبر از يك واقعيتي مي            ها امر و نهي نمي      بدان

...  و تنبيهـات الشـارات و    لا و ا  ةنجـا ال ،شفاال ـكه مكرر يادآوري كرديم از ظاهر عبارات شيخ در          
 .كنـد   آيد كه عقل صرف به تنهايي به حسن و قبح اوصـاف اخلاقـي حكـم نمـي                   رميچنين ب 

بـه  . شـناختي اسـت    بلكـه معرفـت    ،وابستگي اين قضايا به شرع وابستگي وجودشناختي نيست       
 امـا آگـاهي   ،انـد  مستقل از شرع وجود دارند و معقول ثاني فلسفي اگر چه ذاتاً ،عبارت ديگر 

كند كه شـرع حجيـت و مبـدئيت         عقل  حكم مي   . گيردمياز طريق شرع صورت      هاآناز  ما  
هاي اخلاقي و با پذيرش شرع و       دارد و راهنمايي است براي معرفت بخشي و اخبار از گزاره          

آن در اين آگاهي بخشي، از مجموعه معارف اخلاقي بـراي وصـول بـه كمـال انـساني         نقش
  .بردبهره مي
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A New Classification of Verity and Actuality Propositions  

 

Asadollah Fallahi, Ph.D. 

Zanjan University 

 

Abstract 

The division of propositions into verity and actuality propositions is one of the innovations of 

Muslim logicians succeeding Ibn Sina, such as Fakhr Razi and his students, Afzal al-Din 

Khawnji, and Athir al-Din Abhari. This division corresponds to Western philosophers' 

divisions of propositions into necessary and contingent ones (by Aristotle), analytic and 

synthetic ones, and a priori and a posteriori ones (by Hume and Kant). It also reveals Muslim 

logicians' view of these divisions. It was first criticized by such logicians as Khwajah Nasir and 

his students; however, all later logicians agreed with this division and attached great 

importance to it. In recent years, a number of classifications for verity and actuality 

propositions have been presented in modern logic (by Ha'iri Yazdi, Muradi Ufusi, Kurdi, and 

Vahid Dastjerdi). In this paper, by means of revealing the weaknesses of these classifications in 

our logicians' analyses of the issue, the writer has offered a new classification and 

demonstrated its correspondence with the elevated thoughts of Islamic logic. 

 

Key Terms: verity proposition, new logic, actuality proposition,comparative  

                      logic, old logic. 

                                                                                                                                                                         

 

A Study of the Theory of Knowledge in the Transcendent Philosophy 

 

Azam Qasemi, Ph.D. 



Allame Tabatabai University 

 

Abstract 

In the Transcendent Philosophy, the issue of epistemology was first introduced by Allamah 

Tabataba'i and was later followed by Mutahhari in particular. According to the later, only 

Islamic philosophy has been able to find a way out of the dead-end of knowledge. He explains 

the solution as follows: quiddities or primary intelligibles are the sources of abstracting such 

philosophical concepts as possibility, necessity, causality, etc. and since the mental existence of 

primary intelligibles conforms to what exists in the outside world, it is possible to attain 

knowledge. This paper provides an analysis and critique of the reasons given in the 

Transcendent Philosophy for the conformity between mental forms and external quiddities. 

Concerning this theory, we can accept that secondary intelligibles are abstracted from primary 

ones. However, the major problems regarding the issue of knowledge are the same primary 

intelligibles and the reasons that justify the conformity. Considering knowledge as being 

evident, 

 in fact, means erasing the problem rather than offering a solution for it. If the objection 

concerning the conformity between the mind and the outside is advanced, the issue of 

secondary intelligibles cannot solve the problem of knowledge. In the Transcendent 

Philosophy, the issue of knowledge is not separable from the issues of existence and quiddity. 

Seemingly, the discussion of the conformity between mental and objective quiddities 

concerning the issue of mental existence is mainly based on the “principiality of quiddity” and 

not the “principiality of existence”. Presenting a solution for the problem of knowledge is, of 

course, the subject of an independent research, and this paper merely provides a critique of the 

theory of knowledge in the Transcendent Philosophy. It is hoped that, given the existing 

problems, other thinkers can arrive at convenient answers in this regard. 

 

Key Terms:epistemology, the Transcendent Philosophy,secondary intelligibles,  

                     Mulla Sadra, Mutahhari. 



                                                                                                                                                                                             

              

The Reflection of Shi'i Theological Thoughts in Sanai's Works 

 

Khodabakhsh Asadollahi, Ph.D. 

Mohaghegh Aradabili University 

 

Abstract 

Sana'i is one of the prominent Persian poets who has benefitted from more theological and 

religious beliefs in his works in comparison to others. In spite of the dominance of Sunnite 

religions, such as the Ash'arite and Hanafite, in his time and place of living, the Shi'ite 

theological beliefs are vastly reflected in the works of this philosopher so that he has accurately 

referred to many of the religious principles of this group alongside those of others and 

defended them as theological and religious realities. The purpose of this paper is to show that 

in the middle of the lines of his gnostic and religious poems, Sana'i has extensively dealt with 

theological issues, particularly, those in Shi'i theology, and in many cases, he has preferred 

them to the beliefs of other religious branches. In doing so, the writer initially propounds the 

issue of oneness, in which, by rejecting “vision” and turning to esoteric exegesis and the 

interior of the Qur'an, he goes far from the religious principles of the Ash'arites and comes 

close to Shi'i beliefs. Then he poses the issue of “leadership” (Imamat) and, by referring to a 

number of rational and traditional arguments, aggresses with Imam Ali's wilayah 

(guardianship) and being the successor of the Holy Prophet (pbuh). In this regard, the writer 

declares his solidarity with Imam Ali's friends and household and denounces his enemies. In 

what follows, he emphasizes that the element of “acknowledging act”, like the element of 

affirmation by heart, is one of the main pillars of faith.  

    Of course, the writer also discusses Sana'i's ideas of other theological issues, such as justice, 

favor, the knowledge of God through God, and the best system, which reflect his Shi'i 

viewpoints, by resorting to his poems and valid theological sources so that it comes to light 



that, through research and without any prejudice, as he accepts the theological realities of other 

religious groups, he also acknowledges important Shi'i theological truths. In fact, we can infer 

from Sana'i's theological discussions that, through posing, collecting, and presenting the 

theological beliefs of various groups, particularly the Ash'arites and Shi'ites, in his works, he 

intends to establish a kind of proximity between them. 

 

Key Terms: Sana'i , Shi'i theology, Ash'arite beliefs, proximity among    

                     religions. 

                                                                                                                                                   

 
The Similarity between the Theological Principles of Shaykh Saduq  

and Shaykh Mufid 

 

Fahimeh Shari'ati, Ph.D. Student 

Ferdowsi University Mashhad 

 

Abstract 

In spite of the great differences concerning their beliefs as indicated in their works, there are 

many similarities between Shaykh Saduq and Shaykh Mufid, two of the most prominent Shi'i 

theologians regarding the principles they have introduced. It is difficult to place Shaykh Saduq 

as a muhaddith, whose works are mainly narrative, beside theologians such as Shaykh Mufid 

and some of his successors, such as Seyyed Murtada. However, a study of his basic principles 

can reveal a very close relation between him and the link connecting traditional theology and 

the Shi'i rational theology, i.e. Shaykh Mufid. 

    The purpose of this paper is to search for the differences between Ibn Babwiyyah and 

Shaykh Mufid among elements other than their philosophical principles. In other words, it 

intends to demonstrate that the differences that distinguish them from each other merely lie in 

how much they employ their principles in their works. Moreover, the end or purpose of each in 



posing the discussions in relation to that of the other enjoys a different kind of breadth or 

restriction. 
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Abstract 

Temporal origination is one of the issues that demands our attention in relation to the 

consequences and concomitants of the theory of the trans-substantial motion. Mulla Sadra has 

presented a new concept of the origination of the world through this theory. He believes that 

the components of the world are temporally and essentially originated and, therefore, agrees in 

this regard with philosophers. However, his disagreement with early theologians and  

philosophers lies in the fact that, like theologians, he believes in the temporal origination or 

createdness of the world; however, unlike them, he maintains that the creation of the world was 

gradual rather than sudden. In his view, the world is in a state of gradual origination and 

annihilation. On the other hand, like philosophers, he believes that a possible thing bears an 

equal relation to existence and non-existence; however, his interpretation of essential 

origination is other than that of philosophers. According to Mulla Sadra, made existences enjoy 

a kind of posteriority and origination which is the same essential indigence of possible 

existents. When propounding the issue of the relatedness and pre-eternity of the world, 



Sabziwari, who is one of the disseminators of Sadrian philosophy, poses the theory of nominal 

origination, attributes it to himself, and explains it briefly. 

    The present paper intends to analyze the solution offered by Mulla Sadra concerning the 

issue of the origination of the world based on the trans-substantial motion. It also posits 

Sabziwari's theory on clarifying the origination of the world and explores the effects of the 

ideas of early philosophers about this theory. 

 

Key Terms: originated, temporal origination, nominal origination, essential    

                      origination, Quiddity, existence, matter, body. 
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Abstract 

The place of ethical propositions is one of the issues that has occupied the minds of 

theologians, philosophers, and other thinkers for centuries. It has also given rise to various 

ideas. In this paper, the writer has tried to present Ibn Sina's view in this regard. The issue of 

ethics is, on the one hand, interwoven with theologians' discussions of goodness and badness 

and, on the other hand, closely related to the discussions of propositions, different types of 

syllogism, and its components in logic. Here, the writer, firstly, examines the place of ethical 

propositions in the field of logic and, then, briefly continues this discussion in the field of 

theology. Some of the questions tackled in this regard include whether ethical propositions are 



among indemonstrables or certainties, whether ethical attributes are objective or mentally-

posited, and whether the origin of ethical propositions is divine order and prohibition or 

independent rational criteria. 

 

Key Terms: Ethics,argument,Religion, dialectics ,practical intellect, 

                         goodness and badness, Indemonstrables , certainties, 

 

 

 

  

  



 

 


